
تحول‌واژگاني‌نثر‌فارسي‌در‌یك‌صد‌سال‌اخير‌
بر‌پایة‌یادداشت‌هاي‌محمّدعلي‌فروغي*

غلامعلي‌حدّاد‌عادل )فرهنگستان زبان و ادب فارسی(**

چکیـده: ایـن مقاله نتيجة بررسـی واژه هـای موجود در یادداشـت های فروغـی یکی از 
مشهورترین و مؤثرترین رجال تاریحی حاضر ایران است که مربوط به سال هایی است که 
پس از جنگ جهانی اول همراه با هيئتی به پاریس اعزام شده و عمدتاً در سال 1327ش 
)1918م( تحریر کرده است. این یادداشت های از کتاب دوم یادداشت ها و خاطرات فروغی 
با عنوان یادداشـت های روزانة محمّدعلی فروغی از سـفر کنفرانس صلح پاریس دسـامبر 
1918، اوت 1920 استخراج شده و در یازده مقوله در جدول هایی تنظيم شده است. در 
این جدول ها ميزان تحول واژگانی زبان فارسی و نيز سمت و سوی آن تحول در یکصد سال 

اخير تاحدودی نشان داده شده است. این یازده مقوله عبارتند از:
1( واژه هاي فرنگي بدون معادل فارسـي که به خط فارسـي یا به خط لاتيني نوشـته 

شده، اما امروز معادل فارسي آنها به کار مي رود؛
2( اصطلاحـات فارسـی متَرجَمـی که اصل فرنگی آنها پيش بينی پذیر یا آشـکار یا در 

متن مصرح است؛

* یادداشـت های فروغی مربوط به سـال هایی اسـت که پس از جنگ جهانی اول همراه با هيئتی به پاریس اعزام شـده و 
عمدتاً در سال 1297ش )1918م( تحریر کرده است. در این مقاله تغييرات و تحولات این واژه ها در یکصد سال اخير، 

یعنی تا سال 1397ش )2018م( بررسی شده است.
** آقـای مهـدی حریـری ایـن مقاله را با حوصله و دقت قبـل از چاپ ملاحظه کرده و نمونه هایـی همراه با ملاحظاتی 

سودمند بر آن افزوده اند. نویسندة مقاله از ایشان صميمانه تشکر می کند.

ویژه نامة نامة فرهنگستان، سال 1398، شمارة دوم و سوم، صفحة 112-9
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3( واژه هاي فرنگي که امروز معادل فرنگي دیگري به جاي آنها به کار مي رود؛
4( واژه هاي فرنگي که امروز هم به همان صورت به کار مي رود و معادلي فارسي براي 

آنها رایج نشده است؛
5( واژه هایـي فارسـي یـا عربي یا فرنگی که امروز واژه هاي فارسـی یـا عربي یا فرنگي 

دیگري به جاي آنها به کار مي رود؛
6( واژه هایی که در برابر اصطلاحات فرنگی سـاخته شـده است و امروز نيز همان ها به 

کار می رود؛
7( واژه هایي فرنگي یا فارسي که امروزه صورت املایي یا تلفّظ دیگري دارند؛

8( فعل هـا یـا عبارت هـای فعلی که امروز یا دیگر به کار نمی رونـد یا به نحوی از انحا 
دستخوش دگرگونی شده اند؛

9( واژه هایی که یا دیگر به کار نمی روند یا تصریف یا کاربردشان تغيير کرده است؛
10( فهرستی از اعلام موجود در کتاب و صورت فارسی یا امروزی آنها؛

11( القاب و عناوین
کلیدواژه هـا: واژه هـای فرنگـی، واژه هـای عربی، واژه هـای فارسـی، واژه های مصوب 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

محمّدعلي فروغي )1256-1321ش( یکي از مشهورترین و مؤثرترین رجال تاریخ معاصر ایران 
اسـت. تأثير او از جهات سياسـي، علمي، فلسـفي و فرهنگي در جامعة ایران انکارناپذیر است. 
فروغي موافقان و مخالفان سرسـختي دارد که نقش و تأثير او را در ایران از حد بسـيار مثبت 
تا بسـيار منفی ارزیابی کرده اند. در هفتاد وپنج سـالي که از وفات وي مي گذرد، توجه به وی 
همواره در یك حد نبوده است. فروغي در شش سال آخر سلطنت رضاشاه، مغضوب و معزول 
و خانه نشين بود و به همين جهت در دوران پهلوي دوم نيز علاقة چنداني به او ابراز نمي شد، 
زیـرا تجليـل از فروغی مفهوم مخالفی را در ذهن مـردم برمی ا نگيخت که همانا دیکتاتوری و 
قلدری و قدرناشناسـی رضاشـاه بود. اگر از مجلسـي که ایرج افشار در سال 1350 به نام او در 
کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران برپا کرد1 بگذریم، کس دیگر و جایي دیگر براي او کاري نکرد. 
به جهات و دلایلي که ذکر آنها از حوصلة این مقاله بيرون است، فروغي در سال هاي اخير در 

1. ایرج افشار گزارشي از این مجلس بزرگداشت را همراه با سخنراني هایي که در آن ایراد شده در مجلة راهنماي کتاب 
)سـال چهاردهم، ش 9 ـ 12، آذر و  اسـفند 1350، صص 654-702( منتشـر سـاخته است. نگارندة این مقاله در آن 

مجلس، در کسوت سادة یك دانشجوی فلسفه، شرکت داشته است.
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کانون توجه بعضي از صاحب نظران و نویسندگان قرار گرفته و بسياري از کتاب ها و مقالات او 
تجدیدچاپ شـده و دربارة وي کتاب ها و مقالات فراواني نگاشـته شده است. در این ميان، اثر 
مهمي که از فروغي در ده سـال اخير براي نخسـتين بار منتشر شده، مجموعة »یادداشت هاي 

روزانه« و »خاطرات« اوست که در سه مجلد با مشخصات زیر انتشار یافته است.
1. یادداشـت هاي روزانة محمّدعلي فروغي، ایرج افشـار، تهران: کتابخانة مجلس شوراي اسلامي 

1387؛
2. یادداشت هاي روزانة محمّدعلي فروغي از سفر کنفرانس صلح پاریس دسامبر 1918، اوت 1920، 
به  خواستاري ایرج افشار، به کوشش محمد افشين وفایي و پژمان فيروزبخش، تهران: سخن 

1394؛
3. خاطرات محمّدعلي فروغي به  همراه یادداشت هاي روزانه از سال هاي 1293 تا 1320، به  خواستاري 

ایرج افشار، به کوشش محمد افشين وفایي و پژمان فيروزبخش، تهران: سخن 1396.
***

مـردي را تصـور کنيـد که سـه بار در یك بازة زماني بيست سـاله در دورة سـلطنت رضاشـاه و 
محمدرضاشاه در ایران به نخست وزیري رسيده و، جز آن، مسئوليت ها و مناصب مهمي همچون 
وکالـت مجلـس و ریاسـت مجلس را برعهده داشـته و بارها، چه در اواخـر دورة قاجار و چه در 
دورة پهلوي، وزیر وزارتخانه هایي چون امورخارجه و ماليه و عدليه و جنگ شده و بعد از جنگ 
جهاني اول در هيئت مهم اعزامي به پاریس، در مقام ریاست دیوان عالي تميز، در کنار افرادي 
چـون مشـاورالممالك انصـاري )وزیر خارجة وقـت( و علاء و دیگران، عضویت داشـته و حتی 
ریاست جلسة مجمع اتفّاق ملل را در ژنو نيز برعهده داشته و در کنار همة این مناصب، سال ها 
در مدرسة علوم سياسي به تدریس و تأليف و ترجمه )از سه زبان فرانسه و انگليسي و عربي( و 
تربيت محصّلان مشغول بوده و ریاست فرهنگستان ایران را در کنار تصحيح کتب ممتاز منظوم 
و منثور ادب فارسی نيز در کارنامة علمي و ادبي خود داشته است و، بحث انگيزتر از همة اینها، 
یکي از بنيان گذاران لژ بيداري ایرانيان در جمعيت فراماسـونري ایران و از ارکان آن جمعيت 
محسـوب مي شده اسـت1. حال، از چنين مردي نزدیك به دوهزار صفحه یادداشت و خاطرات 

1. براي آگاهي بيشـتر ← محمد افشـين وفایي و پژمان فيروزبخش، خاطرات محمّدعلي فروغي به  همراه یادداشت هاي 
روزانه از سال هاي 1293 تا 1320، به  خواستاري ایرج افشار، تهران: سخن 1396،  صص 45 ـ 46.
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روزانه پيدا شده که در آن به بيان احوال شخصي و فعاليت هاي علمي و اجتماعي و سياسي خود 
پرداخته است؛ مسلم است که هر ایراني اي که شناخت تاریخ معاصر را براي یافتن راه آینده لازم 

بداند نمي تواند از خواندن خاطرات و یادداشت هاي چنين کسي چشم پوشي کند.
خاطـرات و یادداشـت هاي روزانـة فروغي که در ده سـال اخير در دسـترس ایرانيان قرار 
گرفته نه تنها منبعي براي شناخت شخص فروغي بلکه منبعي براي شناخت عصري است که 
فروغي در آن زندگي مي کرده و نسـلي که وي بدان ها تعلق داشـته و سـرآمد آنها بوده است. 

شناخت فروغي شناخت یك عصر و یك بخش مهم از تاریخ معاصر ایران است.
اکنـون پـس از ایـن مقدمـة کوتـاه، تصریـح و تأکيد می کنيم کـه قصد مـا در این مقاله 
معرفي فروغي و افکار او و نقد اندیشـه ها و اعمال او نيسـت و عجالتاً قصد ورود به محتواي 
این یادداشـت ها را نداریم و بر سـر آن نيسـتيم که به معرفی و ارزیابي و تحليل محتوای آنها 
بپردازیم1. کار ما در این مقاله بررسـي زبان فارسـي فروغي، آن هم در سـطح واژگان، اسـت 
و لازم می دانيـم قبـل از ورود در اصل بحث اشـاره اي به جایـگاه فروغي در حوزة زبان و ادب 

فارسي و مخصوصاً نثر فارسي داشته باشيم.
حقيقت این است که قوّت ذهني و قدرت قلم فروغی را هم موافقان وی و هم مخالفانش 
تصدیق مي کنند و او را نویسـنده و مترجمي توانا و درجة اول مي شناسـند. تسـلط او بر زبان 
فارسي و انس دائم وي با ميراث کهن ادب فارسي و تسلطش بر سه زبان عربي و انگليسي و 
فرانسه از او ادیبي سخن شناس و سخنور ساخته است. در کارنامة علمي و ادبي وي، فهرست 
بلندبالایي از کتب و مقالات ادبي دیده مي شود که حکایت از درک عميق وي از آثار بزرگاني 
مانند فردوسي و سعدي و حافظ مي کند. مي توان گفت که تحولي که با مشروطيت در سبك 
نـگارش تحصيلکرده هـاي ایراني پدید آمد بيش از همه در نثر فارسـي فروغي قابل مشـاهده 
است. وي، هرچند محصول تعليم وتربيت دورة قاجار بود، به برکت برخورداري از ذوق سليم 
 و دانـش و فضـل و ادب پـدر خود، محمدحسـين فروغي )معروف به ذکاء الملـك اول(، و نيز 
به  دليل زندگي در روزگاري که آغاز دورة تجدد محسـوب مي شـود،  توانست در حوزة زبان و 
ادب، هم از مزایا و محاسن تعليمات ادبي قدیم بهره مند شود و هم از معایب و مضار آن مصون 

1. ایرج افشار یکي از این سه کتاب، یعني یادداشت هاي روزانه، را در مقدمة مفصل و سودمندي که بر آن نگاشته معرفي 
کرده است.
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بماند. درسـت به همين دليل اسـت که در نوشـته هاي فروغي اثري از عربي مآبي و افراط در 
استفاده از لغات و اصطلاحات عربي دیده نمي شود. نثر فارسي او از تکلفّ و تصنّع نثر مسجّع 
قاجاري و عبارات کليشـه اي و قالبي خالي اسـت و حشـو و زوائد ندارد. از سوي دیگر، گرفتار 
وسوسة سره گرایي نيز، که نوعي بيماري ناشي از ميهن پرستي افراطي و باستان گرایي خاص 
رضاخاني است، نمي شود. فروغي، چنان که از مقالة مهم و معروف »پيام من به فرهنگستان« 
او به صراحت فهميده مي  شـود، در نثر فارسـي، مدافع اعتدال است و نثر فارسي او سرمشق و 

الگوي عموم نویسندگان خوب و موفق معاصر محسوب مي شود.
گواه سخن ما همة کتاب هاي فروغي و به ویژه معروف ترین کتاب او یعني سير حکمت در 
اروپا سـت. این کتاب ده ها سـال اسـت که مرجع معتبري براي علاقه مندان به فلسفه، چه در 
دانشـگاه ها و چه در حوزه هاي علميه، اسـت و شـك نيسـت که دست کم نيمي از این توفيق 
را باید به حسـاب نثر پاکيزه و روشـن و روان و فصيح آن گذاشـت. مي توان گفت نثر فارسي، 
از حدود هشـتاد سـال پيش تا امروز، در همان مسـير و جهتي که فروغي نشان داده حرکت 
کرده است و خوانندة امروز با خواندن آثار فروغي، در سبك و ساختار نثر او احساس کهنگي 
نمي کند. به عبارت واضح تر، نثر فروغي ازحيث سبك و ساختار دستخوش تحول جدي نشده 
و شـيوة نویسـندگی او منسوخ نشده و به تاریخ نپيوسته است. از نظر خوانندة امروزي، آنچه 
کمابيش در نثر فروغي غيرمتعارف جلوه مي کند بعضي واژه هاست که وي به کار برده که امروز 
دیگر به کار نمي رود. تفاوت عمدة نثر فروغي با امروز عمدتاً در واژگان است، نه در ساختار و 
شيوه و سبك نگارش؛ و این دقيقاً همان مطلبی است که ما مي خواهيم در این مقاله با ذکر 

مصادیق و نمونه هایی توضيح دهيم و به اثبات رسانيم.
نثر فارسـي فروغي، در یادداشـت ها و خاطرات او، نثري سـاده تر از کتاب هاي اوست و این، 
خصوصيت همة کتاب هایي است که حاوي خاطرات و یادداشت هاي روزانه هستند، زیرا افراد 
اینگونه یادداشت ها را لزوماً براي انتشار و عرضه به عموم نمي نویسند،  بلکه بيشتر براي خودشان 
و دل خودشان مي نویسند و به همين دليل، ساده نویسي وصف عموم خاطره نویسي هاي روزانة 
نویسـندگان اسـت؛ حتـی می توان گفت که گاهـی نوعي صميميت و صداقـت و اعترافاتی در 

اینگونه خاطره نویسي ها دیده مي شود که در کتاب هاي دیگر مشاهده نمي شود.
از ميان سه کتابي که از سال 1388 تا 1396 از مجموع یادداشت هاي روزانه و خاطرات 
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محمّدعلي فروغي منتشر شده، ما به کتابِ دوم که مهم تر از آن دو کتاب دیگر است، یعني 
یادداشت هاي روزانة محمّدعلي فروغي از سفر کنفرانس صلح پاریس 1918-1920، استناد کرده ایم، 
ـ یعني خاطرات محمّدعلي فروغي به  ـ و کتاب سوم ـ ـ یعني یادداشت هاي روزانه ـ اما کتاب اول ـ
 همراه یادداشت هاي روزانه از سال هاي 1293 تا 1320 ــ را دیگر سطر به سطر و صفحه به صفحه 
بررسـي نکرده ایم. علت این اسـت که فروغي در کتاب اول هنوز جوان است و، علاوه بر اینکه 
قلمش رواني و پختگي قلم فروغي پنجاه ساله را پيدا نکرده، محيط زندگي اش در مقایسه با 
محيط اروپایی که کتاب دوم را در آن نوشته، بسيار محدود است. یادداشت های کتاب سوم 
نيز عمدتاً در ایران نوشته شده است و فروغی حداقل نيمي از یادداشت های دو کتاب اول و 
دوم را به بيان کارهاي عادي شخصي خود در زندگي اختصاص داده است که نمونه ای از آن 

چنين است:
صبح دیر برخاستم. بچه ها براي تماشا رفتن آرام نداشتند. عاقبت رفتند. من به نوشتن این وقایع 
مشغول شدم. در خانه از زنان غير از مادرم کسي نمانده است. آقا محمّدحسين اینجاست. برادرم از 
سردرد و دل درد و غيره شکایت دارد و نمي دانم چه کنم. بيرون که رفتم مولانا آمده بود. حسابي 
را که دیروز با نصرت الله خان مي کردیم از من پرسـيد. هر چيز را که مي شـنود، تا آن را نفهمد و 
نداند، دست برنمي دارد و طبيعتش آرام نمي گيرد با آنکه خيلي بطي  ء الانتقال است )افشار 1387(.

هرچند نيم دیگر این یادداشت ها حاوي نکات و مطالبي است که سرنخ هاي مفيد و مهمي به 
دسـت پژوهشـگر تاریخ مي دهد، فضاي زندگي و حوادث و مشـاهدات و مشهودات فروغي در 
کتاب اول و سـوم،  در مقایسـه با  کتاب دوم، چنان فضایی نيسـت که فروغي محتاج اسـتفادة 
فراوان از واژه هاي جدید باشد. یادداشت هاي فروغي در کتاب دوم گزارش حضور او در پاریس و 
اروپا و سروکار داشتن وي با اموري است که به کلي با آنچه او در سال هاي آخر حکومت قاجاریه 
در تهران با آن سروکار داشته متفاوت است. البته از مطالعة یادداشت هاي کتاب اول نيز مي توان 
دریافت که در همان سـال هاي قبل از مشـروطيت نيز که چشـم و گوش فروغي تازه به حوادث 
و واقعيت هاي دنياي غرب باز شـده بوده و سـرش دائم در کتاب هاي فرنگي بوده، نياز به لغات 
جدید فارسـي یا آنچه امروز ما آن را »واژه گزیني« مي ناميم، در ذهنش پدید آمده بوده اسـت. 

فروغي در آن زمان در مدرسة علميه فيزیك درس مي داده است:
مدرسـة علميّه رفتم. درس در باب مغناطيس الکتریکي دادم؛ بعد به مدرسـة سياسـي... رفتم 

)همان: 97(.
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از همان سال ها شوق به آگاهي از دستاوردهاي جدید علمي در دلش بالا گرفته بوده است:
روزنامة علمي و روزنامة »ماتن« فرانسه آورده بود. فوراً اجمالاً مرور کردم. مسئلة اشعه اي که از 
بدن انسان یعني از نسوج بدن مخصوصاً از اعصاب و دماغ متصاعد مي  شود مطرح گفت وگوست 
و حقيقة خيلي اهميت دارد و ممکن است نتایج عاليه بدهد، همچنين خواص رادیوم، و از اینها 
گذشته ترقي علم خيلي سریع شده. خداوند حياتي بدهد که تماشا کنيم و ببينيم معرفت انسان 
به کجا مي رسـد. من طول عمر را براي این مي خواهم و فقط تأسـفي که از مردن دارم از بابت 

همين است که دلم مي خواهد بدانم کار انسان به کجا مي رسد )همان: 80(.

نياز او به لغات و اصطلاحات فارسي به جاي اصطلاحات علمي فرنگي نيز از فقرة زیر پيداست:
صبح، بعد از تصحيح ترجمة شاگردها به مدرسة مظفّریه رفتم. تا نزدیك ظهر آنجا بودم. بعد منزل 
آمدم با سليمان خان و آقا و برادرم نهار خوردیم. بعد از نهار، من و آقا به مدرسة سياسي رفتيم. من 

درس ترجمه داشتم. بعد از درس اول که بيرون آمدم ناظم العلوم بعد از مدتي آمده بود...
باري، بعد از درس دویم، دو سـه اصطلاح علمي از او پرسـيدم که شـاید اصطلاح براي آنها 

پيدا کرده باشد،  چيزي عاید نشد )همان: 85(.

امـا، چنان کـه گفتيم، یادداشـت هاي فروغي مخصوصـاً در کتاب دوم که گزارش سـفر او به 
پاریس و اقامت نسبتاً طولاني او در فرانسه و سفرش به انگلستان است، به کلي از لون دیگري 
اسـت. آنجا چشـم فروغي به دنياي دیگري باز مي شـود و بسـيار چيزهاي جدید مي بيند و 
سخن هاي تازه مي شنود که بيان آنها نيازمند استفاده از واژه هاي جدید است. ناصرالدین شاه 
نيز در سـفرنامه هاي خود از سـه سفري که به فرنگسـتان داشته نيازي مشابه نياز فروغي به 

جعل و وضع واژه هاي جدید پيدا کرده است )حدّاد عادل 1377(.
باري، صاحب این قلم، در هنگام مطالعة کتاب دومِ یادداشت  ها و خاطرات فروغي احساس 
کرد که هرچند نثر فارسـي فروغي از حيث رواني و شـيوایي سـالم و صحيح اسـت، بسياري 
از واژه هاي موجود در نثر او با واژه هاي متداول در فارسـي امروز متفاوت اسـت. چنين به نظر 
رسيد که اگر گزارشي دقيق و مستند از این تفاوت واژگان در نثر فارسيِ نویسنده اي که در 
توانایي ادبي و قلمي او جاي تردید نيسـت به دسـت داده شـود، تحول واژگاني زبان فارسـي 
در یك صد سـال اخير به نحو روشـني محسوس و ملموس مي شـود. این مقاله دقيقاً یك صد 
سال پس از سفر فروغي به پاریس )1297ش/ 1918م( نوشته مي شود و پيکرة آن متن، کتاب 
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یادداشـت هاي روزانة محمّدعلي فروغي از سـفر کنفرانس صلح پاریس دسـامبر 1918، اوت1920 
است. خواننده مي تواند با مقایسة واژه های به کاررفته در نثر فروغي ميزان تحول واژگاني زبان 

فارسي و نيز سمت وسوی آن تحول را در یك صد سال اخير درک کند.
دسـته بندي واژه هـای موردنظر بـه درک مقصود ما کمك مي کند. ما بررسـی خود را در 

ذیل یازده مقوله در جدول هایي جداگانه ظاهر ساخته ایم. این یازده مقوله از این قرار است:
1( واژه هـاي فرنگـی بدون معادل فارسـي که به خط فارسـي یا به خط لاتيني نوشـته 

شده، اما امروز معادل فارسي آنها به کار مي رود؛
2( اصطلاحات فارسی متَرجَمی که اصل فرنگی آنها پيش بينی پذیر یا آشکار یا در متن 

مصرح است؛
3( واژه های فرنگی که امروز معادل فرنگی دیگری به جای آنها به کار می رود؛

4( واژه هـاي فرنگـي که امروز هم به همان صورت به کار مي رود و معادل فارسـي براي 
آنها رایج نشده است؛

5( واژه هـاي فارسـي یـا عربـي یا فرنگی کـه امروز واژه هاي فارسـی یا عربـي یا فرنگی 
دیگري به جاي آنها به کار مي رود؛

6( واژه هایی که در برابر اصطلاحات فرنگی ساخته شده است و امروز نيز همان ها به کار 
مي رود؛

7( واژه هاي فرنگي یا فارسي که امروز صورت املایي یا تلفظ دیگري دارند؛
8( فعل هـا یـا عبارت هـای فعلی کـه امروز یا دیگر بـه کار نمی روند یا به نحـوی از انحا 

دستخوش دگرگونی شده اند؛
9( واژه هایی که یا دیگر به کار نمی روند یا تصریف یا کاربردشان تغيير کرده است؛

10( فهرستی از اعلام موجود در کتاب و صورت فارسی یا امروزی آنها؛
11( القاب و عناوین.

فراموش نباید کرد که این نوشـته ها به دوران قبل از تأسـيس فرهنگسـتان زبان ایران، 
که خود فروغي در تأسيس و ادارة آن نقش مهمي داشته، نوشته شده است.
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جدول 1. واژه هاي فرنگی بدون معادل فارسي که به خط فارسي یا به خط لاتيني نوشته شده، اما 
امروز معادل فارسي آنها به کار مي رود.

ف
ردی

واژه در نثر 
فروغي

معادل واژه در فارسي شاهد از متنواژة بیگانه
امروز

مشترک شـدن، آبونه روزنامه را آبونه شدم )ص s’abonner.)374آبونه شدن1
شدن

ملاحظات: فرهنگستان »مشترک« را در برابر لفظ فرانسة abonné تصویب کرده است.

بعد رفتيـم به l’Abbaye کـه در منمارتر abbaye]آبه ای[21
است )ص 396(.

دِیر )م.(2

می گفت طبيب آپاندیسيت تشخيص داده appendiciteآپاندیسيت3
و باید عمل کنم )ص 139(.

آپاندیسيت )م.(، 
آویزآماس )م.(

4
atelierآتليه

به تئاتر فمينا رفتيم. آتليه اي براي منفعت 
مجمع تعاون اطفال بود )ص 270(.

هنرکده، کارگاه )م.(

ملاحظات: این جمله را می توان ضمن لحاظ کردن مصوبات فرهنگستان به این صورت روزآمد کرد: به تماشاخانة »فمينا« 
رفتيم. کارگاهی به نفع انجمن حمایت از کودکان برقرار بود.

5
arts appliqués]آر آپليکه[

 Salon des arts عصر به توئيلری به تماشای
appliqués که در حقيقت اکسپوزیسيونی 
از انواع و اقسام اثاث البيت است رفتيم )ص 

.)391

هنرهای کاربردی، 
هنرهای صِناعی

6
art décoratif]آر دکوراتيف[

مثلاً می گفت صنعت کتاب ساختن از کاغذ 
و جلـد گرفتـه تا خط و حـروف و تذهيب و 
نقاشی و ... صنعت قالی و مسئلة اشياء عتيقه 
و عمارات تاریخی و منبّت کاری و خاتم سازی 
و پارچـه و مخصوصـاً art décoratif )ص 

.)106

هنر تزیيني، هنر 
آذینی )م.(

ملاحظات: این اصطلاح، چه در فرانسه و چه در فارسی، عمدتاً به صورت جمع به کار می رود، چون، همان طور که از شاهد 
ارائه شده پيداست، به مجموعه ای از فعاليت های هنری اطلاق می شود. 

... آرشـيو را اگـر هم بخواهـم تحویل بدهم archivesآرشيو7
ممکن نيست )ص 357(.

بایگانی )م.(، سوابق، 
آرشيو )م.(

1. هرگاه در یادداشت های فروغی لفظی به خط لاتيني ذکر شده باشد صورت فارسی آن، خواه فرضی )یعنی بدون شاهد 
یا قرینه( خواه قطعی )یعنی با شاهد یا قرینه(، در داخل دو قلاب درج شده است.

2. »م.« صورت اختصاری »مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی« است.
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آژان دو شانژ8
agent de 
change

آنجا شـخصي بود که آژان دو شـانژ است و 
در یك سندیکا ... عضویت دارد )ص 150(.

کارگزار بـورس، دلال 
سهام

ملاحظات: فرهنگستان »کارگزار« را در برابر agent تصویب کرده است.

بعـد رفتـم بـه آژانـس بليط گرفتـم )ص agenceآژانس9
.)307

دفتـر،  )م.(،  بنـگاه 
نمایندگی )م.(

ملاحظات: البته در اینجا مقصود از آژانس، »آژانس تئاتری« اسـت. اما لفظ آژانس در موارد دیگر نيز به زبان فارسـی راه 
یافته اسـت، از آن جمله آژانس کرایة خودرو و آژانس گردشـگری و آژانس هواپيمایی و آژانس مسـکن. نيز ← »آژانس 

تئاتری«و »آژانس رادیو« در ذیل.

agence théâtraleآژانس تئاتری10

هم در تئاتر فرانسـه و هم در بوف پاریزین 
به قـدری جمعيـت زیاد بود کـه منصرف 
شـدم. بالاخره متوسـل به آژانـس تئاتری 

شدم )ص 277(.
دفتر فروش )بليت(

یـك نفـر از آژانـس رادیـو که نشـر اخبار agence radioآژانس رادیو11
بنگاه رادیومي کند آمده )ص 101(.

ملاحظات: در این حوزه لفظ آژانس به ندرت ممکن اسـت به کار برود، چراکه »بنگاه« به خوبی کارایی خود را نشـان داده 
است و معنا را منتقل می کند؛ در برابر agence de presse هم معادل های »خبرگزاری« و »بنگاه خبرپراکنی« یا »بنگاه 

خبری« قدمت کافی و پذیرفتاری عام دارند. 

آسيستانس 12
ژودیسير

assistance 
judiciaire

با هم رفتيم ... ادارة کازیه ژودیسير و آسيستانس 
مددکاری قضاییژودیسير را به من نشان داد )ص 128(.

بـرای  هـم  صالـح(  فرهنگنامـة  صالـح،  )علی پاشـا  قضایـی«  »معاضـدت  معـادل  فارسـی  در  ظاهـراً  ملاحظـات: 
اصطـلاح آن  جـای  بـه  و  نيسـت  متـداول  دیگـر  اصطـلاح  ایـن  فرانسـه  زبـان  در  البتـه  اسـت.  رفتـه  کار  بـه   آن 

aide juridictionnelle به کار می رود.

به آکادمی برای دیدن مسيو ... رفتيم )ص académieآکادمی13
فرهنگستان، آکادمی57(.

ملاحظات: نيز ← »آکادمی فرانسه« و »آکادمی دِ سيانس« در فهرست اعلام )جدول آخر(.

آکتور ← اکَتور14

agrémentآگرِمان15
هميـن که ترتيـب عمل شـنيدر را دادید 
آگرمان جانشـين او داده خواهد شـد )ص 

.)395
پذیرش

emballeur]آمبالور[16
باربنـد emballeur آمـد. دسـتور  امـروز 
ساختن صندوق براي کتاب و اسباب دادم 

)ص 452(.
باربند، کارگر بسته بند
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آميـرال لاکاز ... préfet maritime تولـن amiralآميرال17
دریاسالاراست )ص 33(.

ملاحظات: نيز ← ذیل همين مدخل در جدول 11.

مسيو کلمانسو را امروز یك جوان آنارشيست anarchiste1آنارشيست181
اقتدارگریز )م.(تير زده اما خطرناک نيست )ص 54(.

ملاحظـات: یکـی دیگـر از معادل های موجود که خالی از لطف هم نيسـت »هرج ومرج طلب« اسـت. برای مدخل ذیل که 
کاربرد دستوری دیگر دارد از »هرج ومرج طلبانه« هم می توان بهره گرفت.

دول اروپا گرفتار ترقّی افکار سوسياليست anarchiste2آنارشيست192
اقتدارگریزانه )م.(بلکه آنارشيست هستند )ص 56(.

anthropologiqueآنتروپولوژیك20
موزة انتروپولوژیك که بيشـتر استخوانهای 
آدم و حيـوان قدیم و بعضـی آلات و ادوات 

قدیم بود )ص 312(.
انسان شناختی )م.(، 

مردم شناختی

ملاحظات: ضبط فروغی یا دسـت کم آنچه در کتاب مشـاهده می شـود »انتروپولوژیك« اسـت که برای آسان یاب تر شدن 
اصطلاحات در این فهرست الفبایی این صورت ترجيح داده شد.

مخصوصاً آنکه سـروم آنتي تيفيك مي سازد antityphiqueآنتي تيفيك21
)ص 58(.

ضدتيفوس

ملاحظات: در متن کتاب اشتباهاً »آنتی یفتيك« درج شده است.

avocatآوُکا22
ایـن نقاط حـالا همـه از متعلّقـات عدليه 
اسـت؛ مدرسـة حقـوق و ادارات آوُکاهـا و 

غيره )ص 417(.
وکيل

دختـري که ... نامـزدش aviateur اسـت aviateur]آویاتور[23
خلبان)ص 33(.

آئروپلان ← ایروپلان24

ستاداین اتاق رئيس اتاماژر بوده )ص état-major.)29اتِاماژر25

رفتـه اتوکار گرفته به منت کارلو رفتم )ص autocarاتوکار26
اتوبوس بين شهری310(.

اما چون از اتوموبيل پياده نشدیم پارک را automobileاتوموبيل27
کاملًا ندیدم )ص 116(.

خودرو، ماشين، 
اتومبيل

کلنی های ایشان ناچار باید کم کم اتونومی autonomieاتونومی28
پيدا کند )ص 170(.

خودمختاری، 
استقلال
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مادموازلی بود نيمه اسپانيول نيمه امریکایی espagnolاسپانيول29
اسپانيایی)ص 51(.

espagnolاسپانيولی30
خانـم اسـپانيولی سـاززن آوازه خـوان هم 
بـود )ص 101(. اکسپوزیسـيون پرده های 

نقاشی  اسپانيولی بود )ص 117(.
اسپانيایی

31
Espérance]اسِپِرانس[

بعد به زیارت قبر پاستور رفتيم. تقریباً مثل 
مقبرة امامزاده سـاخته اند. شمع دارد و به 
اطراف و سـقف و دیوار نقشهای مخصوص 
و در چهـار طرف چهار صورت داشـت که 
 science در سـينة آنها نوشـته است: یکی
 espérance یکـي charité یکی foi یکـی

)ص 58(.

اميد

ملاحظات: در مسيحيت دو مقوله داریم که بی شباهت با بعضی از تعاليم اسلامی نيست: یکی مقولة »چهار فضيلت اصلی« 
)les 4 vertus cardinales( است شامل: »شجاعت«، »عدل«، »حزم و احتياط«، »اعتدال و امساک« و مقولة دیگر »سه 
فضيلت ربانی« )les 3 vertus théologales( است شامل: »احسان و صدقه«، »اميد«، »ایمان«. در اینجا با توجه به اینکه 
پاستور مؤمن بوده، برای تکریم او گوشة چشمی به این دو مقوله داشته اند: از یکی کميّت چهارگانه را اخذ کرده اند و از دیگری 
کيفيت سه گانه را و »علم« را هم برای اشاره به خود او به آن افزوده اند. این را هم بيفزایيم که اکثر لغات فرانسه در این کتاب 
به اشتباه با حرف آغازی بزرگ ضبط شده اند، اما اینجا که باید با حرف آغازی بزرگ ضبط می شدند با حرف کوچك آمده اند.

stationاستاسيون32
استاسـيون از اصـل شـهر دور اسـت )ص 
14(. بعد رفتيم به استاسيون راه آهن بليت 

گرفتيم )ص 237(.
ایستگاه

ملاحظات: در ص 223 به صورت عجيب و غریب »استشـيون« هم برمی خوریم که چيزی نيسـت مگر تلفظ انگليسـی با 
لهجة فرانسوی ـ فارسی!

]اسَـترونومی 33
پپُولر[

astronomie 
populaire

 Astronomie populaire دوره  یـك 
فرانسـوا آراگو ... بـه دوازده فرانك خریدم 

)ص 83(.
نجوم براي همه

ملاحظات: عنوان کتابی اسـت چهارجلدی از آراگو که ماحصل 33 سـال تدریس آزاد او در رصدخانة پاریس اسـت. این 
کتاب در ایران هم، زمانی معرفی شده و لابد محبوبيت داشته است، برای نمونه می توان به شماره های 115 تا 118 روزنامة 
تربيت مورخ ژوئن و ژوئيه 1898 مراجعه کرد که در ضمن ارائة شـرح حالی از آراگُ )رسـم الخط روزنامه(، از این کتاب با 

عنوان »نجوم عوام فهم« یاد می کند.

astronomiqueاسَترونوميك34
آن خانـم گفـت: شـما چـه قسِـم عضویت 
در جمع اسـترونوميك مي خواهيد داشـته 

باشيد؟ )ص 246(.
نجومی

اسکلت حيواناتِ موجود و غيرموجود )ص squeletteاسکلت35
.)60

استخوان بندی )م.(، 
استخوانگان )م.(
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در یـك ميدانگاهـی کوچکـی موسـوم به square (e.)1اسکوئر36
Gough Square واقع است )ص 420(.

ميدانگاهی، ميدانگاه

اول مـوزة اسـئانوگرافيك را دیدیـم )ص océanographiqueاسُئانوگرافيك37
اقيانوس شناختی )م.(312(.

تالارهـاي اسـيریولژي و ایـران و قدري از assyriologieاسيریولژي38
مصر و یهود تماشا کردیم )ص 64(.

آشورشناسي، 
ميان رودان شناسی

ملاحظات: لفظ فرنگی علاوه بر آشورشناسی به طور خاص شامل بابل شناسی و به طور عام شامل سومرشناسی و اکدشناسی 
هم می شود. 

افُيسيه 39
مينيستِریلِ

officier 
ministériel

توصيه مي کرد که افيسـيه مينيسـتریل و 
صاحب منصب قضاییپرسدور فرانسه را اختيار نکنيد )ص 116(.

ملاحظات: منظور روال دولتی حاکم بر نحوة استخدام در مناصب قضایی در فرانسه است که شامل قضات و کارشناسان 
رسـمی و ضابطان قضایی و دفترداران و ... می شـود. این روال سـبب کندی چرخة کار و بسـياری اشـکالات دیگر در نظام 

اداری فرانسه شده است.

دو اکـت تمام را هم از ميان انداختند )ص acteاکَت40
پرده39(.

ملاحظات: در حوزة هنرهای نمایشی.

acteurاکَتُر/  آکتور41
مثل اینکه اکتري در تئاتر دکلامه بکند )ص 
78(. حقیقـةً آکتورهـا در وقت بازی همان 

حالت طبيعی ایشان می شود )ص 121(.
 بازیگر

مذاکره از کنفرانس و اکسپوزیسـيون شـد expositionاکِسپوزیسيون42
نمایشگاه)ص 99(.

اکسپوزیسيون 43
صنایع

]exposition 
d’art (persan)[

آینـده  بهـار  و  زمسـتان  و  پایيـز  در 
اکسپوزیسـيون صنایـع ... ترتيـب دهيـم 

)ص 120(.
نمایشگاه هنر )ایرانی(

ملاحظات: در ص 130 فروغی می گوید: »عصر به سـفارت خودمان به مجلس )= جلسـة( کميتة اکسپوزیسـيون ایرانی 
رفتيم.« که ظاهراً اشاره به همين نمایشگاه هنر ایرانی و جلسة کارگروه برگزارکنندة آن است.

بازیهـاي équilibre و حرکات بدني غریب équilibre]اکِيليبر[44
تعادلیمي کنند )ص 250(.

ملاحظات: منظور از بازی های les jeux d'équilibre ،équilibre است که معادل فارسی آن »بندبازی« است.

1. در این جدول ها هرگاه این نشانه درج شده باشد به معنای آن است که لفظ مجاور آن انگليسی است و نه فرانسه.



        
مطالعات واژه گزینی 2 و 3
...ی وفف اهل هنر ژار لتتت

مقاله22

agrégéاگَرِژه45ِ
برای معلّمين ليسانسيه پانزده هزار و اگرژه 
و دکترها هيجده هزار قرار بدهيد و فرانك را 

دو قران حساب کنيد )ص 186(.
پذیرفتة آزمون 
دبيری/استادی

ملاحظات: در پانویس کتاب در ضبط agrégé یك اشکال کوچك وجود دارد.

برقی، الکتریکیواگن الکتریك هم کار می کرد )ص électrique.)16الکتریك46

رفتـن بـا امنيبـوس رفتيـم، مراجعـت بـا omnibusامُنيبوس47
اتوموبيل )ص 215(.

در اینجا )= لندن( و در این 
بافت: اتوبوس دوطبقه

ملاحظات: امُنيبوس امروزه به قطاری اطلاق می شود که، برخلاف قطارهای تندرو، در همة ایستگاه ها توقف می کند. اما در 
قدیم نوعی اتوبوس شهری بوده است که نيروی کشندة آن ابتدا اسب بوده و سپس موتوری شده است.

عشقی )؟(بازي بدي نبود. Amoureuse بود )ص amoureuse.)85]امَورُز[48

آنتراکت، تنفس )م.(در موقع انتراکت به اطاقي رفتيم )ص entracte.)38انتراکت49

انتراليه ← دایرة ]انتراليه[50

انترپارلمانتر ← اونيون انترپارلمانتر51

intéressantانترسان52

خانمهـا و مردهـاي انترسـان آنجـا بودند 
)ص 109(. مسـيو آنسل ... انترسان بود و 
اسـتفاده از این مطالب در جنگ هم کرده 

بود )ص 257(.
جالب توجه، جذاب

s’intéresserانترسه شدن53
ميرزاحسـين خان شـرحی قرائـت کـرد از 
...؛ اگرچـه بعضی خاميها داشـت اما عيب 

نداشت و انترسه شدند )ص 86(.

جذب شدن، علاقمند 
شـدن، توجـه نشـان 

دادن

interviewانترویو54

وقایع نـگارِ »دیلي تلگـراف« انترویویي که 
سـفارش داده بودیم بنویسـد فرستاده بود 
)ص 412(. بنـا شـد انترویویي در روزنامة 

منچستر گاردین بدهد )ص 95(.
مصاحبة )مطبوعاتي(

مشاور شرحی از اوضاع طهران و انتریکها و intrigueانتریك55
توطئه، تحریك، دسيسهفساد رجال بيان کرد )ص 46(.

injectionانژکسيون56

بعـد بيـرون سـوزن انژکسـيون و بعضـی 
اسـبابها کـه دکتـر ... خواسـته بـود با دو 
سـه اطلس تشـریحی خریدم )ص 199(. 

اسباب انژکسيون )ص 201(.
تزریق
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فرانسه ها کلیةً انگلوفوب هستند )ص anglophobe.)92انگلوفوب57
ضدانگليسی، 

انگليس هراس، 
انگلستان هراس، 

انگلستان ستيز

خيلي اظهار انگلوفوبي مي کرد )ص anglophobie.)92انگلوفوبي58
انگليس هراسي، 

انگلستان هراسی، 
انگلستان ستيزی 

انگليس دوستکلمانسو انگلوفيل است )ص anglophile.)92انگلوفيل59

یـك oursin]اورسَن[60 و  غيـره  و  کارت پسـتال  مـوزه،  در 
توتياهيپوکامپ و یك oursin خریدم )ص 313(.

او از همان حرفهای سربالا زده و اولتيماتوم ultimatumاولتيماتوم61
را نمی خواسته است قبول کند )ص 367(.

اتمـام حجّـت، زنهاره، 
اولتيماتوم

من از حزب سوسياليسـت اونيفيه هسـتم unifiéاونيفيه62
متّحد)ص 107(.

دولت فرانسه یك اونيورسيته ... در طهران universitéاونيورسيته63
دانشگاهتأسيس کند )ص 81(.

64
ایروپلان/ 
ائروپلان/ 
آئروپلان

aéroplane

دو ایروپـلان هـم پرواز مي کـرد )ص 19(. 
اینجـا ائروپلان و دیریژابل مي شـود سـوار 
شـد )ص 202(. گاهـی فکر می کنم که با 

آئروپلان بروم )ص 231(.
هواپيما

لخَتي، اینرسي، ماندْو کلّیةً inertie غریبي دارد )ص inertie.)66]اینرسی[65

bas relief]باروليف[66

بيـرون، در ایوانـي کـه جلـو عمـارت بود، 
کتيبه هـا به فرانسـه و فارسـي، اغلب آنها 
به شـعر، و طرفين آن سيروس و داریوس 

به طور bas relief )ص 316(.
نقش برجسته

.bas-relief : ملاحظات: املای امروزی

baromètreبارومتر/ بارمتر67
بعد از آن، من سراغ محلّي که نشاني داده 
بودنـد بـراي بارومتر رفتم و یکـی بارومتر 

جيبی و یك مجلسی خریدم )ص 188(.
فشارسنج

اگـر بتوانيم، یـك معلّـم باکتریولوژي هم bactériologieباکتریولوژي68
باکتري شناسيگردن دولت بگذاریم )ص 243(.

دربـاب معلّميـن طـب و باکتریولوژیسـت bactériologisteباکتریولوژیست69
باکتري شناسصحبت کردم )ص 249(.
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امـروز کاغذی از ... رسـيده جواب راجع به bactériologueباکتریولوگ70
باکتری شناسباکتریولوگ را داده بود )ص 368(.

ملاحظات: bactériologue کاربرد ندارد و bactériologiste به جای آن به کار می رود.

balبال71
عليقلی خـان که دیشـب به بـال رفته بود 
به واسـطة زیاده روی ناخوش شده بود )ص 

.)426
مجلس رقص

brasserieبراسْري72
رفتـم نهار خورده بـه اتفّـاقِ انتظام الملك 
در براسـري اونيورسل، و به هوتل موریس 

برگشتم )ص 247(.

1( غذاخوری ای که در 
آن انـواع آبجـو و دیگر 
عرضـه  نوشـيدنی ها 
می شود. 2( )کارخانة( 

آبجوسازی

ملاحظات: معنای نخست در طی چند سده دچار دگرگونی شده، به این ترتيب که در براسری که در آغاز صرفاً  محلی برای 
عرضة آبجو بوده است، رفته رفته خوراک نيز به عنوان فعاليت جنبی عرضه شده، اما بعد همين مقولة فرعی فعاليت اصلی 

را تحت شعاع قرار داده و آن را به فعاليت جنبی بدل کرده است.

فوکـول و زیرجامه و برتل خریده به منزل bretellesبرُتل73ِ
آمدم )ص 139(.

در اینجا: بند شلوار
)بند جـوراب زنانه هـم معنا 

می دهد(

ملاحظات: s جمع اگر در پایان لفظ فرنگی نباشد، معنا تغيير می کند. بنابراین، علامت جمع را افزودیم. صورت مفرد به 
معنای »تسمه«، »بند« و »ریسمان« است.

با غفّارخان به دیدن بریتيش موزئوم رفتيم British Museumبریتيش موزئوم74
موزة بریتانيا)ص 223(.

blocusبلوکوس75
مسـيو کلمانسـو از جانـب دول متّفقـه به ما 
نوشته و ما را دعوت کرده بود که در بلوکوس 

روسيه با آنها موافقت کنيم )ص 403(.

اقتصـادي،  محاصـرة 
حصر اقتصادی

ملاحظات: توجه داشته باشيم که این غير از »تحریم اقتصادی« در برابر embargo و »تحریم« در برابر boycott است 
و شرایط آن بسيار سخت است و تقریباً جنبة محاصرة نظامی دارد، زیرا هدف تسليم کردن است.

یك جفت بوتين برای خودم و چهار جفت bottineبوتين76
کفش برای اهل بيت خریدم )ص 188(.

نيم چکمـه،  پوتيـن، 
بوت

.potin :ملاحظات: ظاهراً »پوتين« مأخوذ از همين واژه است، در ترکی هم تلفظ حرف نخست »پ« است

patentéپاتانته77
مي بایسـت در کميساریاي پليس هم ثبت 
شـود. رفتيم. گفتند دو نفر شـاهد پاتانته 

باید تصدیق کنند )ص 453(.

محکمه  پسـند، ذي صلاح، 
 محضري

با من گفتگـوي ارتباط پارلماني کرد )ص parlementپارلمان78
مجلس، پارلمان142(.
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parlementaireپارلمانتر79

صبـح به دیدن مسـيو فورنـول در کميته 
پارلمانتر عمليات خارجه رفتيم )ص 48(.  
سلطنت را لغو و اعلان جمهوری پارلمانتر 

کرده اند )ص 400(.
پارلمانی

عمـارت وستمينسـتر ... پارلمنت انگليس parliament (e.)پارلمنت80
مجلس، پارلماناست )ص 221(.

ملاحظـات: تمایـز ميان پارلمان و پارلمنت نزد فروغی کاملًا آگاهانه اسـت. پارلمنت را در لندن و برای اشـاره به مجلس 
انگليس )= بریتانيا( به کار می برد.

پاسپورت/ 81
پاسپرت

passeport
آنهـا وعده داده و پاسـپورت مخصوص هم 
ترتيـب داده اند )ص 25(. پاسـپرت مرا در 

سفارت به امضا رسانيد )ص 237(.
گذرنامه

ملاحظات: هنوز صورت بيگانه، البته با املای »پاسپورت« به کار می رود. نيز ← »تذکره« در جدول 5.

انواع صدفها و ماهيها و فسيلها ... در شعبة paléontologieپالئونتولوژي82
دیرینه شناسيپالئونتولوژي بود )ص 60(.

petit parquetپتی پارکه83
با هم رفتيم پتی پارکه و ادارة کازیة ژودیسير 
و آسيسـتانس ژودیسـير را به من نشان داد 

)ص 128(.
دادسرای ناحيه

دربـاب کارهـاي پرپاگانـد مذاکـره کردیم propagandeپرپاگاند84
تبليغات سياسی )م.()ص 103(.

protesterپرُتست کردن85
درباب ورود کشـتي بلشویك به مشهدسر، 
به چيچرین تلگراف و پرتسـت کنيد )ص 

.)430
اعتراض کردن

projectionپرژکسيون86
عکس رنگي مناظر دنيا را که برداشـته  اند 
به توسـط پرژکسـيون نشـان دادنـد )ص 

.)191
فراتابش

ملاحظات: فراتاب برای projecteur مصوب فرهنگستان است.

بـه ما ایراد مي کند که شـما چرا پرسـدور procédure1پرسدور871
راه ورسم، شيوهخود را درست نمي کنيد )ص 42(.

توصيه مي کرد که افيسـيه مينيسـتریل و procédure2پرسدور882
آیين دادرسيپرسدور فرانسه را اختيار نکنيد )ص 116(.
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prescriptionپرسکریپسيون89
سـفارش کرد که قانون پرسکریپسـيون و 
ترتيـب اجاره نامه ها را براي ایران سـوغات 

ببرم )ص 162(.
احـراز حق بر اثر مرور 

زمان 

ملاحظات: دیگر معادل های موجود: »حق ناشی از تصرف بلامعارض و مستمر«، »حق مالکيت در نتيجة تصرف«.

préfet maritime]پرِفهِ ماریتيم[90

 préfet maritime ساعت ده آميرال لاکاز که
تولن است و ظاهراً سابقاً وزیر بحریه بوده به 
دیدن آمد و با هم سـوار قایق بخار شده به 

بندر رفتيم )ص 33(.
رئيس ادارة بندر

programmeپرگرام91
اینهـا همـه صحيح، امـا پرگـرام عملي که 
کننـد  اجـرا  مي خواهنـد  سوسياليسـتها 

چيست؟ )ص 260(.
برنامه

بـا او هم درباب انسـتيتو و پسـيکولوژي و psychologieپسيکولوژي92
روان شناسيغيره صحبت کردیم )ص 156(.

placeپلاس93
نزدیـك پـلاس دو لتوال اسـت )ص 35(. 
برحسـب وعده رفتم به پلاس ماسـنا )ص 

312(. پلاس دو لاکنکرد )ص 169(.
ميدان

سياستمخصوصاً پلتيك خارجي ندارند )ص politique 1 (n.).)137پلتيك94

عقيدة خيلي این است که مسئلة پليتيکي politique2 (adj.)پلتيکي95
سياسياست )ص 144(.

pleureuses]پلوروز[96
... و سـارکوفاژها و مقبره هـا کـه ازجملـه 
مقبره که گفتند از اسـکندر است و مقبرة 

معروف به pleureuse )ص 21(.
زاری کنندگان

ملاحظات: ظاهراً در اینجا منظور از مقبره ها همان تابوت دان های سنگی یا ساکروفاژهایی است که در موزة باستان شناسی 
استانبول نگهداری می شود. یکی موسوم است به sacrophage d’Alexandre که در شهر صيدا در لبنان یافت شده و 
سابقة آن به سدة چهار پيش از ميلاد می رسد و صاحب اصلی آن هم معلوم است، اما آنچه نامعلوم است ارتباطش با اسکندر 
مقدونی است و دیگری موسوم به sacrophage des pleureuses است که می توان آن را به »تابوت دان زاری کنندگان« 

ترجمه کرد. بنابراین، pleureuse باید s جمع داشته باشد.

لندن بيش از پاریس پيتورسك است و باغ pittoresqueپيتورسك97
و ميدان زیادتر دارد )ص 219(.

بدیع، خيال انگيز، 
تماشایی

اصل پيس، از آن نوعي که من دوست دارم pièceپيس98
نمایشنامه )ص 59(.
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فقط چيزي که مانده مسـئلة گمرک نفط transitترانزیت99
حمل و نقل، انتقال... و ترانزیت است )ص 332(.

ملاحظات: احتمال ورود این واژه از زبان روسی نيز مطرح است )صادقی، ص 28(. البته با توجه به اینکه /t/ پایانی در زبان 
فرانسه هم تلفظ می شود، باید به دقت نخستين شواهد کاربرد این وام واژه بررسی شود، بلکه قضاوت دقيق تری بتوان کرد.

ترانسپرسان ←  راه آهن ترانسپرسان100

ترپيلها که قریب سه ذرع طول داشت )ص torpilleترُپيل101
اژدر32(.

ملاحظات: این واژه در زبان فرانسه ترُپی تلفظ می شود، اما هماهنگ با الفاظی نظير وانيل، باستيل، آنتيل که در فارسی 
همين دگرگونی آوایی را از سر گذرانده اند به صورت ترپيل نوشته و تلفظ شده است. ممکن است مطابق با آنچه دربارة وانيل 
گفته شده )صادقی، ص 32( این لفظ نيز به واسطة زبان روسی و همراه با دیگر واژه های نظامی وارد زبان فارسی شده باشد.

بـه مغازه اي که اسـباب علمي مي فروشـد thermomètreترمومتر102
دماسنجرفتم ... یك ترمومتر خریدم )ص 199(.

تـرم ژوليَـن را هـم دیدیـم که حـالا موزة thermesترِم103
کلونی است )ص 52(.

گرمابة رومـی، حمام/ 
گرمابة عمومی رومی

ملاحظات: این اصطلاح در معنای امروزی به »آبگرم« یا »آبگرم طبيعی« که از جاذبه های گردشگری تفریحی یا گردشگری 
سلامت به شمار می آید اطلاق می شود.

نزدیك سـاعت هفـت به گار رفتـه تقریباً trainترَِن104
قطارهفت و ربع ترن راه افتاد )ص 208(.

train de luxeترَِن دو لوکس105

مسـيو پرنی از قراری که تحقيق کرده هر 
نفری در ترن دولوکس حق سيصدکيلو بار 
دارد و در ایـن صـورت اقدامی بـرای بارها 

لازم نيست )ص 190(.

قطار ممتاز، قطار 
مخصوص، قطار ویژه

ملاحظات: امروز کسـی نيسـت که نداند که »دو« در »دولوکس« عدد دو نيسـت، بلکه حرف اضافه ای اسـت که در زبان 
فرانسه به سان کسرة اضافة فارسی مضاف یا صفت را به مضافٌ اليه یا موصوف می پيوندد.

عصـر بـا ... به گردش تا پل الکسـاندر تروا trois/III/3تروا106
در اینجا: سومرفتيم )ص 89(.

ملاحظات: لفظ فرانسـه »عدد اصلی« اسـت، حال آنکه در این بافت معادل فارسـی آن »عدد ترتيبی« اسـت. کاربرد اعداد 
ترتيبی و اصلی در این دو زبان گاه مشابه و گاه متفاوت است. خود فروغی، در ص 41، از معادل »سيم« استفاده کرده است.

مسيو ماسه ... درباب سعدي تز نوشته )ص thèseتز107
رساله، پایان نامه179(.
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تلفون بی سيم108
téléphone sans 
fil

عليقلی خان می گفت رئيس جمهوری امریکا 
از توی کشتی به فاصلة ششصد ميل با ساحل 
امریکا به توسط تلفون بی سيم صحبت کرده و 

خوب شنيده است )ص 58(.

تلفن بی سيم، 
رادیوتلفن

پيراهـن خواب و اسـباب توالت نداشـتيم toilette1توالت1091
)ص 215(. 

اصلاح و شست وشوی 
صورت و نظافت دهان 

و دندان و بينی
ملاحظات: در این معنا تقریباً دیگر این اصطلاح به کار نمی رود، مگر نزد قشر خاصی که ارتباطی تنگاتنگ با زبان و فرهنگ 
فرانسـوی دارند و البته سـن و سـالی. به طور عام، امروز بعيد نيست از »اسباب توالت«، »لوازم آرایش« برداشت شود و چه بسا 
اشکالی هم در ادای مقصود کلی ایجاد نکند. لفظ فرنگی در اصل به معنای »دستمال و تکه پارچه« است و ارتباط معنایی آن 

هم روشن است: دستمالی بوده است برای نظافت.

توالت1102
toilette2, 
maquillage

زنهـا توالتهـای عالـی داشـتند. امـروز روز 
آرایشنمایش توالت است )ص 158(.

ملاحظات: در این معنا لفظ »توالت« هنوز گاه به کار می رود. افزون بر این در فارسی توالت3 هم داریم در برابر toilettes در 
فرانسه که همچون اصل فرانسوی به مثابة »به واژه« )euphémisme/euphemism =( در معنای »مستراح« کاربرد دارد یا 
بهتر است بگویيم کاربرد داشت، چون امروز، در این معنا، الفاظ دیگر نظير »دستشویی« در فارسی یا cabinets در فرانسه 

و بسياری واژه های دیگر به کار می روند.

tourelleتورل111ِ

این کشـتی قریـب صدوپنجـاه ذرع طول 
دارد و ... هریـك جفت توپ بزرگ در یك 
tourelle واقع است و قطر هر تورل بزرگ 
قریـب هشـت ذرع و تـورل درجـه دویـم 

قدری کمتر است )ص 32(.

آشيانه )؟(، توپگاه )؟(، 
خانـك )؟(، توپ خان 

)؟(

ملاحظات: لفظ فرانسـه در معنای »برجك« اسـت و در معماری قلعه در فارسـی به آن »شَـرَفه« یا »برجك پيش کرده« 
می گوینـد )←  فرهنـگ مصور هنرهای تجسـمی، مرزبـان و معروف، ذیـل مدخل هـای tourelle و merlon(، اما این 

معادل ها برای رزم ناو یا کشتی جنگی مناسب نيست.

تماشاخانهبعد از شام به تئاتر ... رفتيم )ص théâtre.)39تئاتر112

113
dramatiqueدراماتيك

سينمایی که دادند یك فقره بازی دراماتيك 
بـود راجع به Magnétiseur لهسـتانی )ص 

.)272
نمایشی

ملاحظـات: لفـظ »دراماتيك« غير از معنای »نمایشـی« در معنای »غم انگيز« نيز ممکن اسـت بـه کار رود، ولی در اینجا 
 Chez le magnétiseur مقصود نمایشی است، زیرا می دانيم فروغی از نمایش بسيار کوتاهی صحبت می کند با عنوان

که Alice Guy آن را در سال 1898 ساخته است که به هيچ روی غم انگيز نيست.

مي خواهد دلگاسيون ایران را امتداد بدهد délégationدِلگِاسيون114
)ص 214(.

نمایندگی  1( هيئـت 
2( )توسـعاً( مأموریـت 

هيئت نمایندگی
در اینجا معنای دوم موردنظر 

است.
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صبح به ... ترتيب دوسـية کارها پرداختيم dossierدوسيه115
پرونده)ص 115(.

اینجـا ائروپلان و دیریژابل مي شـود سـوار balon dirigeableدیریژابل116
شد )ص 202(.

بالون هدایت پذیر، 
کشتی هوایی

ملاحظات: »دیریژابل« صورت تخفيف یافتة »بالن دیریژابل« است.

آن اطاقِ کارِ دکتر جانسن بوده و دیکسينر dictionnaireدیکسيُنر117
خود را در این خانه نوشته )ص 420(.

لغت نامه، واژه نامه، 
فرهنگ لغت

rapportراپرت118
در ضمنِ راپرتِ رئيس الوزرا اشـاره ... کردیم 
)ص 37(. در کتابخانـة ... راپـرت بودجـه و 
احصائية عدليه و ... سفارش دادم )ص 148(.

گزارش

راه آهن 119
ترانسپرسان

chemin de fer 
transpersan

گفتگـوي راه آهـن ترانسپرسـان بود )ص 
.)136

راه آهن سراسري 
ایران، راه آهن 

ایران پيما

rôleرُل120
آنها هم تشـجيع کـرده بودند و می گفتند 
باید شـما رل داشـته باشـيد و دولت شما 

قوّت قلب داشته باشد )ص 90(.
نقش

با آنکه او روسفيل است ... مع ذلك می گفت عموماً russophileروسُفيل121
روسيه دوستروسها مستبد و ارتجاعی هستند )ص 132(.

تصویـر او هـم به طـور relief در آنجـا بود relief]روليِف[122
)ص 211(.

برجسته، 
نقش برجسته

123
]رُوو[

revue
revue (e.),
variety show (e.)

 revue اکثر تئاترهاي انگليس همين قسم
مي دهند )ص 335(.

در اینجا: نمایش واریته، 
نمایش سرگرم کننده

ملاحظات: لفظ فرانسوی به زبان انگليسی هم راه یافته و به دو نوع برنامة نمایشی متفاوت اطلاق می شود یکی مبتنی بر 
نمایشنامه گونه ای است که معمولاً در آخر سال به اجرا درمی آید و وقایع سال را با نگاهی طنزآميز و انتقادی مرور می کند 

و دیگری برنامه ای صرفاً سرگرم کننده و متنوع است.

بـه واسـطة Noël و امشـب  Réveillon Réveillon]روِِیون[124
مي گيرند )ص 280(.

جشن کریسمس، 
جشن ميلاد مسيح

ملاحظات: در اصل و در اینجا به معنای جشـن ميلاد مسـيح اسـت و شـب ميلاد و شامی است که برای این شب تدارک 
می بينند، اما توسعاً از 1900 ميلادی به این سو به معنای جشن سال نو و شب سال نو و شام سال نو نيز به کار می رود.

پسـرعمویش رئيس کابينة کلمانسو است chef de cabinetرئيس کابينه125
رئيس دفتر)ص 101(.

gens de lettresژان دو لتِر126
رئيس سوسيته د ژان دو لتر و مسيو بارتو 
نماینـدة آکادمـی و لوسـين پوانـکاره هم 

نطقهای خوب کردند )ص 94(.
ادبـا، اهـل ادب، اهـل 

قلم، نویسندگان
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بـه تماشـای jardin des plantes برویـم jardin des plantes]ژَردن  دِ پلانت[127
)ص 57(.

بـاغ گياه شناسـی، باغ 
نباتات

]ژَردن 128
زُئولوژیك[

jardin zoologique نيـز ... jardin zoologique خلاصـه بـه
رفتيم )ص 59(.

باغ وحش، باغ 
جانورشناسی

اما عجب این است که بعد از یك تمهيد مقدمه ای germanophileژرمانوفيل129
آلمان دوستگفت روح من ژرمانوفيل است )ص 164(.

بنـا بـود یك نفـر به جـای او برای شـعبة général (adj.)ژنرال130
عمومیفيزیك ژنرال انتخاب کنيد )ص 57(.

قـدری از اوضـاع ژئولوژیـك ... ]گفت[ )ص géologiqueژئولوژیك131
زمين شناختی86(.

و sarcophageسارکوفاژ132 بـود  فنيقـي  و  یونانـي  مجسـمه هاي 
سارکوفاژها و مقبره ها )ص 21(.

تابوت سنگی، 
تابوت دان )م.(

سالارالسـلطنه اصـرار کرد که بليت سـال salleسال133
تالارباکارا بگيریم )ص 204(.

ملاحظات: نيز ← سالن/ سالون در همين جا و نيز در جدول های 4 و 7.

salon1سالن1/ سالون134

اطـاق غـذا و سـالن )= تـالار( خيلی عالی 
دارد )ص 17(. شـب بعد از شام در سالون 
)= تـالار( مهمانخانه تماشـای رقص زنها و 
مردهـا را کـردم )ص 85(. من و مشـاور و 
انتظام به سـالن )= لابی هتل( رفته قدری 
صحبـت کردیم )ص 135(. شـب شـام با 
نصرة الدوله در سالن )= اتاق/ اتاق پذیرایی( 

او خوردیم )ص 215(.

سالن، تالار، اتاق، اتاق 
پذیرایی

ملاحظات: نيز  ← »سالن عمومی« در جدول 5.

salon2سالن1352

با مسيو ناوليه به گران پاله برای دیدن سالن 
حجّاری و نقاشـی رفتيـم )ص 154(. عصر 
 Salon des arts بـه توئيلری بـه تماشـای
appliqués که در حقيقت اکسپوزیسيونی 
از انواع و اقسام اثاث البيت است رفتيم )ص 

.)391

نمایشگاه

sentimentalسانتيمانتال136
بازی Cabotins بود. بسيار اعلی بود و اصل 
پيس از آن نوعی که من دوست دارم، چون 

سانتيمانتال بود )ص 59(.
پراحساس، عاطفی

یك cephalopode و یك hydre دیدم که céphalopode]سفالوپدُ[137
سرپاویس )م.(از عظمت فوق العاده بود )ص 229(.
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certificatسرتيفيکا138

هـر شـاگردي کـه متوسـط نمره هایش از 
دوازده بيشـتر شـد دیپلوم مي دهند و اگر 
کمتـر شـد، در حدّ  قبول، به او سـرتيفيکا 

مي دهند )ص 306(.

تصدیق،  گواهي نامـه،  
مدرک

ملاحظات: فروغی به تفاوت ميان دیپلم و سرتيفيکا اشاره می کند. بنابراین، در اینجا، چه بسا اصطلاحات »مدرک معادل« 
یا »گواهی پایان دوره« مناسب تر باشند.

scèneسِن139
روشـنایي scène به قدري زیاد بود که عيناً 
مثل روز بود )ص 40(. کيفيت سـن را هم 

خيلی خوب درست می کنند )ص 173(.
صحنه

syndicatسندیکا140

آنجا شـخصي بود که آژان دو شـانژ است و 
در یك سندیکا ... عضویت دارد )ص 150(. 
مسئلة راه آهن خانقين و طهران و انزلی را ... 
یك سندیکای انگليسی می خواهد مطالعه 

کند )ص 290(.

اتحادیـه )م.(، اتحادیة 
صنفـی )م.(، اتحادیـة 

کارگری )م.(

suzeraintéسوزرنته141
مي خواهـد خـودش در تحـت سـوزرنتة 
ایران والي کردسـتان باشد )ص 53(. اسم 

سوزرنتة ایران به آن بدهند )ص 72(.

قيمومت، سيادت، 
لوا )برای شاهد نخست( 

مطالب پليتيکي بود و اقلًا social بود )ص social]سوسيال[142
اجتماعي422(.

ملاحظـات: امـروز این طور می گویيم: »مطالب سياسـی یا دسـت کم اجتماعی بود« یا »مطالب اگر نه سياسـی دسـت کم 
اجتماعی بود«.

sociétéسوسيته143

رئيس سوسـيته د ژان دو لتر و مسيو بارتو 
نماینـدة آکادمـی و لوسـين پوانـکاره هـم 
نطق هـای خوب کردند )ص 94(. رفتيم به 
هوتل د سوسـيته سـاوانت )ص 157(. ]او[ 
معاون منشـيگری سوسـيته استرونوميك 

است )ص 245(.

انجمن، جامعه

ملاحظات: فروغی در مواردی از معادل های »جمع« و »مجمع« در برابر لفظ société استفاده کرده است. برای نمونه ← 
»جمع استرونوميك« در جدول 5 و 10 و »مجمع نجومی« در جدول 5.

sous-commissionسوکميسيون144
یـك  لنـدن  در  اسـت  خـوب  مي گفـت 
سوکميسـيون از ایراني ها تشـکيل شـود 

)ص 226(.

کميسيون فرعي، 
کارگروه فرعی

ملاحظات: امروز به جای این اصطلاح در فرانسه غالباً sous-comité و در انگليسی sub-committee به کار می رود.
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چهـار صـورت داشـت کـه در سـينة آنها Science]سيانس[145
علم، دانشنوشته است: یکي science ... )ص 58(.

ملاحظات: مراجعه شود به ملاحظات مدخل Espérance در ردیف 31 همين جدول. 

اسـت سـينه ات sifflement]سيفلمان[146 او گفتـه  بـه   ... طبيـب 
sifflement دارد )ص 171(.

خِس خِس )م.(

ملاحظات: مصوب کارگروه پزشکی فرهنگستان در برابر لفظ انگليسی wheeze  که متناظر با لفظ فرانسه است.

chapitreشاپيتر147

کاغذهای شـاپيتر معلوم شـد پيش اوست 
)ص 51(. بعدازظهر بنا شـد به ورسـایل و 
شـب به شـاپيتر برویم )ص 123(. بعد از 
شام به شاپيتر کلمانت آميتيه رفتيم )ص 
125(. به اتفّاق به شاپيتر برویم )ص 343(.

کارگاه )؟(

ملاحظات: ابراهيم الفت در ص 130 کتابش با عنوان فراماسـونری چيسـت؟ در تعریف شـاپيتر آورده اسـت: »نام بعضی از 
کارگاه های ماسونی است که درجات بالاتر از استادی را اعطا می کند«. جدا از آنچه الفت در کتابش آورده است، اساساً واژة 
شـاپيتر، از سـدة دوازده ميـلادی به این سـو، به مجلـس قرائت فصل به فصل احکام و ضوابط انضباطـی و اخلاقی و بحث و 
گفت وگو دربارة مسائل مبتلابه روحانيان کاتوليك اطلاق می شده و هریك از فرقه های کاتوليك، در اجرای این مجالس، شيوه 
و سنت خاص خود را داشته است. به نظر می رسد این کارگاه های ماسونی عالی به نوعی در ادامة همان سنت و با رویکردی 

مشابه عمل می کرده اند. به هر روی آثار فرقه گرایی در این تشکيلات مشهود است.

chargé d’affairesشارژدافر148

امـا مشـاور و پسـرش نبودنـد، به واسـطة 
اینکه اسـدخان یمين خاقان که شـارژدافر 
پطرگـراد بود آمده اسـت )ص 92(. اگر تا 
شنبه از طرف وزارت خارجه اظهاری نشد 

شارژدافر معيّن می کنم )ص 348(.

کاردار

charlatanismeشارلاتانی149

حقیقتةً ممتاز در شارلاتانی خيلی دست دارد 
)ص 40(. دیوانگی و شـارلاتانی عليقلی خان 
یك دفعه ظاهر شد )ص 125(. عليقلی خان 
مایة علمی ندارد و به شـارلاتانی کار می کند 

)ص 99(.

فریب کاری، تقلب

چهـار صـورت داشـت کـه در سـينة آنها Charité1]شاریته1[150
احساننوشته است: ... یکي charité ... )ص 58(.

ملاحظات: مراجعه شود به ملاحظات مدخل Espérance در ردیف 31 همين جدول.
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151
charité2شاریته2

رفتيـم کارتيـه لاتـن در یـك رسـتوران 
شـارتيه ]= شـاریته[ شـام خوردیـم )ص 
304(.  عصر رفتم در شـارتيه ]= شـاریتة[ 
خيابان سـن ژرمن شام خوردم )ص 389(. 
 وقت شـام رفتم به سن ميشـل در شـارتيه 

]= شاریته[ شام خورده ... )ص 392(.

خيریه

ملاحظات: این لفظ را »شـارتيه«، اسـم خاص، خوانده اند که البته از اسـامی متداول در فرانسـه اسـت، اما ظاهراً باید 
»شـاریته«، اسـم عام، در معنای »خيریه« خوانده شـود، که در این صورت وجود حرف تعریف »یك«، در جملة نخسـت، 

توجيه پيدا می کند و معنای عبارت نيز کامل می شود. در دو شاهد دیگر نيز این قرائت منطقی تر می نماید.

chanson]شانسون[152
برحسـب رسـم مضمونهای بامزه به ما بار 
کردنـد و چند فقره chanson خيلی بامزه 

شنيدیم )ص 433(.
ترانه

شـوفر مـا انگليسـي ]اسـت[ و از سـفارت chauffeurشوفر153
رانندهانگليس گرفته شده )ص 1(.

یك نفر هم بود که ... و درنظر دارند که براي pharmacieفارماسي154
در اینجا: داروسازیفارماسي به ما پيشنهاد کنند )ص 358(.

دانشکدهاز فاکولته فارغ التحصيل مي  شود )ص faculté.)37فاکولته155

فاکولته دِ 156
سيانس

faculté des 
sciences

 برحسـب وعـده، بـه دارالانشـاء فاکولتـه 
دانشکدة علومدِ سيانس ... رفتم )ص 150(.

فاکولته دو 157
دروا

faculté de droit
برحسـب تصویب او قرار شـده است مسيو 
ژیدل را که در فاکولته دو دروا معلم است 

به لندن ببریم )ص 396-395(.
دانشکدة حقوق

fête persane]فتِ پرِسَن[158
 fête pesane ضمناً قسـمت مهمـی از آن
بود که لباسـهای شـبيه به مشـرق زمينی 

می پوشيدند و می رقصيدند )ص 39(.
جشن ایرانی

دیوارهاي گالریها نقاشي است و اکثر سواد fresqueفرسك159
دیوارنگاره )م.(فرسکهاي رفائيل است )ص 41(.

]فرِنولوژی/ 160
فرینالاجی[

phrénologie
phrenology (e.)

در اول .Fleet Str یك جـا دیـدم نوشـته 
اسـت Modern Astrology و جای دیگر 

ادارة Phrenology )ص 331(.
جمجمه شناسی

ملاحظات: این اصطلاح امروز به تاریخ علوم تعلق دارد، چراکه نگاه نژادپرستانة حاکم بر این گونه مطالعات شبه علمی دیگر 
به کلی منسوخ شده است. اصطلاح علمی آن craniologie/craniology است.
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fossileفسيل/ فوسيل161

انـواع صدفهـا و ماهيهـا و فسـيلها و ... در 
شـعبة پالئونتولـوژي بـود )ص 60(. مـوزة 
تاریخ طبيعي ... طوري ترتيب داده شده که 
بـراي تحصيل خيلي خوب اسـت و بعضي 
حيوانـات و نباتـات و ... را مصنوعاً درشـت 
سـاخته و توضيحـات داده، اسـتخوانها و 
حيوانات تمام و ناقص و مصنوعي و نژادها و 

فوسيلها و غيره و غيره )ص 229(.

سنگواره، فسيل

flamant rouge]فلامان روژ[162
 flamant ازجمله طاوس سفيد یك دست و
rouge چيـز غریبی بـود، مخصوصاً وقتی 

که روی یك پا می ایستند )ص 59(.
فلامينگوی صورتی

fontaineفُنتِن163
روی قبر لافنتن یك چشمه )فنتن( است 
و روی آن یك روباه کوچك حجاری شده 

)ص 136(.
1(  چشمه
2( آب نما

ملاحظـات: ظاهراً آنچه را فروغی در اینجا »چشـمه« دانسـته اسـت، ما امـروز »آب نما« می ناميم. البتـه در جای خودش 
همچنان »فنتن« را »چشمه« ترجمه می کنيم.

چهـار صـورت داشـت کـه در سـينة آنها Foi]فوآ[164
ایماننوشته است: ... یکي foi ... )ص 58(.

ملاحظات: مراجعه شود به ملاحظات مدخل Espérance در ردیف 31 همين جدول.

phoque]فُك[165
حيوانـات بزرگ از قبيل فيـل و کرگدن و 
هيپوپوتـام و phoque و morse و اقسـام 

بال و نهنگ عجيب است )ص 229(.
سگ دریایی، فُك

ملاحظات: با »سگ آبی« که حيوان کوچك جثه تری است و عموماً در آب های شيرین زندگی می کند خلط نشود.

یك کليسا دیدیم و محلی که موزة faïence faïence]فَيانس[166
de Mt. Chevalier بود )ص 317(.

سفالينة لعاب دار، 
سفالينة لعابی

پـول کابيـن کشـتی را کـه دو ليـره و پنج cabineکابين کشتی167
اتاقك کشتی )م.(شيلينگ بود من دادم )ص 341(.

چرا این دو نفر از کابينه خارج شده اند )ص cabinet1کابينه1681
.)355

هيئـت   هيئـت  وزیـران، 
دولت، شورای وزیران

ملاحظات: نيز ← »رئيس کابينه«.

cabinet2کابينه1692

در زمان کابينة سپهسـالار توقيفش کرده 
بودند )ص 3(.  اغتشاشی که بر ضد کابينة 
صمصام السـلطنه شـد )ص 333(. کابينه 

خيلی ضعيف شده است )ص 357(.
دولت
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کابينة 170
فانتاستيك

cabinet 
fantastique

رفتيـم به موزة گـرِوَن که نظير موزة مادام 
توسـو در لنـدن اسـت اما بعضـي اضافات 
دارد؛ ازجمله یك کابينة فانتاستيك که در 
آن شخصي حقّه بازي مي کرد )ص 295(.

غرفة عجایب )؟(

یـك کتاب در باب کاپيتولاسـيون خریدم capitulationکاپيتولاسيون171
قضاوت سپاری )م.()ص 367(.

ملاحظات: »قضاوت سپاری« معادل مناسبی برای بعد حقوقی واژه است، اما در حوزة نظامی عموماً معادل »تسليم« به 
کار می رود. ما در اینجا، معادل »سرسپاری« را پيشنهاد می کنيم که هم معانی حقوقی و سياسی و نظامی را می رساند 
و هم با واژة بيگانه تناظر ریشه شـناختی قوی تری دارد؛ اصل واژه به لفظ لاتين caput به معنای »سـر انسـان« و »کلة 
حيوان« می رسـد. افزون بر این، فعل capituler در زبان فرانسـه به معنای »سـر تسـليم فرود آوردن« و »سر سپردن« 

است.

quatre/IV/4کاتر172
مسيو ... مرا به ليسه هانری کاتر که همان 
نزدیکی و نزدیك پانتئون اسـت به تماشـا 

برد )ص 211(.
در اینجا:  چهارم

ملاحظات: ← به مدخل »تروا« در همين جدول و ملاحظات آن.

کازیه 173
ژودیسير

casier judiciaire
بـا هـم رفتيـم ... ادارة کازیـه ژودیسـير و 
آسيسـتانس ژودیسـير را به من نشان داد 

)ص 128(.
سجل کيفری

در بين یك کاشه فناستين و یك گنه گنه cachetکاشه174
قرص )م.(... خریده آمدم )ص 304(.

chalcographie]کالکوگرافی[175
بـه شـعبة chalcographie کـه گـراور از 
پرده ها دارند قرار شد روز دیگر برویم )ص 

.)108

گنجينة الواح فلزی 
حکاکی، مجموعة 

الواح فلزی باسمه زنی، 
گنجينة لوحه های 

چاپ

ملاحظات: هم  اسـم عمل اسـت و هم نام بخشـی از موزه )در اینجا لوور( که اختصاص به نگهداری این الواح دارد. شـاید 
بد نباشد در معنای دوم به جای همة این معادل ها که چندان ویژگی های اصطلاحی ندارند، بگویيم »لوحگان« که در آن 

پسوند مجموعه ساز » گان« بخش عمده ای از بار معنایی را منتقل می کند.

جماعتـي کسـموپوليت آنجـا بودنـد )ص cosmopoliteکسموپوليت176
.)388

مختلف الالوان، 
ازهمه رنگ ونژاد، 

گونه گون

ملاحظات: مصححان محترم در پاورقی در برابر لفظ فوق که صفت است معادل اسمی »جهان وطنی« را درج کرده اند، اما 
واضح اسـت که در اینجا، چه صفت و چه اسـم، مقصود جنبة اندیشـگی مفهوم این لفظ نيست، بلکه نظر به خاستگاه های 

مختلف آن جماعت است.
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colonieکُلُنی177

گمان می کنم چون انگليسها می بينند که 
کلنی های ایشان ناچار باید کم کم اتونومی 
پيـدا کند این طـور طرح ریخته باشـد که 
بعضـی ممالـك را در عيـن اسـتقلال زیر 

بليت خود قرار دهند )ص 170(.

مستعمره

فردا نهار را غفّارخان به همين کلوب که متعلّق به clubکلوب178
باشگاههيئت سفراست دعوت کرد )ص 229(.

compagnieکمپاني179
کمپانـي نفـط هلانـدي ... خيلـي معتبـر 
اسـت )ص 177(. مسـيو پرنـی دیـروز بـه 
کمپانی های راه آهن و کشـتی رفته تحقيق 

کرده )ص 183(.
شرکت

کميساریای 180
پليس

commisariat de 
police

مي بایسـت در کميساریاي پليس هم ثبت 
شـود. رفتيم. گفتند دو نفر شـاهد پاتانته 

باید تصدیق کنند )ص 453(.
کلانتري، ادارة پليس

صبـح صورت کنترات معلّمين و مقاله اي ... به من contratکنترات181
قراردادداد که نظریات خود را بگویم )ص 190(.

بـا هم به کنسـرواتوار موزیـك رفتيم )ص conservatoireکنسرواتوار182
.)56

هنرستان موسيقی )م.(

شورای حکومتی، اعضاي کنسي دتا آنجا بودند )ص Conseil d’État.)77کُنسِي دِتا183
شوراي عالی اداری

ملاحظات: مجمع عمومی این شورا، عموماً به ریاست وزیر دادگستری و به ندرت به ریاست نخست وزیر، برای حل معضلات 
اداری یا آیين نامه ای یا قانونی، بنا به مورد، تشکيل می شود و اغلب اعضای کارگروه های آن کارشناسان خبرة نظام اداری با 
پيشينة تحصيلات حقوقی اما غيرشاغل در مناصب قضایی هستند. فروغی در جای دیگر، در کتاب حقوق اساسی در ذیل 

مطلبی با همين عنوان، این اصطلاح را به »دارالشورای دولتی« برگردانده است.

confettiکُنفتی184
خلاصه امروز ساعت چهار صدای توپ بلند 
و امضای صلح اعلام شـد ... مردم داشـتند 
در خيابانها جمع می شـدند و کُنفتی روی 

زمينها ریخته بود )ص 157(.

کاغذپاره هـای رنگـی، 
رنگين پاره های شادی

ملاحظات: معادل های ارائه شده به هيچ وجه روایی و مقبوليت عام ندارند: معادل نخست صرفاً ترجمة معنای لفظ بيگانه و معادل 
دیگر الگوبرداری از اصطلاح تازه باب شدة »برف شادی« است. در پانویس )ص 157( معلوم نيست چرا معادل آلمانی واژه درج 
شده است. البته ضبط صحيح تر لفظ آلمانی Konfetti است. confetti فرانسه ساختة ایتاليایی تبارهای شهر نيس فرانسه 
است. در تعریف confetti آمده است: قرص های رنگی مقوایی یا کاغذی که در کارناوال ها )= جشنواره ها( یا جشن ها یا رژه های 

شادی بر سر افراد می  افشانند.

مذاکره از کنفرانس و اکسپوزیسـيون شـد conférenceکنفرانس185
)ص 99(.

فراهمایی )م.(، اجلاس 
)م.(، گردهمایي

ملاحظات: معادل های مصوب فرهنگستان »فراهمایی« و »اجلاس« است. مطابق با آنچه در تعریف ها آمده است، می توان 
ویژگی های هریك را فهرست وار چنين برشمرد: فراهمایی نسبتاً بلندمدت و فراگير و عمومی است درحالی که اجلاس نسبتاً 

کوتاه مدت و محدود و تخصصی است.

دادگاه جناییجلسة کورداسيز را هم دیدم )ص cour d’assises.)128کورداسيز186
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امروز روز گران پری اسـت ... بعد از کورس course1کورس1871
مسابقهبه پرکاتلان رفته چای خوردیم )ص 158(.

درشکه هر کورس دو ليره یا سه ليره است course2کورس1882
)ص 25(.

مسير مشخص، 
کرایه سفر

courrierکوریه189
حبيب الله خان شـهاب الممالکي از سویس 
به طـور کوریـه آمـده و سـيگارهاي ميرزا 

محمدخان را آورده است )ص 307(.
پيك

یك cuirassé بزرگ فرانسـوي ... مي باشد cuirassé]کوئيراسه[190
رزم ناو)ص 29(.

gareگار191
بـه گار راه آهـن آمدیـم )ص 14(. نزدیك 
ساعت هفت به گار رفته تقریباً هفت و ربع 

ترن راه افتاد )ص 208(.
ایستگاه )مرکزی(

garden (e.)]گاردِن[192

بعد به Kew Garden رفتيم که باغ نباتات 
اسـت. خيلی بـزرگ و ... یعنی گلخانه ها و 
گرمخانه ها و غيره )ص 233(. با اتومومبيل 
حاجی اصفهانی رفتيم به کيوگاردن گردش 
خوبـی کردیـم. کيـوگاردن هـم از باغ های 
بسيار باصفای قشنگ است، در عين اینکه 

باغ نباتات هم هست )ص 412(.

باغ

galerieگالری193

دیوارهـاي گالریهـا نقاشـي اسـت و اکثـر 
سـواد فرسـکهاي رفائيل اسـت )ص 41(. 
اپـرای پاریس تئاتر خيلی معتبری اسـت. 
سـالن های خيلی باشکوه دارد و در گالریها 
مجسـمة بـزرگان از قبيـل ادبـا و شـعرا و 
موسيقيون ردیف گذاشته است )ص 43(.

تالار، سرسرا

ملاحظات: گالری در این معنا به عرصة نسـبتاً وسـيع سـرباز یا سرپوشيده ای گفته می شود که ممکن است عرض چندان 
نداشـته باشـد، اما امتداد طولی چندده متری یا چندصدمتری دارد؛ ممکن اسـت حجره حجره باشد یا متشکل از تالارها یا 
سرسـراهای بزرگ، مانند گالری های موزة لوور یا تالار آینه در کاخ ورسـای یا فروشـگاه باسـابقه و بزرگی موسوم به گالری 
لافایت  یا بازارچه ها یا راسته هایی موسوم به galerie marchande که مراکز تجاری بزرگ را تشکيل می دهند و مملو 
از مغازه هـا و حجره هـای کوچك ترند. نقل این مطلب برای توجيه عدم  گزینش معادل »نگارخانه« اسـت، چراکه معتقدیم 

هرچند بافت و موضوع هر دو مفهوم یکی است، در اینجا مراد »نگارخانه« نيست.

194
gravureگراور

بـه شـعبة chalcographie کـه گـراور از 
پرده ها دارند قرار شد روز دیگر برویم )ص 

.)108

 الواح فلـزی حکاکی، 
الواح فلزی باسمه زنی،

لوحه های چاپ

ملاحظات: فرهنگسـتان معادل حکاکی را در برابر gravure تصویب کرده اسـت، اما در معنای عمل حکاکی و محصول 
حکاکی که عبارت است از صفحه های چاپی.
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در ميـان عملجـات گفتگوی گرو اسـت و grèveگِرِو195ْ
اعتصاباوضاع صنعتی خوب نيست )ص 139(.

کباب خانهموقع شام رفتيم به گریل رومِ هتل )ص grill-room.)222گریل روم196

laboratoireلابوراتوار197
بعضـي از لابوراتوارهـا را دیدیم )ص 58(. 
بـاغ مدرسـه و محـل درس و لابوراتـوار و 

محل حيوانات را دیدیم )ص 306(.
آزمایشگاه

مجبور هستند لامپ نفطي و شمع روشن lampeلامپ198
چراغکنند )ص 8(.

lunch (e.)]لانچ[199
برحسب دعوت سـابق برای نهار سرپایی و 
lunch به خانة کماندان مرسيه رفتيم و نهار 

مختصری سرپایی خوردیم )ص 129(.
نهار سـرپایی )؟(، نهار 

مختصر )؟(

logeلژ200
لـژ حکومتي را براي مـا معيّن کردند )ص 
12(. امشب در لژ رئيس جمهوری در تئاتر 

ادوئن وعده داریم )ص 59(.
جایگاه، جایگاه ویژه

دربـاب ایجاد یك ليسـة فرانسـه صحبت lycéeليسه201
دبيرستانکردیم )ص 285(.

ligue]ليگ[202

مسـيو برنـار نامـی آنجا بـود که معلوم شـد 
 Ligue des Droits de l’Homme مربوط به
 ligue می باشد و با او قرار گذاشتيم در محضر

رفته مذاکرات بکنيم )ص 175(.

انجمن، اتحادیه، 
جامعه، ليگ

با ligne حقوق انسـان مربوط شـویم )ص ligne]لينْیْ[203
.)107

شعبه، شاخه؛ 
خط مشی

ملاحظات: به قدر کافی عبارت روشن نيست تا بتوان دربارة معادل آن با قطعيت قضاوت کرد.

]مادرن 204
آسترولوجی[

modern astrology 
(e.)

 Modern اسـت  نوشـته  دیـدم  یك جـا 
 Phrenology و جای دیگر ادارة Astrology

)ص 331(.
نجوم جدید

marcheمارش )سلامتی(205

بعد از شـام هنگامی که برای قهوه نشسته 
بودیم مارش سـلامتی ایـران زدند. خيلی 
خوشوقت شـدیم و به اشارة مشاور مارش 
سـلامتی فرانسـه )مارسِـيِز( و انگليـس و 

امریکا را هم زدند )ص 100-99(.

سرود ملی

ملاحظات: لفظ marche امروز دیگر در این معنا کاربرد ندارد و ردّ چندانی از کاربرد قدیم آن برجای نمانده مگر در نام 
سـرود ملی اسـپانيا )la Marcha Real( که اتفاقاً یکی از قدیمی ترین سـرودهای ملی اسـت. در این معنا امروز اصطلاح 

فرانسوی hymne national و انگليسی national anthem به کار می رود.



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
 ...ی وفف اهل هنر ژار لتتت

39مقاله         

با هـم به تئاتر فرانسـه رفتيم. بـازی marionnette Les]ماریونت[206
Marionnettes بود )ص 55(.

نمایش عروسکی )م.(

mandatماندا207

گفت آیـا گمان نمي کنيد اگر مسـئلة ایران پيش 
بياید کنفرانس به ایران نظر کند، ... و مسئلة ماندا 
پيش بياید ... باز دولت انگليس مناسباتي ظاهر کند 

که مانداتر ایران شود )174(.

قيمومت

دولت قيّم← شاهد قبل.mandataireمانداتر208

monument (e.)]مانومنت[209
 Monument بـاری از آنجـا برگشـته بـه
رسـيدم. بيرون آن را دیدم چون یکشـنبه 

بود داخل آن نشدم )ص 340(.
بنای یادبود، یادمان

210
meubleمبل

به دیدن رئيس اول استيناف نيز رفتيم. ... 
اطاق ها از حيث زینت و مبل و غيره خيلی 

عالی بود )ص 126(.

اثاث و منقولات، 
مبلمان

ملاحظات: »مبلمان« نيز مأخوذ از ameublement فرانسه است.

قطار شهری، متروسوار مترو شده منزل آمدیم )ص métro.)138مترو211
ملاحظات: »métro« صورت اختصاری métropolitain اسـت و آن اختصاریافتة عبـارت train métropolitain به 

معنای »قطار شهری« است.

métropolitainمتروپوليتن212

و  زغـال  نبـودن  به واسـطة  شـبها  ایـن 
صرفـة سـوخت و روشـنایی، قهوه خانـه و 
بسـته  زود  متروپوليتـن  و  مهمانخانه هـا 

می شود )ص 345(.

قطار شهری، مترو

morse]مورس[213
حيوانـات بزرگ از قبيل فيـل و کرگدن و 
هيپوپوتـام و phoque و morse و اقسـام 

بال و نهنگ عجيب است )ص 229(.
گراز دریایي

موزة 214
اسُئانوگرافيك

musée 
océanographique

اوّل مـوزة اسـئانوگرافيك را دیدیـم )ص 
.)312

موزة اقيانوس شناسی، 
گنجينـة 

اقيانوس شناسي

موزة 215
انتروپولوژیك

musée 
anthropologique

کليسـاي موناکـو را هـم دیدیـم و مـوزة 
انتروپولوژیك که بيشـتر استخوانهاي آدم 
و حيـوان قدیمـي و بعضـي آلات و ادوات 

قدیم بود )ص 312(.

انسان شناسـی،  مـوزة 
گنجينة انسان شناسي

ابتـدا و انتهـاي مجلس موزیـك و آواز بود musiqueموزیك216
موسيقي)ص 147(.
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مـوزة تاریـخ طبيعی، به اتفّاق،  به موزئوم رفتيم )ص muséum.)59موزئوم217
گنجينة تاریخ طبيعی

مومی کرده218
momifié, 
mummified (e.)

موزة تاریخ طبيعی انواع و اقسـام حيوانات 
از ميکرب هـا و حشـرات گرفتـه تـا فيـل 
و کرگـدن مومی کـرده یـا کاه پرکـرده بود 

)صص 222-221(.

موميایی شده )م.(

بعد از شـام بـه کازینو مونيسـيپال رفتيم municipalمونيسيپال219
)ص 205(.

شـهرداري، مربوط به 
شهرداری

ملاحظات: فروغی خودش در دو جا در ترجمة این واژه لفظ »بلَدَی« را به کار برده است.← جدول 2، ردیف 5.

meetingميتينگ220

غفّارخـان قدري در باب ميتينگ مخالفت 
کرد )ص 233(. بـا ميرزامحمدخان وعده 
داده بـودم آنجا بياید با هم برویم ميتينگ 

هندیها )ص 389(.

گردهم آیـی،  جلسـه، 
سخنراني

ميسـيون شما در بادکوبه خوب کار کرده و missionميسيون221
خيلي از مطالب را قطع کرده )ص 332(.

هيئت اعزامي، 
هيئت مأمور، هيئت 

نمایندگی

مجلّه اي تازه تأسـيس کرده  اند که در هفتة numéroنمره222
شمارهآینده نمرة اوّلش درمي آید )ص 45(.

واگن برقيواگن الکتریك هم کار مي کرد )ص wagon électrique.)16واگن الکتریك223

یك cephalopode و یك hydre دیدم که hydre]هيدر/ ئيدر[224
مار آبیاز عظمت فوق العاده بود )ص 229(.

hippopotameهيپوپوتام225
حيوانـات بزرگ از قبيل فيـل و کرگدن و 
هيپوپوتـام و phoque و morse و اقسـام 

بال و نهنگ عجيب است )ص 229(.
اسب آبي

hippocampeهيپوکامپ226
یـك  و  غيـره  و  کارت پسـتال  مـوزه،  در 
هيپوکامـپ و یـك oursin خریـدم )ص 

.)312
اسب دریایي
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جدول 2. اصطلاحات فارسی مترجَمی که اصل فرنگی آنها پيش بينی پذیر 
یا آشکار یا در متن مصرح است.

ف
شاهد از متنواژة بیگانهواژه در نثر فروغيردی

هوتل سرد بود چون اسباب حرارت آبی ندارد و بخاری ]chauffage[اسباب حرارتی آبی1
زغال سنگ باید آتش کرد )ص 324(.

غذا خوردیم و بعد اسب دوانی لنُشان رفتيم )ص hippodrome[.)158[اسب دوانی2
ملاحظات: »اسـب دوانی لنُشـان« در برابر hippodrome de Longchamp به کار رفته اسـت. منظور از »اسب دوانی«، 

»ميدان اسب دوانی« است.

]parc[باغ شهری3
امـا این پـارک امتياز مخصوص ندارد و از ميان باغهای 
شهری پاریس که دیده ام از همه قشنگ تر بوت شومون 

است )ص 446(.
ملاحظات: با مقایسة این جمله با جملة ذیل، معلوم می شود که فروغی »باغ شهری« را به جای »پارک« به کار برده است: 

عصر رفتيم با ... به پارک بوت شومون )ص 124(.

باغ عمومی رفتيم که نزدیك بود )ص jardin public[.)33[باغ عمومی4

]municipal[بلَدَی5
خواسـتيم موزة بلدی را که آنجا چيزهای مشـرق زمينی و 
ایرانی هسـت ببينيم نشـد )ص 317(. یك عمارت سبك 
عربی هم دارد که رصدخانة بلدی پاریس است )ص 446(.

امسـاک وحيدالملك مقتضی شـد که بليط گردشـگاه ]billet de promenoir[بليط گردشگاه6
گرفتيم )ص275(.

بنای یادگاری البرت را خوب دیدم )ص memorial[ (e.).)218[بنای یادگاری7

پرده های صورت رجال از سلاطين و امرا و علما و فضلا ]portrait[)پردة( صورت8
و هنرمندان خيلی دارد )ص 410(.

پردة )نقاشی(9
]tableau (de 
peinture)[.)159 پرده های نقاشی خوب دیدیم )ص

تحصيل اطلاع10
]demande 
d’information[.)263 فردا در صدد تحصيل اطلاع برخواهم آمد )ص

اطلاعـات 11 تحصيـل 
نمودن

]s’informer[, 
]demander des 
informations[

به دارالإنشاء انجمن فرانسه برای مجمع بين الملل رفتم و با 
منشی مذاکرات کرده تحصيل اطلاعات نمودم )ص 343(.

تزیينات سن12
]décor(s)[, 
]scénographie[

با آنکه من موزیك فرنگی نمی فهمم، از سـاز و آوازش 
هم خوشـم آمد. تزیينات سن هم فوق العاده خوب بود 

)ص 48(.

ملاحظـات: امـروز عموماً »تزیينات صحنه« یا »آرایه های صحنه« به کار مـی رود، ضمن اینکه scénographie در همين 
حوزه معنای دیگر هم دارد و آن »صحنه آرایی« است.
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]boudoir[خلوت خانه13
بـه گردش عمـارات ورسـایل رفتيم ... اطاقـی که حضرات 
کنفرانس آنجا جمع شـده و سـابقاً اپرا بـوده و خلوت خانة 
ماری آنتوانت و از این قبيل چيزها خيلی دیدیم )ص 189(.

ملاحظات: احتمالاً اشاره است به le boudoir de Marie-Antoinette در le hameau de la Reine که یکی از 
متعلقات le Petit Trianon واقع در مجموعة Versailles است.

روزنامه نویسـها ما را رها نمی کنند )ص 247(. یك نفر journalisteروزنامه نویس14
روزنامه نویس هم هست )ص 248(.

ملاحظات: امرزو به جای »روزنامه نویس« عموماً »روزنامه نگار« و »خبرنگار« به کار می بریم.

rive gaucheساحل چپ15
بعد از نهار رفتم به محلة ساحل چپ یك صندوق خوب 
سـفری بالنسـبه ارزان به دویسـت و چهل و پنج فرانك 

خریدم )ص 450(.
ملاحظات: این اصطلاح شاید غيرجغرافيایی یا حتی بی معنی یا ناکارآمد جلوه کند. آخر چهار جهت اصلی جغرافيایی را برای 
تحدید معنا و نام گذاری در اختيار داشته باشيم، آنگاه متوسل به مقوله ای اعتباری یعنی چپ یا راست بشویم: چپ یا راست 
چه چيز یا چه کس؟ ولی اتفاقاً در غالب موارد، برای اشاره به یکی از کرانه های رود، اطلاق چهار جهت جغرافيایی کارایی ندارد! 
رودی و کرانه ای از آن را درنظر آورید که هنگام عبور از شهر چند پيچ خورده باشد یا گرداگرد شهر را بپيماید، در این صورت 
کرانة موردنظر در طول مسير، زمانی شمالی زمانی شرقی زمانی جنوبی یا زمانی غربی ممکن است باشد. بنابراین مبنا را ناظری 
ـ غير از موارد استثنایی در مواقع  قرار داده اند که در جهت جریان آب در حرکت است )می دانيم که جهت جریان آب در رودها ـ
ـ ثابت است و از خشکی به سوی آب آزاد است(. بریتانيایی ها در مورد رود تيمز البته ترجيح  خاص آن هم صرفاً در دهانة رود ـ
می دهند از ساحل یا کرانة شمالی )به زعم فرانسوی ها چپ( و ساحل یا کرانة جنوبی )به زعم فرانسوی ها راست( استفاده کنند، 

بی شك جغرافيای منطقه با ایشان همراهی تاریخی داشته است!

یك سـاعت بغل، دو ساعت دسـتبند و یك دستبند و montre-braceletساعت دستبند16
سه گردن بند و ... انتخاب کردم )ص 358(.

ملاحظات: امروز می گویيم »ساعت مُچی« و صورت فرانسه هم به اختصار montre گفته می شود. همين مفهوم را به زبان 
فرانسـه با هم نشـينی معکوس این دو لفظ هم بيان می کنند: bracelet-montre، با این تفاوت که از این یکی نمی توان 
صورت اختصاری گرفت، مگر به قيمت تغيير معنا که نقض غرض اسـت. اصطلاح نخسـتين به اعتبار واژة montre مؤنث 
و اصطلاح دوم به اعتبار واژة bracelet مذکر اسـت. در زبان فارسـی ما ظاهراً تمایزی ميان سـاعت مچی و سـاعت النگو یا 
النگوساعت قائل می شویم، البته این تمایز در زبان فرانسه هم منتفی نيست، ولی فرهنگ نویسان یا شاهدی نيافته اند یا در 

شواهد بالقوه، قرینه ای که بتوان با قطعيت حکم کرد وجود نداشته است.

]centime[شاهی17
یـك نفر عکاس نشسـته بود، تکليف کـرد عکس فوری 
بينـدازد. انداختيم و یکـی دو فرانك و نيم از ما گرفت و 
حال آنکه در پاریس چند شاهی بيش نيست )ص 314(.

در مراجعـت گـرم بـود و عطـش داشـتم. در توئيلری ]limonade[شربت ليمو18
شربت ليمو خوردم )ص 199(.

مجسّمه ها را قالب )moulage( مي زدند )ص moulage.)108قالب19
پهلوی تروویل قصبة دوویل واقع است )ص village[.)202[قصبه20

از جملـه یـك کابينه فانتاسـتيك که در آن شـخصی حقّه بازی ]Palais des Mirages[قصر سرابی21
می کرد و یك قصر سرابی که حقیقةً تماشایی بود )ص 295(.
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bonقبض22
بعـد از نهـار بـه بانك رفتـم و سـفارش دادم که پنجاه 
bons de la défense nationale هزارفرانکـی بخرنـد 
)ص 452(. در باب قبوض دفاع ملی که سـفارش داده 

بودم گفت امشب به شما خواهيم نوشت )ص 453(.

ساعدالوزاره، قنسول بادکوبه )ص consul.)7قنسول23

ساعدالوزاره قنسول بادکوبه با بعضي اجزاي قنسولخانه و consulatقنسولخانه24
غيره به استقبال آمدند )ص 7(.

آنها هم تشجيع کرده بودند و می گفتند باید شما رل داشته ]courage[قوّت قلب25
باشيد و دولت شما قوّت قلب داشته باشد )ص 90(.

در پرکاتلان قهوه بستنی خوردیم )ص café glacé[.)212[قهوه بستنی26

بعد به هوتل موریس رفته، خودش نبود؛ کارت گذاشتم ]laisser sa carte[کارت گذاشتن27
)ص 212(.

صبـح بـه اتفـاق جمع یـك کالسـکة اسـبی گرفته به ]voiture à cheval[کالسکة اسبی28
سياحت جنگل فنتن بلو رفتيم )ص 377(.

ملاحظات: ترکيب »کالسکة اسبی« نشانة نوعی اختلاط زبان فارسی با زبان فرانسه در ذهن فروغی است. رویکرد او به این 
ترکيب خواه از منظر فرانسـوی زبان باشـد خواه از منظر فارسـی زبان، به هرحال این ترکيب حشـو است. زیرا کالسکة فارسی 
یا calèche فرانسـه، اصلًا »سـواری چهارچرخة اسـبی« اسـت و بنابراین، صفت »اسـبی« زائد است. سـبب این اختلاط را 
احتمالاً در اصطلاح voiture à cheval باید جسـتجو کرد، زیرا اصطلاح »کالسـکة اسـبی« ترجمۀ آن است؛ فارسی زبانی که 
پيشتر کالسکۀ مأخوذ از روسی را در برابر voiture به کار می برده، طبيعی است که در برابر voiture à cheval به ترجمۀ »کالسکة 

اسـبی« متوسـل بشـود. خود لفظ voiture هم به طور مطلق زمانی در فرانسـه به معنای »سـواری دو یا چهار چرخة اسبی« 
بوده است، اما با آمدن اتومبيل یا خودرو تقابل voiture automobile و voiture à cheval به وجود آمد. جالب اینکه 
امـروز در زبان فرانسـه هریك از اجزای ترکيب وصفـی voiture automobile، یعنی هم صفت و هم موصوف، به تنهایی 

در معنای خودرو به کار می روند.

اسـتخوانها و حيوانـات کاه پرکـرده و اقسـام صـدف و empailléکاه پرُکرده29
مروارید و غيره خيلي تماشایي بود )ص 312(.

ملاحظات: معادل مصوب فرهنگسـتان برای این اصطلاح و در برابر لفظ انگليسـی taxidermy »آکنده« اسـت. نيز ← 
»مجسمه ساز حيوانی« در همين جدول.

]patin[, ]patin à glace[کفش تيغه آهنی30
 .Palais de Glace فریدالسـلطنه آمد و من و ... را برد
در شـانزليزه عمارت مدوّر وسـيعی بود که کف آن یخ 
مصنوعـی ریخته بودند و مـردم روی آن با کفش تيغة 

آهنی می لغزیدند )ص 302(.

ملاحظات: فرهنگستان در برابر این اصطلاح و انگليسی آن یعنی ice skate معادل »یخ سُره« را به تصویب رسانده است.

از یکـي از کوشـکهاي بولوار چيز خریـده گردش کنان ]kiosque[کوشك31
خوردیم )ص 345(.
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 ,empailleurمجسمه ساز حيوانی32
taxidermiste

به اتفـاق ... برحسـب وعـده به مـوزة ترکادرو رفتيـم، با آن 
مجسمه ساز حيوانی که ناوليه نام دارد )ص 131(. بعدازظهر 

منزل مسيو ناوليه مجسمه ساز حيوانی رفتيم )ص 151(.

ملاحظات: فرهنگستان در این حوزه برای اصطلاحات انگليسی taxidermy1 و taxidermy2 و taxidermist به ترتيب 
معادل های »آکنده« و »آکنده سازی« و »آکنده ساز« را تصویب کرده است. نيز ← »کاه پرکرده« در همين جدول.

بازی بود موسوم به خانة محصور )ص cerné.)282محصور33
.)Pierre Frondaie( عنوان نمایش نامه ای است از پی یر فرونده )La Maison cernée( ملاحظات: خانة محصور

یکی »مرافعه کنندگان« و دیگری »برنيس« و هر دو را plaideursمرافعه کنندگان34
خيلی خوب بازی کردند )ص 279(.

ملاحظات: »مرافعه کنندگان« عنوان نمایش نامه ای است از راسين.

مسلّة مصری و ابوالهولهای کنار رودخانه را هم دیدم و obélisqueمسلّه35
کارت پستال آن را خریدم )ص 232(.

ملاحظات: فروغی معادل مسـلّه را از عربی وام گرفته و ظاهراً نخسـتين بار در ترجمة تاریخ قدیمة ملل شـرق و همچنين 
چندی بعد در رونامة تربيت شـمارة 319 مورخ شـانزدهم ژوئن 1904 در ترجمة لفظ obélisque به کار برده اسـت. در 
توضيح آن در روزنامه آورده است: »مِسِلَّه چيزی است منارمانند از یکپارچه سنگ که فرنگی ها ابُلِيسك می گویند و در مصر 

ابليسك زیاد بوده و هست«. فرهنگستان در برابر آن، »هرم سنگ« را تصویب کرده است.

](?) mouche[موش36
در اسلامبول ... ساعت چهار به بندر رفته به توسط یك 
قایق بخاری که معمولاً موش ناميده می شود به کشتی 

که باید ما را حمل کند رفتيم )ص 28(.

ملاحظات: معلوم نيسـت که آیا زبان ترکی در اینجا نقشـی داشـته اسـت یا نه. اما آنچه مسلم است اینکه موش فارسی نباید 
دخالتی داشته باشد و چه بسا مگس فرانسوی ایفاگر نقشی باشد! در زبان فرانسه به شناورهای سياحتی حمل مسافر در پاریس 
و بر رود سِـن bateau-mouche گفته می شـود و آن به سـبب قابليت تحرک و جولان دهی بالا و مگسـوار این شـناور است. 

bateau-mouche را به »قایق مگسی« می توان ترجمه کرد.  

محلـی دارد کـه از آنجا شـخص بر تمـام پاریس منظر ]vue panoramique[منظر محيطی37
محيطی دارد )ص 211(.

بـه هوتـل موریـس و از آنجـا رفتيـم بـه مهمانخانـة ]hôtel[مهمانخانه38
کاستيکليون نهار خوردیم )ص 354(.

secondنایب39
در سـر ميـز بنـا گذاشـته اسـت که هـر دفعه یکـی از 
صاحب منصبان کشتی را بياورد و با ما هم غذا و معرفی 
 second کند. شـام امشـب نایب خود یعنی به اصطلاح

را آورد )ص 29(.

]corps diplomatique[هيئت سفرا40
 St. James Club بـا غفارخـان به گـردش رفتيم و بـه
رفتـه چای خوردیم. فردا نهار را غفارخان به کلوب که 

متعلق به هيئت سفراست دعوت کرد )ص 229(.

ملاحظات: معلوم نيست، در متن کتاب، به چه سبب St. James Club به صورت St. Gams Club ضبط شده است، 
 corps diplomatiqueاما با جسـت وجو در اسـاس نامه و پيشينة این باشـگاه معلوم شد که اعضای آن تقریباً همه زمانی

بوده اند. 
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جدول 3. واژه های فرنگی که امروز معادل فرنگی دیگری به جای آنها به کار می رود.

ف
واژه در نثر ردی

فروغی
شاهد از متنمعادل لاتین

معادل واژه در 
فارسی امروز

نـزد خيّـاط رفته یـك پاردسـو خریدم )ص pardessusپاردسو1
اورکت108(.

فيلمامروز سينما را پيش از شام دادند )ص cinéma.)32سينما2
ملاحظات: نيز ← سينما در جدول 4.

بعد از شـام باز سـينماتوگراف داشتيم )ص cinématographe1سينماتوگراف31
سينما32(.

ملاحظات: در قدیم )ابتدای سدة بيستم( cinématographe در معنای cinéma به کار می رفته است، ولی امروز صرفاً 
به دوربين اختراعی برادران لومير اطلاق می شود. 

cinématographe2سينماتوگراف42

شـب ... دو پرده سينماتوگراف تماشا کردیم 
)ص 30(. خانمـی فرانسـوی که در مسـائل 
صنعتی )= هنری( دخالت دارد آمده صحبت 
از سـينماتوگراف ایرانی می کرد و بنا شد در 

این باب فکری بکنيم )ص 102(.

فيلم

دوازده فوکل و شـش سردست خریدم )ص faux colفوکل5
پاپيون35(.

کميته پارلمانتر6
comité 
parlementaire

صبـح بـه دیـدن مسـيو فورنـول در کميته 
پارلمانتر عمليات خارجه رفتيم )ص 48(.

کميسيون پارلمانی، 
کميسـيون مجلس، 

کارگروه مجلس

ملاحظات: امروز به جای »کميته پارلمانتر عمليات خارجه« می گویيم »کميسيون خارجة مجلس«، اما بهتر است بگویيم 
»کارگروه خارجة مجلس«.

Noël Réveillon]نوئل[ 7 امشـب  و   Noël به واسـطة 
مي گيرند )ص 280(.

کریسمس، 
ميلاد مسيح

یـك نفـر با هارمونيوم دسـتی سـاز می زد و harmonica à mainهارمونيوم دستی8
آکوردئونمردم می رقصيدند )ص 431(.

ملاحظات: احتمالاً مقصود فروغی از هارمونيوم، هارمونيکا یا به عبارت کامل تر هارمونيکای شيشـه ای اسـت که بوشـمن 
 harmonica ناميد و handaoline اتریشی در 1822 با ایجاد تغييراتی در آن، ساز دستی و جدیدی را ابداع کرد و آن را
à main معادل فرانسة آن است. به این ساز از 1827 آکوردئون اطلاق می شود. هارمونيوم نيز سازی است از همين خانواده 

که سازوکار آن مشابهت هایی هم با ارگ دارد و هم با آکوردئون.
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 جدول 4. واژه هاي فرنگي که امروز هم به همان صورت به  کار مي رود و معادل فارسي
 براي آنها رایج نشده است.

ف
واژه در نثر ردی

فروغي
شاهد از متنواژة بیگانه

حتماً باید با آسانسور پایين و بالا رفت )ص ascenseur.)218آسانسور1

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: آسان بر.

ساعت نه به اپرا رفتيم )ص 12(. اطاقي که حضرات کنفرانس آنجا جمع opéraاپُرا2
شده و سابقاً اپرا بوده و ... از این قبيل چيزها خيلي دیدیم )ص 189(.

ملاحظات: ← ملاحظات مدخل اپُراکميك در جدول 10.

اپرابوف بود اما تعریفی نداشت و بازیگرها پسَت بودند )ص opéra-bouffe.)262اپُرابوف3
ملاحظـات: اپرابوف همان اپُرت اسـت، شـاید با این تفاوت که این  یکی )اپرابوف( صبغه و سـنتی ایتاليایـی دارد و آن  یکی 

رنگ وبوی آلمانی اتریشی.

به تئاتر امپریال ... رفتم. اپرت بسيار خنکي بود )ص opérette.)263اپُرِِت4

ملاحظات: ← ملاحظات مدخل اپُراکميك در جدول 10 و همچنين اپُرابوف در همين جا.

چيزهـاي دیگر از قبيل ظرفهاي اتروسـك و پرده هاي نقاشـي خوب etrusqueاتِروسْك5ْ
دیدیم )ص 159(.

ملاحظـات: نـام سـاکنان قدیم نواحی مرکزی ایتاليا )برابر با توسـکانی امروز( که خط و الفبای آنهـا مأخوذ از خط و الفبای 
یونانی اسـت، ولی از زبانشـان اطلاع چندانی در دست نيسـت. ظرف های اتروسك مورد اشاره هم درواقع ظروف یونانی است 

که در آن ناحيه یافت شده اند.

اتوبوسها که در خيابانها راه می رفتند عيناً مثل سوسکهای زرد پردار autobusاتوبوس6
به نظر می آمدند )ص 443(.

ملاحظات: نيز ← »اتوکار« در جدول 1.

یك شيشه ادکلنی و یك قوطی دوای دندان و ... )ص eau de Cologne.)303ادُکلنی/ ادُکلن7
همان وقت ارگ بنای نواختن گذاشت )ص orgue.)104ارُگ8

ملاحظات: البته »ارغنون« صورت کهن همين واژه سده ها پيش تر از زبان یونانی به زبان فارسی رسيده است و کاربرد آن در 
شعر فارسی سنتی دیرین دارد. ساز ارغنون درواقع نسخة ابتدایی و ساده تر ارگ امروزی است.

از پلتيك امپریاليست انگليس مذمّت می کرد )ص impérialiste.)130امپریاليست9
ملاحظات: البته معادل هایی مانند »سلطه جویانه« و »جهان خوارانه« برای آن به کار رفته است.

شب سوپ و املت سيب زمينی خوردم )ص omelette.)305امُلت10
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بانك11
banque
банк (r.)1.)231 با غفّارخان ... به بانك رفتيم )ص

ملاحظات: علی اشرف صادقی )صادقی، ص 16( »بانك« فارسی را، با قيد ظاهراً، مأخوذ از روسی می داند.

بعـد از شـام وزیر بـا ... و انتظام الملك یك دسـت بریج بـازی کردند bridgeبریج12
)ص 18(.

بلشویستها از کجا رفته بادکوبه را گرفته اند )ص bolchéviste.)325بلشویست13

بلشویك14
bolchévique
болшеви́к (r.)

اوضـاع بلشـویکها تا چند هفتـه یا چند ماه بيشـتر دوام نخواهد کرد 
)ص 157(.

ملاحظات: در این متن به صورت »بالشویك« هم بر می خوریم که به روشنی مأخوذ از روسی است.

بلشویسم15
bolchévisme
болшеви́зм (r.).)374 مسئلة بلشویسم بادکوبه اسباب نگرانی خاطر شده )ص

ملاحظـات: در ایـن متن به صورت های »بالشـویزم« و »بلشـویزم« هم بر می خوریم که دسـت کم صورت نخسـت مأخوذ از 
روسی است.

billetبليت/ بليط16
биле́т (r.).)154 به تئاتر فرانسه رفته،  سه بليت براي پنجشنبه گرفتم )ص

ملاحظـات: معـادل فارسـی: ورودیـه، ورودی. این واژه را نيز با توجه به تلفظ فارسـی آن که با صورت ملفوظ روسـی قرابت 
بيشتری دارد تا صورت ملفوظ فرانسه، باید مأخوذ از روسی دانست )← صادقی، ص 17(.

]موزه[ ... آثار راجع به جنگ و بمب و آلات ناریه که در جنگ به  کار bombeبمب17
برده شده ]داشت[ )ص 335(.

در کتابخانة )= کتاب فروشی( Rivière راپرت بودجه و احصائية عدليه budgetبودجه18
و ... سفارش دادم )ص 148(.

از یکـي از کوشـکهاي بولوار چيز خریـده گردش کنان خوردیم )ص boulevardبولوار19
.)345

ملاحظات: معادل مصوب: چهارباغ.

با اتوموبيل داخل پارک شد )ص parc.)124پارک20
ملاحظات: خود فروغی گاه به جای آن »باغ« به کار می برد. »بوستان« و »بوستان شهری« هم می توان به کار برد.

یکی دیگر هم که از اجزای مجلس شورای ملی است با من گفتگوی parlementaireپارلمانی21
ارتباط پارلمانی کرد )ص 142(.

کاغذ پاکت برداشته رفتم منزل مادام رو )ص enveloppe.)261پاکت22

1. در این جدول ها هرگاه این نشانه درج شده باشد به معنای آن است که لفظ مجاور آن روسی است.
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ملاحظات: در اینجا مقصود پاکت نامه اسـت که معادل فرانسـة آن همان طور که در جدول درج شـده متفاوت اسـت. لفظ 
 /t/ اسـت که در تلفظ فرانسـه مختوم به واکه اسـت، درحالی که تلفظ واژة فارسـی مختوم به همخوان )paquet( متناظر آن
است. بنابراین، مأخوذ دانستن پاکت فارسی از صورت روسی )паке́т( منطقی تر می نماید، هرچند در روسی نيز برای »پاکت 

نامه« لفظی علی حده دارند )← صادقی، ص 37(.

بعد از آن رفتيم به مهمانخانة تریانون پالاس چای خوردیم )ص palace.)436پالاس23

ملاحظات: پالاس به معنای هتل یا مهمانخانة بزرگ و مجلل است.

paletotپالتو24
пальто́ (r.)

ناچار شب پالتوي کلفت پوشيدم )ص 270(.

ملاحظات: پالتوِ فارسی را نيز مأخوذ از صورت روسی آن دانسته اند که خود مأخوذ از فرانسه است )صادقی، ص 32(.

دو اطاق به طور پانسيون گرفتيم )ص pension.)204پانسيون25

به عروسـی ... در معبد Oratoire ... رفتيم. عروسی پرتستانی بود )ص protestantپرتستانی26
.)104

کاغذ براي فلاماریون نوشتم ولي نتوانستم به پست برسانم )ص poste.)242پسُت27

ملاحظات: »پستخانه« و »برات پستی« ترکيباتی هستند از همين واژة »پست« که در یادداشت های فروغی به کار رفته اند 
)هر دو در ص 320(. ← برات پستی در جدول 5.

ساحل آنجا تند است و ... پلاژ ندارد )ص plage.)206پلاژ28

ملاحظـات: معادل هـای موجود در زبان فارسـی: »محوطة سـاحلی«، »پهنة سـاحلی«، »کنار دریا«، »دریاکنـار« و »کناره«. 
»کناره« مایه و زمينة اصطلاح شدن را به خوبی داراست.

پليس جلوي او را گرفت )ص police.)124پليس29

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: پليس، نيروی انتظامی.

اما آن تصنيف راجع به جنگ و فتح و poilu بود )ص poilu.)228]پوالو[30

ملاحظات: اصطلاحی متعلق به زبان کوچه و بازار که از لوتر یا زبان مخفی سربازان جنگ جهانی اول اخذ شده است. واژة 
poilu در اساس به معنای »پشمالو، پرمو« است، اما در قالب اصطلاح زبان مخفی »شجاع، غيور« از آن مستفاد می شود.

ابراهيم خان برای ما پيانو هم زد )ص piano.)315پيانو31

عکسـهایی را که از تابلوهای بزرگ می خواهيم بخریم انتخاب کردیم tableauتابلو32
)ص 190(.

ملاحظات: فروغی در اکثر موارد از معادل فارسی »پرده« یا »پردة نقاشی« بهره گرفته است.

بـه کمـك یك نفـر از اجزاي گار، یك تاکسـي پيدا کرده به سـفارت taxiتاکسي33
آمدم )ص 225(.
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اسم این تراژدی این بود Le Temps est un songe )ص tragédie.)275تراژدی34
ملاحظات: مصوب فرهنگستان »سوگنامه« است. »غمنامه« هم در مواردی به کار رفته است.

tramwayتراموه35
تا آبادی بولن رفته از آنجا تراموه سوار شده آمدیم )ص 118(. راه آهن 
نشسـتيم تـا Melun )= مُلـَن( و از آنجـا بـا تراموه بخـاری رفتيم به 

باربيزن )صص 393-392(.
ملاحظات: فرهنگستان معادل »قطار خيابانی« را در برابر »تراموا« تصویب کرده است.

نيز مسـيو پيترس تلفون کرده بود که اسـبابهای فيزیك حاضر است téléphoneتلفون36
)ص 260(.

قبل از آن تلگرافی از انتظام الملك رسيده )ص télégraphe.)345تلگراف37

تلگراف 38
بی سيم

télégraphe 
sans fil

در دهليز هوتل غفّارخان مسيو مارکنی مخترع تلگراف بی سيم را به 
من نشان داد و ما را به یکدیگر معرفی کرد )ص 326(.

ناحية کوهستانی هم هست و بسياری جاها برای عبور راه آهن کوه را tunnelتونل39
شکافته یا تونل ساخته اند )ص 309(.

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: دالانه، تونل.

عصر چای مهمان مادام مورو هستيم )ص чай (r.).)55چای40
ملاحظات: اصل واژه چينی است و اصولاً خاستگاه چای چين است، اما ما لفظ را از روسی اخذ کرده ایم )صادقی، ص 31(. 

در مورد صورت های ملفوظ چاهی و چایی ← همان جا.

سينمایي که دادند یك فقره بازي دراماتيك بود )ص dramatique.)272دراماتيك41
درشکه گرفته به سفارت ایران که مهمان بودیم رفتم )ص дро́жки (r.).)22درشکه42

ملاحظات: »درشکه« مأخوذ از روسی است.

درشکه چی سه ليره مطالبه می کرد )ص 22(.درشکه چی43
ملاحظات: »درشکه« را از روسی و »چی« را از ترکی اخذ کرده ایم.

مثل اینکه اکتري در تئاتر دکلامه بکند )ص déclamer.)78دکلامه کردن44

هر شاگردي که متوسط نمره هایش از دوازده بيشتر شد دیپلوم مي دهند diplômeدیپلوم45
و اگر کمتر شد، در حدّ  قبول، به او سرتيفيکا مي دهند )ص 306(.

ملاحظات: معادل های فارسی »تصدیق )دبيرستان(«، »گواهی نامه« و »مدرک )تحصيلی(« هم به کار می رود.

با این قسـم دیپلوماتها،  چگونه کار ایران ممکن اسـت صورت بگيرد diplomateدیپلومات46
)ص 74(.

ملاحظات: برای دیپلوماتيك/ دیپلماتيك و دیپلوماسی/دیپلماسی به جدول 7 رجوع کنيد.
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← آژانس رادیوradioرادیو47

چون مهمان ممتازالسلطنه هستيم و شاه هم مهمان است. لباسمان redingoteرُدَنگوت48
ردنگوت بود اما کلاه فرنگی و سر برهنه )ص 251(.

ملاحظات: واژة redingote فرانسـه مأخوذ از riding coat انگليسـی اسـت، اما پيداسـت که کسـی با کُت سوارکاری به 
مهمانی رسمی نمی رود. انگليسی زبانان )frock coat( را در جای redingote فرانسویان یا فرانسه زبانانان به کار می برند.

مهمانخانه ... موسوم است به رستوران فوایو )ص restaurant.)252رستوران49

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: رستوران، غذاخوری.

تئاتر قدري هم با رمان تفاوت دارد )ص roman.)247رمان50
ملاحظات: معادل فارسی: داستان )بلند(.

ژنرال دیکسون انگليسي پيشنهاد کرده )ص général.)355ژنرال51
ملاحظات: در سلسله مراتب نظامی در ایران معادل »سردار« یا »تيمسار« است.

ژیگو)ی 52
گوسفند(

gigot (de 
mouton)

در بدو ورود به کشتی چای با نان و ژیگوی گوسفند که همراه داشتيم 
خوردیم )ص 18(.

رقصهای خوب و بازیهای مضحك و مخصوصاً عمليات ژیمناسـتيك gymnastiqueژیمناستيك53
فوق العاده دیدیم )ص 163(.

شب شام با نصرةالدوله در سالن او خوردیم )ص salon.)215سالن54
ملاحظات: مصوب فرهنگستان: تالار. در اینجا به معنای »اتاق پذیرایی« یا مطلق »اتاق« است.

ساندویچ و شيریني و غيره خریده در خيابان خوردیم )ص sandwich.)297ساندویچ55

sérumسروم56
بعضـی از لابوراتوارهـا را دیدیـم، مخصوصـاً آنکه سـروم آنتی تيفيك 
می سـازد و معلوم شـد حالا این سـروم را طوری می سازند که خيلی 

زحمتش و خطرش کم است )ص 58(.

تاریـخ آن ... چهـل و هشـت روز قبل بود و مهر سانسـور انگليس هم censureسانسور57
داشت )ص 287(.

ملاحظات: در فارسی از »مميزی« نيز استفاده می شود.

سرکميسر58
haut-
commissaire (?)

امـروز از طهران تلگراف رسـيده که در رشـت سـویت برقـرار و ميرزا 
کوچك خان سرکميسر و صدراعظم و وزیر جنگ است و کميتة سرخ 

دایر کرده )ص 400(.

ملاحظات: اگر »سرکميسـر« را فروغی در برابر لفظ فرانسـوی فوق به کار برده باشـد در این صورت این  لفظ را بنابر آنچه در 
فرهنگ روبر درج شده است باید این گونه تعبير کرد: »نمایندة یك دولت نزد دولت تحت الحمایه، مشترک المنافع یا تحت اشغال«.



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
 ...ی وفف اهل هنر ژار لتتت

51مقاله         

من به سـنا رفتم. عمارت سـنا باشکوه تر از مجلس شورای ملی است sénatسنا59
)ص 129(.

ملاحظات: در فارسی »مجلس شيوخ« و در فرهنگ ایرانی »مجلس مهستان« هم سابقة کاربرد دارد.

ویکتور برِار آنجا بود. معلوم شد حالا سناتر است )ص sénateur.)350سناتر60

از کلمانسو بد می گفتند و ما را دعوت و تشویق به نهضت سندیکاليست syndicalisteسندیکاليست61
می کردند )ص 97(.

یك سوپ و قدري کتلت خوردم )ص soupe.)14سوپ62
نصف شب سوپة مختصري کردیم )ص souper.)335سوپه63

ملاحظات: وعدة غذایی واپسين )پس از شام(، در فرهنگ فرانسوی، که غالباً مختصر و اکثراً پس از تماشای برنامة نمایشی 
در آخرین وقت نمایش صرف می شود.

براي او بدون من و انتظام الملك surprise بود )ص surprise.)215]سورپریز[64

ملاحظات: این کلمه را امروزه به تأسی از زبان انگليسی بيشتر »سورپرایز« مي نویسند و تلفظ می کنند.
معادل فارسی در اینجا: دور از انتظار، غافل گيرکننده، غيرمترقب.

کنفرانس سوسياليستها بود )ص socialiste1 (n.).)260سوسياليست651

سوسياليست662
socialiste2 
(adj.)

دول اروپا گرفتار ترقّی افکار سوسياليسـت بلکه آنارشيسـت هسـتند 
)ص 56(. از احزاب مختلف هستند، سوسياليست و مساوات و اتحاد 

اسلام )ص 147(.
ملاحظات: در فارسـی امروز صورت صفتی ظاهراً در اکثر موارد »سوسياليسـتی« اسـت. در شاهد دوم »حزب سوسياليست« 

از موارد استثناست.

سوسياليسم مخالف صنایع و هنرمندان نيست )ص socialisme.)260سوسياليسم67

sovietسُویت68ِ
сове́т (r.)

امـروز از طهران تلگراف رسـيده که در رشـت سـویت برقـرار و ميرزا 
کوچك خان سرکميسر و صدراعظم و وزیر جنگ است و کميتة سرخ 

دایر کرده )ص 400(.
ملاحظات: این اصطلاح با انقلاب اکتبر وارد زبان فرانسه و فارسی و بسياری زبان های دیگر شد. در اصل به معنای »شورا« 
است، اما در این بافت متأثر از بار معنایی جدیدی که همراه با انقلاب اکتبر پيدا کرده بود به شورای انقلابی رهبری مرکب از 

نمایندگان کارگران و سربازان انقلابی اطلاق می شد.

خواستيم به سيرک برویم )ص cirque.)257سيرک69
بعد از شام به سينما رفتيم )ص cinéma.)36سينما70

ملاحظات: در اینجا تلقی فروغی از سينما همان سينماتوگراف )ردیف 3 در جدول 3( است. نيز ← سينما و سينماتوگراف 
در جدول 3.

به منزل خانم لهستانی رفته با هم شامپانی خورده بودند )ص champagne.)149شامپانی71

جادة راه شوسه همواره رو به مغرب و شمال غربی می رود )ص chaussée.)2شوسه72
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و بعد در مارسيل در گار شوکولا و یك پرتقال و کبریت و یك روزنامة chocolatشوکولا73
تان خریدم )ص 320(.

بعد با هم رفتيم به هوتل آسـترا شـام خوردیم. خيلي شـيك و گران chicشيك74
بود )ص 261(.

ملاحظات: معادل های فارسی در معانی و بافت های گوناگون: 1( موقر؛ 2( مجلل، باشکوه؛ 3( برازنده.

پول کابين کشـتی را که دو »ليره« و پنج شـيلينگ بود من دادم )ص shillingشيلينگ75
.)341

ملاحظات: واحد پول قدیم انگلستان که ارزشی برابر یك بيستم »ليره« یا دوازده »پنس« داشت.

گفت برویم نزد چلانگر رفتيم و ده فرانك خرج کردیم و مدتی وقت francفرانك76
تلف شد )ص 453(.

ملاحظات: واحد پول قدیم فرانسه تا پيش از پيوستن این کشور به پول واحد اروپایی.

زني بود که عقاید فمينيست اظهار مي کرد )ص féministe.)157فمينيست77

ملاحظات: در فارسی امروز صورت صفتی »فمينيستی« است.

در بين یك کاشه فناستين و یك گنه گنه ... خریده آمدم )ص phénacétine.)304فناستين78
ملاحظات: فناستين نوعی داروی مسکن و تب بر بود که از 1887 تا 1983 ميلادی در بازار عرضه می شده است.

نيز مسـيو پيترس تلفون کرده بود که اسـبابهای فيزیك حاضر است physiqueفيزیك79
)ص 260(.

پول کابين کشتي را ... من دادم )ص cabine.)341کابين کشتي80
ملاحظات: معادل فارسی: اتاقك.

چرا این دو نفر از کابينه خارج شده اند )ص cabinet.)355کابينه81
ملاحظات: برای معادل فارسی ← »کابينه« در جدول 1.

کاتالگ/ 82
کاتالوگ

catalogue کاتالگهـاي خـود را بـه مـن داد )ص 100(. صبـح به کارخانـة دوکرته براي
اسباب فيزیك رفتم و کاتالوگ گرفته به کتابخانة لارشن رفتم )ص 198(.

ملاحظـات: فرهنگسـتان در کاربردهـا و حوزه های مختلف معادل های »فهرسـت« و »کارنما« و »کالانمـا« را برای این لفظ 
تصویب کرده است. در اینجا معادل »کالانما« مناسب است.

کارت )دو 83
ویزیت(

carte (de 
visite).)44 بعد رفتيم دکان ... سفارش کارت دو ویزیت دادیم و آمدیم )ص

ملاحظـات: »کارت دو ویزیـت« فرانسـوی را کـه یـك ترکيب نحـوی متعلق به آن زبان اسـت امروز جامة فارسـی به تنش 
پوشانده ایم و »کارتِ ویزیت« و به اختصار »کارت« می گویيم. فرهنگستان معادل فارسی »شناس برگ« را پيشنهاد کرده است.

خيلـی از وحـوش و طيور زنده در باغ دیده و دو دسـته کارت پسـتال carte postaleکارت پستال84
هم خریدیم )ص 60(.
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بعد به کازینو مونيسيپال رفته، خيلي عالي بود )ص casino.)310کازینو85
ملاحظات: البته در فارسي »قمارخانه« هم به کار می رود.

کاسه کو/86
کاسکو

فيل و شـير و ... دیدم؛ مخصوصاً انواع بسـيار از طوطی و کاسه کو که 
بعضی از آنها رنگ آميزی غریبی داشتند )ص 418(.

ملاحظات: دربارة این گونة جانوری )Psittacus erithacus( می دانيم که حدود چهار قرن پيش بوم ویژة منطقة نسـبتاً 
وسيعی در مرکز و غرب ميانة افریقا به ویژه سرزمين هایی که امروز به گابن و کامرون و جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتيك 
کنگو موسوم اند، اما در روزگار ما به دليل محبوبيت و توان بالای سازگاری تقریباً در همة نواحی زمين دست کم در اسارت 
یافت می شـود. دربارة وجه تسـمية این لفظ اطلاعات دقيق در دسـت نداریم. همين قدر معلوم اسـت که 1( عرب ها نيز این 
لفظ را به کار می برند )← ویکی پدیا(؛ 2( از دورة قاجار سند کاربرد واژه موجود است )← خاطرات و اسناد حسين قلی خان 
نظام السـلطنه مافی، باب اول: خاطرات، به کوشـش معصومه نظام مافی و دیگران، 1361، ص 284(؛ 3( و برخی به سـياق 
ریشه شناسی عاميانه اصل آن را »کاسه کوب« دانسته اند که البته با املای فروغی در اینجا قرابت دارد. صورت های »کاسکينه« 
یا »کاسـگينه« )ضبط فرهنگ سـخن(، »کاسـانه«، »کاسکه« و جالب تر از آنها »کاسه شـکنك« در لغت نامة دهخدا یا مدخل 

شده اند یا در ذیل یکی از همين مداخل ذکر شده اند. صورت اخير با »کاسه کوب« قابل مقایسه است.

بعد از شام رفتيم به محل موسوم به La Cigale که کافه کنسر است café-concertکافه کنسر87
)ص 254(.

ملاحظات: از نيمة سدة نوزدهم تا نيمة سدة بيستم این پدیده در پاریس و چند شهر دیگر یکی از تفریحات و وقت گذرانی های 
بـاب روز بـوده و عبـارت بـوده از تماشـای برنامه های آواز یا اجرای نمایش های سـرگرم کننده و سـبك در ضمن صـرف غذا در 
تماشاخانه  هایی که بيشتر در هيئت تالارهای کوچك غذاخوری بودند. م. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت، ص 191-192، در 
ضمن به کارگيری صورت مخفف و عاميانة این اصطلاح آورده اسـت: »برویم توی یك کاف کونس )'caf'conc( )کافه ای که در 

آنجا موزیك هم می زنند( بلکه حالمان جا بياید«.

جواب آمد که ... کالسکه و غيره هم برای حرکت و حمل اثقال حاضر коля́ска (r.)کالسکه88
می کنند )ص 33(.

ملاحظات: این واژه ظاهراً از روسی وارد زبان فارسی شده و اصل آن چکی است. همين واژة چکی از طریق آلمانی به صورت 
calèche به زبان فرانسه رسيده است.

محض اطمينان از یك کالسکه چی پرسيدیم که این چيست؟ )ص 316(.کالسکه چی89

ملاحظات: »کالسکه« را از روسی و »چی« را از ترکی اخذ کرده ایم.

côteletteکتلت90
котле́та (r.).)14 سوپ و قدري کتلت خوردم )ص

ملاحظات: البته فرق است بين کتلت فارسی و کتلت )côtelette( فرانسه. آنها به دندة گوسفند و خوک کتلت می گویند. 
شـاید ما این لفظ را به واسـطة روسـی یا زبان دیگری اخذ کرده باشـيم و تفاوت معنا جایی در مسـير وام گيری صورت گرفته 
باشد. دست کم این را می دانيم که فروغی در گنجة آذربایجان این کتلت را، که ظاهراً در معنا مشابه کتلت ایرانی باشد، نوش 

جان کرده است. علی اشرف صادقی، بدون اشاره به معنا، کتلت فارسی را مأخوذ از روسی دانسته است )صادقی، ص 40(.

رفتيـم به مغـازة پرنتان قدري پيراهـن و جوراب و کـراوات خریدیم cravateکراوات91
)ص 360(.

نيم کرنسکی یك ليره است )ص kerensky.)21کِرنِسکی92
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ملاحظات: دربارة کرنسـکی در پانویس آمده اسـت: »واحد پول اسـت منسـوب به الکساندر کرنسکی«. اما چنين واحد پولی 
هرگـز وجـود نداشـته و واحـد پـول همچنـان روبل بوده اسـت. اگر فروغی پول روسـيه را کرنسـکی می خواندَ، اشـاره اش به 
اسکناس هایی است که در زمان تصدی چندماهة کرنسکی بر دولت موقت، در هيئتی متفاوت )مثلًا حذف تاج از سر عقاب 
دوسر منقوش بر روی اسکناس ها(، رواج یافته بود. یا شاید اشارة او به اسکناس هایی است که کرنسکی چاپشان را در شمار 
انبوه به ایالات متحده سفارش داده بود و تنها یك محموله حاوی اسکناس های نيم روبلی )50 کوپکی( و 50 و 100 روبلی از 

طریق کشتی ارسال شد و به دست ضدانقلاب روسيه افتاد و بعداً در نواحی دور از تسلط دولت موقت توزیع شد.

کلکسيون/ 93
]کالکشن[

collection Wallace کلکسيون طيور خيلي تماشا داشت )ص 60(. بعد رفتم که
Collection را ببينم )ص 234(.

ملاحظات: البته در فارسی »مجموعه« هم به کار می رود و »مجموعه دار« را نيز در جای »کلکسيونر« به کار می برند.

اما این کمدیها حالا آن طورها جلوه نمی کند. اگرچه »اتوردی« هم از comédieکمدی94
بازیهای اعلای مولير نيست )ص 121(.

ملاحظـات: فرهنگسـتان ضمـن پذیرفتن لفـظ »کمدی« معادل »شـوخنامه« را هم در کنار آن به تصویب رسـانده اسـت. 
شوخنامه را متناسب با »سوگنامه« ساخته اندکه امروز در زبان فارسی جایی پيدا کرده است.

در کميسـيون خارجة مجلس شـما را مي طلبيم و حرف مي زنيم )ص commissionکميسيون95
.)189

ملاحظات: مصوب فرهنگستان »گروه«، »هيئت«، »کميسيون« است. »کارگروه« هم معادل مناسبی است، هرچند در برابر 
comité تصویب شده است، اما هم به  لحاظ ریشه و هم به لحاظ کاربرد این دو لفظ فرنگی تقریباً یکی هستند.

کنسر/96
کنسرت

concert به کنسـر دعوت شـدیم )ص 56(. بعد از شام کنسرت توئيلری را هم
تماشا کردیم )ص 153(.

97 / فـن مو ا گر
گراموفون

gramophone .)47 منزل عليقلی خان چای خوردیم و گراموفنی گوش کردیم )ص
قدری ساز اسکندرخان و قدری گراموفون شنيدیم )ص 449(.

فقط چيزي که مانده مسئلة گمرک نفط است )ص gümrük (t.)1.)332گمرک98
ملاحظـات: واژة گمـرک مأخـوذ از ترکی اسـت و ظاهراً اصل لاتينـی دارد. این واژه به عربی هم راه پيدا کرده اسـت. اما در 
مغرب زميـن، برخـی از زبان های عمدة جهان ازجمله فرانسـه، ایتاليایی، اسـپانيایی و پرتغالی، امـروز در این معنا از واژه هایی 

استفاده می کنند که همه مأخوذ از واژة »دیوان« فارسی است.

یك لاما هم به عرّاده بسته بودند و مردم را گردش می دادند )ص lama.)226لاما99

... قرار گذاشته بودیم ... صورت مجلس جلسة آخر لژ بيداري ایران را logeلژ100ُ
راجع به مأموریت خودمان بنویسيم )ص 24(.

ساعت نهُ یعنی چهار از شب رفته به غازیان رسيدیم و سوار لتُکه شده ло́дка (r.)لتُکه101
به انزلی رفتيم )ص 5(.

ملاحظات: این اصطلاح که به  نوعی قایق اطلاق می شـود هنوز در شـمال، به ویژه در گيلان، به کار می رود و غالباً به صورت 
»لوتکا« ضبط شده است.

1. در این جدول ها هرگاه این نشانه درج شده باشد به معنای آن است که لفظ مجاور آن ترکی است و نه فرانسه.
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ليره1021

livre sterling, 
livre

pound sterling 
(e.), pound (e.)

سه ليره و نيم عثمانی یك ليرة انگليسی است )ص 21(.

ملاحظـات: ليـره یـا ليرة اسـترلينگ واحد پول بریتانياسـت، امـا به گویش فرانسـویان که ما نيـز از آنها اقتبـاس کرده ایم. 
بریتانيایی ها واحد پول خودشـان را پوند یا پوند اسـترلينگ می نامند. ترکيه و مصر و سـوریه و ایرلند نام واحد پول خود را از 

همين جا اخذ کرده اند و همگی به منطقة استرلينگ تعلق دارند. حساب لير ایتاليا جداست هرچند ریشة لفظ یکی است.

livre turqueليره1032
lira (t.) .)22 درشکه چی سه ليره مطالبه می کرد )ص

ملاحظات: ليره واحد پول امپراتوری عثمانی و ترکية فعلی اسـت. ما امروز به پول ترکيه لير می گویيم، هرچند لفظ ترکی 
همان lira است.

ماسون104
maçon, franc-
maçon

صاحب مغازه که به ما اسباب فروخت مانند خود مسيو اودیژیه ماسون 
بود و ملاحظة ما را خيلی کرد )ص 211(. چند نفر از آذربایجانيهای 

قفقاز و فرانسویها که ماسون هستند )ص 266(.

ماسونی105
maçonnique, 
franc-
maçonnique

رفتيم به دکان روبرو که حمایل و نشـان ماسـونی می فروشـند )ص 
.)358

 machine àماشين تحریر106
écrire.)51 یك زن برای ماشين تحریر هم اجير کردیم )ص

سينمایی که دادند یك فقره بازی دراماتيك بود راجع به magnétiseur Magnétiseur]مانيه تيزور[107
لهستانی )ص 272(.

magnétismeمانيِتيسم108
حقّه هایش بی تماشـا نبود، اما معجب تر از حقّه بازی های خودمان هم 
نبود. اما آخر مجلس زنی را که شـریکش بود خواب کرد و مانيتيسم 

نشان داد )ص 313(.

médailleمدال109
меда́ль (r.).)193 در تالار دیگر مُهر و مدال و اشياء مختلفة دیگر بود )ص

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: نشان. تلفظ فرانسه مختوم به صدای /j/ )برابر با تلفظ »ی« در لغت »یواش«( است و تلفظ 
فارسی با تلفظ روسی که مختوم به صدای /l/ است توافق دارد، لذا این واژه را نيز مأخوذ از روسی دانسته اند )صادقی، ص 25(.

یك قرض نهصد مليون قران ... تقریباً یك ميليار مي شود )ص million.)195مليون110
یك سوپ و قدري کتلت خوردم به پانزده منات )ص моне́та (r.).)14منات111

ملاحظات: منات واحد پول روسيه در قدیم و واحد پول دیروز )پيش از روبل شوروی( و امروز جمهوری آذربایجان است. در 
سایر منابع به صورت »مناط« نيز برمی خوریم. معنای اصلی لفظ روسی پول و سکه است )← صادقی، ص 25(.

بعد از نهار، من به موزة مادام توسو رفتم )ص musée.)227موزه112

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: گنجينه.
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در ایـن فصل غریب اسـت که باد شـمال غربی موسـوم بـه mistral mistralميسترال113
نيست )ص 32(.

ملاحظات: باد شدید و سرد شمال ـ شمال غربی که به سوی مدیترانه می وزد.

]ميسيون 114
لائيك[

mission laïque mission بعد از نهار به اتفاق مسـيو رنار به دیدن مسـيو بنار منشـی
laïque رفتيم و خيلی صحبت کردیم )ص 185(.

موزة تاریخ طبيعی انواع و اقسام حيوانات از ميکربها و حشرات گرفته microbeميکرب115
تا فيل و کرگدن مومی کرده یا  کاه پرکرده بود )صص 222-221(.

به ادارة مسيو ناشه برای ميکرسکپ رفتم و یك ميکرسکپ با بعضی microscopeميکرسکپ116
لوازم آن قریب نهصد فرانك خریدم )ص 187(.

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: ریزبين، ميکروسکوپ.

milleميل117
رئيس جمهوری امریکا از توی کشتی به فاصلة ششصد ميل با ساحل 
امریکا به توسـط تلفون بی سـيم صحبت کرده و خوب شـنيده اسـت 

)ص 58(.
یك قرض نهصد مليون قران ... تقریباً یك ميليار مي شود )ص milliard.)195ميليار118

ملاحظات: ← »ميليار« در جدول 7.

دریاي سـياه ازجهت مينهایي که در آنها ریخته شده خطرناک است mineمين119
)ص 17(.

واگن120
wagon
ваго́н (r.)

واگنهاي آن )= راه آهن زیرزميني( هم خيلي درازتر و بهتر از پاریس 
است )ص 218(.

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: واگن. علی اشرف صادقی از روسی مأخوذ بودن این وام واژه را بعيد نمی داند )صادقی، ص 30(.

واگن رستوران121
wagon-
restaurant

به مارسـيل رسـيدیم و همين وقت در واگن رسـتوران شام خوردیم 
)ص 34(.

ملاحظات: »واگن غذاخوری« هم به کار می رود.

عصـر بـه دوویل رفتيم و سـياحت خـود را در ویلاهـای آنجا تکميل villaویلا122
کردیم. چه ویلاهای قشنگی دارد )ص 206(.

ملاحظات: هستند کسانی که معادل فارسی »خانة یيلاقی« را به کار می برند.

هوتل سرد بود،  چون اسباب حرارت آبي ندارد )ص hôtel.)324هوتل/ هتل123

ملاحظات: مصوب فرهنگستان: هتل، مهمانخانه.
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 جدول 5. واژه هاي فارسي یا عربي یا فرنگی که امروز واژه هاي فارسی یا عربي یا فرنگی
دیگري به  جاي آنها به کار مي رود.

ف
شاهد از متنواژة بیگانهردی

معادل واژه در فارسي 
امروز

آتش افروز1

تقریباً همان احوال و حرکات که ایرانيها در ایاّم محرّم مي کنند 
فرنگيها در اعياد مي کنند، الا اینکه عنوان اینها شادي و رقص 
و عيش اسـت،  عنوان آنها عزاداري اسـت. بعضي حرکات هم، 

مثل آتش افروز، دارند )ص 431(.

آتش بازي

درهرحال، جمعة آتيه دعوت کرد که ... بعضي از علماي کلژ دو آتيه2
بعد، آینده، آتیفرانس اینجا خواهند آمد )ص 151(.

خلبان،  هوانوردمستر مور انگليسي ... را دیدم. آسمان پيما شده )ص 110(.آسمان پيما3

آسمان پيمایی4

آسـمان پيما شـده و ميل دارد به ایران از راه هوا برود و ترتيب 
آسمان پيمایی برای ایران بدهد )ص 110(. ترقی آسمان پيمایی 
را هم در زندگانی دنيا و بين المللی خيلی مؤثر می داند و حق 

دارد )ص 114(.

خلبانـی، هوانـوردی، 
هواپيمایی

ملاحظات: نيز ← »سرویس آسمان پيمایی« در همين جدول.

آسياي غربي5
رقابت تمام ... در سـر آسياي غربي است )ص 57(. مخاطراتي 
را که در آسياي غربي براي انگليس محتمل است ... جلوگيري 

مي کنند )ص 392(.
خاورميانه، غرب آسيا

آثار راجع به جنگ و بمب و آلات ناریه که در جنگ به کار برده آلات ناریه6
شده )ص 335(.

سلاح های گرم، ادوات 
جنگی، مهمات

تبرئهقاتلش ابراء ذمه شده )ص 92(.ابراء ذمه7
همراهانشاه و اتباع بعد از ظهر وارد شدند )ص 258(. نيز ← تبعه.اتباع8

اتفّاق حاصل شد و قرار شد پنجشنبة آینده بياید و کنترات را اتفاق9
توافقامضا کند )ص 195(.

اتوموبيل چـی درسـت راه را بلـد نبـود، قـدری بـه راههای بد اتوموبيلچی10
رانندهافتادیم )ص 436(.

ملاحظات: زمانی هم »شوفر« گفته می شد.

عصر به توئيلري به تماشاي ... اکسپوزیسيوني از انواع و اقسام اثاث البيت11
مبلمان، لوازم منزلاثاث البيت ... رفتيم )ص 391(.

جواب آمد که ... کالسکه و غيره هم برای حرکت و حمل اثقال اثقال12
بارحاضر می کنند )ص 33(.
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اجزا13
ساعدالوزاره قنسول بادکوبه با بعضي اجزاي قنسولخانه و غيره 
به اسـتقبال آمدند )ص 7(. در دو ضلع ... نيمکتهاي متعدد ... 
گذاشته شده که اجزاي پارلمان مي نشينند )ص 325(. یکی از 

اجزای راه آهن ما را سوار ترنی ... )ص 389(.

اعضا، کارمندان، 
کارکنان

احمال و اثقال14
ترنهاي راه آهن می آمد که سـربازان انگليسـی و احمال و اثقال 
آنها را حمل مي کرد. یك توپ بزرگ که پنج شـش ذرع طول 

داشت نيز دیدیم که می بردند )ص 16(.
بارهای سنگين، بار و 

وسایل و تجهيزات

ازخودراضيخيلي لوس و از خود رضاست )ص 135(.از خود رضا15

اسباب خيال16
از طهـران رئيس الـوزرا تلگـراف کرده اسـت که توقـف کنيد تا 
دستورالعمل برسد. اسباب خيال شد که مسئله از چه قرار است 

)ص 2(.
سبب نگرانی

اسباب 17
حرارتی آبی

هوتـل سـرد بـود چون اسـباب حـرارت آبـی نـدارد و بخاری 
شوفاژزغال سنگ باید آتش کرد )ص 324(.

انکارمن استيحاش کردم و گفتم ... )ص 73(.استيحاش18
آتش نشانيتمام شب عملة اطفائيه آنجا بودند )ص 14(.اطفائيه19
افکار عموميباید اینجا افکار عامه را متوجّه کرد )ص 175(.افکار عامه20

الـوان 21 البسـة 
مسخرگی

مردها البسة الوان مسخرگي داشتند و بعد از اتمام رقص براي 
لباسهاي ایشان جایزه مي دادند )ص 339(.

رنگارنگ  لباس هـای 
دلقکی

بـا دولـت آذربایجـان هم بایـد روابط اقتصـادی را محکم کند. الحاق پلتيکی22
الحاق پلتيکی حالا مشکل است شاید بعدها بشود )ص 328(.

یکپارچگی 
سرزمينی، وحدت 

ارضی

در تـالار دیگـر مُهر و مدال و اشـياء مختلفة دیگر بود؛ ازجمله الوان23
رنگارنگبشقابي از بلور و بارفتن که الوان بود )ص 193(.

پروِ لباسنزد خيّاط براي امتحان لباس ]رفتم[ )ص 430(.امتحان لباس24

امتيازنامة راه آهن و متعلّقات آن را که در ظرف این دو سه روز امتيازنامه25
ترتيب داده برای ما خواند )ص 291-290(.

قـرارداد بهره بـرداری 
)؟(

کماندان مرسـيه و اميرالبحر هر دو آنجا به خداحافظي آمدند اميرالبحر26
)ص 34(.

فرمانده نيروي 
دریایي

انگليسي هاآنها خودشان متشبّث به انگليسها هستند )ص 349(.انگليس ها27
ملاحظات: نيز ← »فرانسه ها«.

تماشایی )بودن(مضحك و باتماشا بود )ص 302(.باتماشا )بودن(28

ملاحظات: نيز اصطلاح »بی تماشا نبودن« )= خالی از لطف نبودن، ارزش تماشا داشتن( ← شاهد »حقه« در همين جدول.
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نمایش، تئاتربازي »کارمن« بود )ص 65(.بازي29
بازی )؟(از حيث موزیك و بازیك و مجلس بندی خيلی اعلی بود )ص 160(.بازیك30

ملاحظات: آیا »بازیك« سـهوالقلم فروغی اسـت یا غلط مطبعی؟ سـکوت ویراسـتاران کتاب ظنّ دوم را تقویت می کند، اما 
هم جواری و شباهت حروف پایانی »موزیك« و »بازیك« گواهی است بر صدق ظنّ نخست«.

بازي هاي 31
تعادلي

زن و مردهایـي کـه در بازیهاي تعادلي هنگامـه مي کردند )ص 
بندبازی، آکروباسی163(.

پارک شهریباغ عمومي رفتيم )ص 33(.باغ عمومي32

باغ وحـش و بـاغ نباتـات هـر دو در Regent Park اسـت )ص باغ نباتات33
.)226

باغ گياهان، باغ 
گياه شناسي

فهميده، فهيمچنان که ترقّب می رفت آدم بافهم دانایی است )ص 399(.بافهم34
ملاحظات: متضاد »بی فهم« ← به همين مدخل در همين جدول.

دریاجزایر بحر اژه و دماغه هاي ماله و ماتاپان )ص 30(.بحر35
دریایيموزة United Service ... موزة نظامي و بحري است )ص 330(.بحري36

بحریه37
سـاعت ده آميـرال لاکاز کـه préfet maritime تولن اسـت و 
ظاهراً سـابقاً وزیر بحریه بوده به دیدن آمد و با هم سـوار قایق 

بخار شده به بندر رفتيم )ص 33(.
دریانوردی

حوالة پستیبرات پستي گرفتم که بفرستم )ص 320(.برات پستی38
ملاحظـات: در ذیـل مدخـل »برات« در لغت نامه مطلبی از علامه قزوینی نقل شـده اسـت که عيناً ذکر می شـود: در عرف 
بازرگانان به معنی نوشته ای که به واسطة آن دولت بر خزانه یا بر حکام یا تاجری دیگر حوالة وجهی دهد و آن را به »بروات« 
جمع بندند و آن عربی است و در اصل »براءة« بوده است به معنی »بری الذمه گردیدن از دِین«، و صواب در جمع آن »براءات« 

یا »براوات« است. 

به مناسبتِتئاتر برای ولادت راسين دو بازی او را دادند )ص 279(.برای39
به نفعِآتليه ای برای منفعت مجمع تعاون اطفال بود )ص 270(.برای منفعت40ِ

ملاحظات: نيز ← »مجمع تعاون اطفال«.

اسـکندرخان ساز زد و نواب برحسب توطئه مسئلة پول جمع برحسب توطئه41
از روی بدجنسیکردن برای اسکندرخان را پيش کشيد )ص 385(.

مخصوصاً مسـافرت دریای سـياه برخـلاف ترقّب خيلی خوش برخلاف ترقّب42
گذشت )ص 20(.

پيش بينی،  برخـلاف 
برخلاف انتظار

از آثـار پيری جز سـفيدی مو و وضع بشـره چيـز دیگر ندارند بشره43
پوست)ص 431(.

جيبی← »ساعت بغل« و نيز »کاغذ بغل«بغل44
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به اتفاق، همگی، صبح به اتفاق جمع رفتيم در جنگل )ص 377(.به اتفاق جمع45
دست جمعی

به  ارشاد46ِ
دو نفر جوان که تحصيل مهندسی می کنند به ارشاد مسيو پل 
بوایـه آمـده از من تحقيقاتی در بـاب اوضاع تجارتی و صنعتی 

ایران می کردند )ص 178(.
به راهنماییِ، به  اشارة، 

به توصية

دست جمعی، به اتفاقدر خيابان کنار دریا به هيئت اجماع عکس انداختيم )ص 310(.به  هيئت اجماع47
بيانيه، مانيفستهمين روزها بيان نامه هم منتشر خواهند کرد )ص 388(.بيان نامه48

مستنصرالسلطنه خيلي حرف مي زند، اما آدم بي فهمي نيست بي فهم49
نفهم، ناآگاه،  بي شعور)ص 248(.

ملاحظات: متضاد »بافهم« ← به همين مدخل در همين جدول. 

تابلوي نقاشياکسپوزیسيون پرده هاي نقّاشي اسپانيولي بود )ص 117(.پردة نقاشی50

اپرابـوف بـود اما تعریفي نداشـت و بازیگرها پسـت بودند )ص پسَت51
.)262

نابلـد،  بـد،  ضعيـف، 
بی هنر

پليـس خليـج 52
فارس

باید دولت ایران سرحدّ قابل دفاعی در ترکستان مطالبه کند و 
حق کشتی رانی در بحر خزر و حق پليس خليج فارس و مسائل 

اقتصادی را محکم کند )ص 328(.
ژاندارم خليج فارس

پهلوان معرکه53
از آن طرف صارم الدوله امروز پهلوان معرکه است و نصرة الدوله 
هـم کوچك ابـدال او شـده و شـب و روز در سـفارت انگليـس 

هستند و خدمت گذاری می کنند )صص 121-120(.
بازیگر اصلی، 
صحنه گردان

هـزار و پانصـد ... گرفتنـد که تأمين نامه ای را که او از قنسـول تأمين نامه54
امان نامهانگليس داشت تجدید کنند )ص 423(.

بعضی از تبعة شاه هنوز در نيس در هوتل روایال هستند )ص تبعه55
همراه، گروه همراه310(. نيز ← اتباع.

صبحانهصبح، بعد از تحت القليان، محمود فاتح آمد )ص 202(.تحت القليان56
ملاحظات: در لغت نامة دهخدا و فرهنگ سخن چنين مدخلی موجود نيست، اما در ذیل مدخل »لقمة الصباح« و در تعریف آن 
در لغت نامة دهخدا »زیرقليانی« در بين معادل ها یا مترادف ها درج شده است که البته ارتباط آن با »تحت القليان« روشن است.

تحقيقات57
دو نفر جوان که تحصيل مهندسی می کنند به  ارشاد مسيو پل 
بوایـه آمـده از من تحقيقاتی در بـاب اوضاع تجارتی و صنعتی 
ایران می کردنـد )ص 178(. صبح ميرزامحمدخان اینجا آمده 

تحقيقاتی در باب ميرزاحسين خان کرد )ص 360(.
پرس وجو، کنجکاوی

به واسطة سهو کتّاب شاهنامه خيلی مبتلا به تخليط و غلط و تخليط58
ترک و اضافه شده )ص 237(.

آميختگی، 
درهم آميختگی

ملاحظات: نيز ← مخلّط.
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تذکره59
رفتيم که تذکره ها را به امضا برسانيم )ص 5(. برای نشان دادن 
تذکره قریب یك سـاعت معطل شـدیم. بعد معلوم شـد چون 

تذکرة من خطّی بوده ممکن بود معطل نشوم )ص 238(.
گذرنامه

به واسطة سهوِ کتّاب شاهنامه خيلی مبتلا به تخليط و غلط و ترَْک60
افتادگی، سقطترک و اضافه شده )ص 237(.

دکور صحنه، مخصوصاً تزئينات سن بسيار خوب و طبيعي بود )ص 62(.تزیينات سن61
صحنه آرایی

از اوضاع مشرق و پيشامدهایي که ممکن است در ایران پيش تشویش62
نگرانيبياید اظهار تشویش کرد )ص 336(.

تصنعات63
به مطبعة اونيورسيته رفتيم ... چرخهای متعدد مشغول کار بود. 
چيزی که خيلی محل توجه من بود کيفيت اسبابی بود که در 
آنِ واحد از سرب مذاب حروف را ریخته و چيده و ترتيب کرده 

و صفحه بندی می کرد. از عجایب تصنّعات است )ص 224(.

فنّاوری ها، 
تکنولوژی ها

بعد از شام رفتيم به محل موسوم به ]لا سيگال[ که کافه کنسر تصنيف خوانی64
است. تصنيف خوانی و رقص بود )ص 254(.

آوازخوانی، 
ترانه خوانی

ضرر و زیاناز دولت سزاوار نيست که راضي به تضرّر من شود )ص 332(.تضرّر65

اعتصابمسئلة تعطيل کارگران مسئلة غامضي شده )ص 259(.تعطيل66

تعطيـل 67
اعتصاب کارگرانامروز تعطيل عملجات راه آهن تمام شده )ص 235(.عملجات

بـاری بعـد از نهـار به وزارت معـارف رفتيم اطـاق کابينة مدیر تعليمات عاليه68
آموزش عالیتعليمات عاليه )ص 81(.

در وقت دسـت و رو شسـتن تغار چيني هوتل را شکستم )ص تغار چيني69
.)324

کاسة دستشویی، 
کاسة روشویی، 

روشویی

رفتيم به کتابخانة تایمز براي اینکه من حسـاب خود را تفریغ تفریغ70
تسویهکنم )ص 338(.

بی سيمبه توسّط تلفون بي سيم صحبت کرد )ص 58(.تلفون بی سيم71

مجسمه ها و آثار ممالك دیگر هم چه اصل و چه تقليد از قبيل تقليد72
بدل، کپیمجسمة موسی و داود ميکل آنژ و غيرها دیدم )ص 222(.

صبح برحسب وعده برای دیدن مسيو گوله نایب منشی مجمع تقنين73
قانون گذاریتقنين تطبيقی رفتم )ص 156(.

مجدداً، برای بار دوم، بعد از نهار رفتم ثانياً البرت موزیوم را تماشا کردم )ص 231(.ثانيا74ً
دوباره
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حقیقةً هواي غریبي است. از جهت حرارت، مثل ماه ثور است ثور75
اردیبهشت)ص 423(.

هـر چـه عليقلی خـان التمـاس کـرد کـه اسـمی از کمپانـی جدیدالتشکيل76
تازه تأسيسجدیدالتشکيل امریکا و ایران ببرد قبول نکرد )ص 66(.

وزیر جدید، تازه وزیردر این کابينه هم سه نفر جدیدالوزاره هست )ص 424(.جدیدالوزاره77

مـوزه ای اسـت کـه اختصـاص بـه عتيقيّـات و جدیدیـّات و جدیدیاّت78
یادگارهای راجع به لندن دارد )ص 334(.

مظاهر فرهنگی و 
تمدنی اخير، نوآوری ها

ملاحظات: متضاد با »عتيقيّات«.

یك نفر ... جزء ادارة کتابخانة کتب و نوشتجات راجعه  به جنگ جزء79
عضواست )ص 142(.

پوسترهای آموزشیجزوه های تابلو تدریس عملی زبان خریدم )ص 132(.جزوه های تابلو80

جشـن اعـلان 81
جنگ

به سـربن رفتيم، برای اینکه مجلسـی اسـت که جشـن اعلان 
جنگ را برای سال پنجم می گيرند )ص 184(.

سالگرد اعلان جنگ، 
سالروز اعلان جنگ

پنج جعبه آیينه ]آنجا بود[ که نسخ مصنّفات مولير به چاپهاي جعبه آیينه82
ویترینقدیم در آنجا گذاشته بودند )ص 38(.

جمـع 83
استرونوميك

شما چه قسم عضویت می خواهيد در جمع استرونوميك داشته 
باشيد؟ )ص 246(.

انجمن نجوم، انجمن 
ستاره شناسی

اگر من و ... جنب وجویی نمی کردیم هيچ کار تا به  حال نشده جُنب وجویی84
بود )ص 66(.

فعاليت، تلاش، 
جنب وجوش

مگـر اینکـه یك جـوال بياورند و کاغذهـا را در آن بریزند )ص جوال85
گونی بزرگ357(.

کاغذي هم بوده است براي ممتازالسلطنه که جوف پاکت نبود جوف86
)ص 354(.

درون، داخل،  لا، 
ضميمه، پيوست

چاپار87
اطمينان نيسـت که بعد از این دیگر کاغذ برسد. یعني اگر راه 
چاپار بند باشـد، دیگر یقيناً نخواهد رسـيد )ص 391(. نيز ← 

ص 365.
پيك

چپق88
]در موزه[ ميدان جنگ واترلو را عيناً به طور کوچك ساخته اند، 
 همچنين ميدان جنگ ترافالگار را، مجسّمة نلسن، ... چپقي که 
در فلان جنگ همراه دارند، کيسـة فلان ... کاغذ بغل و امثال 

ذلك الي ما شاء الله )ص 330(.
پيپ

به اتفّاق مادام به مطبعة اونيورسـيته رفتيم. خيلي مفصّل بود. چرخ89
چرخهاي متعدّد مشغول  کار بود )ص 224(.

دستگاه چاپ، 
ماشين چاپ

بعـد از نهـار چون هـوا خوب بـود رفتيم به چرخ بزرگ سـوار چرخ بزرگ90
چرخ فلكشدیم )ص 269(.
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چلانگر91
از عجایب اینکه کيف دسـتی خودم را که بسـتم کليد آن در 
اطاق گم شـد، هرچه گشـتم پيدا نشـد ... ميرزامحمدخان ... 
گفت برویم نزد چلانگر رفتيم و ده فرانك خرج کردیم و مدتی 

وقت تلف شد )ص 453(.

چلنگر، قفل ساز، 
کليدساز

حاليه92
علاء السـلطنه حاليه خيلي شـباهت به پـدرش دارد )ص 74(. 
روميها در پلتيك خيلي شبيه به انگليسهاي حاليه بوده اند )ص 

141(. دولت حاليه )ص 144(. شاه حاليه )ص 181(.
کنوني، امروزي، 

فعلی، معاصر

سنگتراشیکي از آنها که مي شناختم ... حجّار بود )ص 33(.حجّار93

در راه آهن )= قطار( یك حجره مخصوص ما گرفته بودند )ص حجره94
کوپه214(. نيز ← صص 308 و 341.

عليمردان بيـگ و پنـج نفر دیگر که از حزب مختلف هسـتند، حزب مساوات95
حزب کمونيستسوسياليست، مساوات و اتحاد اسلام )ص 147(.

به واسـطة اميدی اسـت که به حسـن خاتمة مذاکرات ایران و حسن خاتمه96
حسن ختامسُویتِ )= شوروی( دارد )ص405(.

ما را به نهار دعوت کرد که با مسـيو سِـنيوبسُ آشنا شویم و با حقوق انسان97
حقوق بشرligne حقوق انسان مربوط شویم )ص 107(.

بعـد از شـام در سـالن مهمانخانـه مـردي حقّه بـازي مي کرد. حقّه98
حقّه هایش بي تماشا نبود )ص 313(. 

شعبده، تردستی1

حقّه بازي99
بعـد از شـام در سـالن مهمانخانـه مـردي حقّه بـازي مي کـرد. 
حقّه هایش بي تماشـا نبود )ص 313(. نيـز ← صص 66، 258، 

.390 ،300
شعبده بازي، تردستی2

ملاحظات: تفاوتی هست ميان تردستی1 که محصول عمل است و تردستی2 که اسم عمل است، نخستين متناظر با »شعبده« 
است و دومين متناظر با »شعبده بازی«.

حوالة پستي که داشتم دادم و بنا شد بقية حساب را بعد معلوم حواله100
قبض، فيشکنند )ص 338(.

حيثيّات101
دولت ایران اگر داخل در راه اصلاح و ترقّی نشود در دست این 
دولتهای کوچك هم گرفتار خواهد بود بلکه از بعضی حيثيات 
کارش از زمـان وجـود دولت روس مشـکل تر خواهد شـد )ص 

.)15
جوانب

این طور که مرا معزول کرده اند کسي نوکر خود را بيرون نمي کند خارج102
اخراجکه یك دفعه به او بگوید تو از پس فردا خارجي! )ص 357(.

نگرانمينورسکي خاطرنگران بود )ص 305(.خاطرنگران103

خربازار104
معلـوم اسـت که بلشـویکها، قفقازیها و مفسـدین را به گيلان 
آورده و بـه دسـت آنهـا می خواهنـد مملکت را آشـوب کنند. 

خربازار شروع شده )ص 400(.
اغتشاش و بی نظمی، 

هرج و مرج
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خصوصيت105
امروز نصرة الدوله کاغذی به پالئولوگ به عنوان گله و خصوصيت 
نوشـت )ص 385(. در صورتـی کـه بـا مهربانـی و خصوصيت 
مقصود حاصل می شـود )ص 389(. مقصـودش از خصوصيت 
با من این است که در این باب با او مساعدت کنم )ص 441(.

دوستی، صميميت

خضارت106
از طـرق و شـوارع و صفا و خضـارت صحرا هم که هرچه بگویم 
کم است )ص 378(. سی فرسخ که زیاده از راه طهران به قزوین 

است پيمودیم ... و چه صفا و خضارت و طراوتی )ص 385(.
سرسبزي

خوش بينانه، مثبتلایحة راجع  به کردستان را به طور خوش تلقی کرده )ص 339(.خوش107
ملاحظات: »خوش« به تنهایی نيز قيد است، بنابراین »به طور« ندیده انگاشته شد.

اما جاهای خوب هم دارد؛ مخصوصاً نقاط مرتفعش که یيلاقات خوش هوا108
خوش آب وهوادارد و باصفاست و خوش هوا )ص 207(.

مردي که تقليد اصوات حيوانات و طيور و غيره مي کرد و خوک خوک دریایي 109
دلفيندریایي که بازي مي کرد عجب بود )ص 257(.

ملاحظات: ظن قوی می رود منظور فروغی دلفين باشد، زیرا فُك را که علی حده phoque آورده است و قراین موجود در 
شاهد فوق نيز همين ظن را تقویت می کنند.

اعتمادالوزاره، که خویش است با مستنصرالسلطنه، نيز بود )ص خویش110
خویشاوند273(.

بعدازظهر به دارالإنشـاء انجمن فرانسـه براي مجمع بين الملل دارالإنشاء111
دبيرخانهرفتم )ص 343(. نيز صص 150 و 358.

ملاحظات: نيز ← »منشی گری«.

مقر والی یـا فرماندار باری به قزوین آمدیم و به دارالحکومه رفتيم )ص 2(.دارالحکومه112
یا استاندار

خوشوقت شدم که دارالمعلّمين دایر و به ریاست او برقرار شده دارالمعلّمين113
)ص 88(.

مدرسة تربيت معلم، 
تربيـت  دانش سـرای 

معلم

ظهـر بـه دایرة Interalié رفته با مسـيو پل بوایـه نهار خوردم دایره1141
اداره، دفتر، بخش)ص 132(.

بعد هم در کوچه ها گردش کرده تا دایرة شانزليزه رفتيم )ص دایره1152
فلکه، ميدان بزرگ169(.

اما لنُگه درازنفسی کرد و مطالبی هم که گفت خيلی هم به ... درازنفَسی116
پرگوییلهستانی ها برخورد و هياهو کردند )ص 389(.

از تروویـل تـا آنجا یکسـره باغ و درختسـتان و گلکاري اسـت درختستان117
بيشه، باغستان)ص 207(.
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هربـت در روزنامـة تـان مقالـه ای نوشـته که خيلـی در معنی در معنی118
درواقعبدگویی از نصرةالدوله است )ص 385(.

اسدخان خيلی دست ودل باز است و خيلی آدم نجيبی است و درویش طبيعت119
بلندنظر و درویش طبيعت است )ص 435(.

درویش، 
درویش طبع، 

درویش سيرت، 
درویش مسلك، 

درویش صفت

درة التاج120
تـاج یکـی از ملکه های انگليس را دیدم کـه الماس های فراوان 
داشت و یکی از آنها که درة التاج بود به قدر یك گردوی درشت 

بود )ص 335(.

شاه نگين تاج، 
شاه مروارید تاج، 

نگين اصلی

بعدازظهر قدري کار کردیم و دسته بندي پاریسيان را براي عيد دسته بندي121
ژاندارک تماشا کردیم )ص 127(.

]در تظاهرات[ 
گروه بندي، نحوة 

استقرار

مرا برُد به دفترخانة خود و کاغذ متحدالمآل و کاغذ خصوصي دفترخانه122
دفترنصرة‌الدوله را ... نشان داد )ص 345(.

یـك نفـر دلّاک آوردنـد اصلاح کردیـم )ص 15(. بـازی اپرای دلّاک123
»دلّاک اشبيليه« بود )ص 268(.

آرایشگر

دلّاکي124
خواسـتم اصـلاح ریش کنـم دلّاکی پيـدا نکـردم )ص 231(. 
بعدازظهر رفتم در دلّاکي همين مهمانخانه اصلاح ریش کردم 

)ص 329(.
آرایشگاه مردانه، 

سلمانی مردانه

خيلـي اظهـار دلتنگي از خدا مي کرد چـون نامزدش مرده بود دلتنگي125
گله، شکایت)ص 196(.

زنـي را دیـدم کـه افتـاد و بيهوش شـد و مردم جمع شـده به دواخانه126
داروخانهدواخانه اش بردند )ص 141(.

داروسازدرخصوص دواساز از او مشاوره کردم )ص 322(.دواساز127
داروسازيدر کارخانة دواسازي مستخدم است )ص 37(.دواسازي128

ایـن امر سـبب ایجـاد دوئيّت و رقابـت روس و انگليس گردید دوئيّت129
جدایي و اختلاف)ص 481(.

وسـط طالار ... محل عبورومرور است، جز اینکه دو سه ذرع از ذرع130
مترآن، که جلو رئيس است، ميز گذاشته شده )ص 325(.

ملاحظات: در آن زمان واحد ذرع درواقع اسماً ذرع بوده و عملًا همان متر در دستگاه بين المللی یکاها بوده است.

بانك شاهنشـاهي ... در یك کوچة تنگ باریکي واقع است که ذهاب و ایاّب131
دو کالسکه براي ذهاب و ایاّب نمي توانند بروند )ص 337(.

ایاّب و ذهاب، 
رفت وآمد
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راه آهن132
راه آهن گرفته به ورسـایل رفتيم )ص 125(. سـر سـاعت ظهر 
راه آهـن راه افتـاد )ص 323(. راه آهن نشسـته به ]مُلنَ[ رفتيم 

)ص 376(.
قطار

133
راه آهن 

زیرزميني
ذهـاب بـا اتوموبيل و ایـّاب را با راه آهـن زیرزميني رفتيم )ص 

مترو217(.

ملاحظات: فروغی تنها زمانی که در لندن به سر می برد از راه آهن زیرزمينی صحبت می کند به این سبب که این اصطلاح 
را در برابر underground لندنی ها به کار می برد و نه در برابر métropolitain پاریسی ها.

امروز از شریف پاشا شرحي در روزنامة تایمز نوشته شده، مقاله رد134ّ
ردّ، پاسخ، جوابيهبراي ردّ آن تهيه کنيد )ص 337(.

رسميمذاکرات رسمانه به  عمل آمد )ص 8(.رسمانه135

رعيت136
رعيت انگليس است، چون مدتی است فاميلش در هندوستان 
و انگلسـتان متوطّن هسـتند، اما نسـبت به ایران دلسوز است 

)ص 227(.
تبعه، شهروند

می ترسـم روابط مـا )= فروغی و همراهان در فرانسـه( و ایران روابط137
به کلی قطع شود )ص 331(.

ارتباط، راه های 
ارتباط

روزنامه ها، نشریه ها، چيز نوشتن در روزنامجات امروز فایده ندارد )ص 178(.روزنامجات138
نشریات

روزنامه نگاریك نفر روزنامه نویس هم هست )ص 248(.روزنامه نویس139

رئيس اوّل 140
استيناف

به دیدن رئيس اوّل تميز و رئيس اوّل اسـتيناف نيز رفتيم )ص 
.)126

رئيس کل دادگاه 
استيناف

ملاحظات: premier président de la Cour d'Appel احتمالاً معادل فرانسة آن است.

رئيس اوّل 141
تميز

به دیدن رئيس اوّل تميز و رئيس اوّل اسـتيناف نيز رفتيم )ص 
.)126

رئيـس دیـوان عالـی 
کشور

ملاحظات: premier président de la Cour de Cassation  احتمالاً معادل فرانسة آن است.

ميرزاحسين خان به دیدن رئيس پلتيکی روزنامة طان رفته با او رئيس پلتيکی142
در باب نشر مطبوعات گفتگو کرده بود )ص 81(.

دبير سرویس 
سياسی، دبير بخش 

سياسی

در ضمـن راپـرت رئيس الوزرا اشـاره از وضع و حـال او کردیم رئيس الوزرا143
نخست وزیر)ص 37(.

برگشـتيم بـه واگـن و تحت القليـان را به زادراه مـادام تکميل زادراه144
توشه، توشة سفرکردیم )ص 308(.

ملاحظات: البته معلوم نيست ملاک بی فاصله نویسی این واژه یا عبارت چيست، به احتمال قریب به یقين »زادِ راه« صحيح است.
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زنجيره سازی آب دریا و کفها و موجهایی که از کشتی احداث زنجيره سازی145
ردّ عبور، گذرپی )؟(می شود نيز خيلی قشنگ و تماشایی است )ص 18(.

ملاحظات: »گذرپی« به سياق مصوبات فرهنگستان در اینجا پيشنهاد می شود. ظاهراً سابقه نداشته باشد.

... اسلحه ها و لوازم جنگي و البسه و بيرق و اسباب و سفاین و زورق146
قایقزورقها و غيره جمع کرده اند )ص 330(.

افزون تر، بيشتر، سی فرسخ که زیاده ... پيمودیم )صص 382-383(.زیاده147
افزون بر

خلاصـه بعد از آن به سـالن عمومی آمده چـای خوردیم )ص سالن عمومی148
لابی )هتل(295(.

ملاحظات: نيز ← سالن 1 در جدول 1.

به قصد سوغات یك ساعت بغل، دو ساعت دستبند و یك دستبند و ساعت بغل149
سه گردن بند و چهار مداد طلا انتخاب کردم )ص 358(.

ساعت جيبي، ساعت 
بغلی

150
ساعت 
ساعت مچي← شاهد مدخل پيشين دستبند

معلوم شـد سـاعتهای طاقچه که سـفارش کرده ام حاضر است ساعت طاقچه151
ساعت روميزی)ص 435(.

152
ساعت 

مجلسی
من یك ساعت دستبند دیگر خریدم و دو فقره ساعت مجلسی 

با شمعدان سفارش دادم )ص 371(.
ساعت روميزی 

تزیينی )؟(، ساعت 
دیواری )؟(

کره و نقشـة آسمان و سـتاره ها نشان دادند و عکسهایي که از سحابيه153
سحابی هاستاره ها و سحابيه گرفته بود )ص 246(.

ملاحظات: فروغی »سحابيه« را )به روال عربی( جمع تلقی کرده است، چه در غير این صورت باید یا به نام سحابية خاصی 
اشاره می شد یا در صورتی که می خواست مفرد را در حکم اسم جنس به کار ببرد باید ستاره را هم مفرد به کار می برُد. ظاهراً 

ا مروز سحابيه را مترادف با سحابی به کار می برند.

مرزهادرباب لایحة سرحدات مذاکره کردیم )ص 61(.سرحدات154

دو دختـر کـه زلـف و سـر و بـر خـود را مثل پسـر سـاخته و سر و بر155
سر و وضع، ظاهرخوش ترکيب هم بودند ... محل توجه بودند )ص 305(.

سرویس 156
آسمان پيمایی

او هـم لایحـه ای برای ترتيب سـرویس آسـمان پيمایی حاضر 
کرده و می خواهد کنتراتی با ایران ببندد )ص 112(.

)خدمات( هواپيمایی، 
خدمـات هوایی، خط 

هوایی
توصيه نامهرفتم آدرس و سفارشنامه برای ساعت فروش داد )ص 369(.سفارشنامه157

... اسلحه ها و لوازم جنگي و البسه و بيرق و اسباب و سفاین و سفاین158
شناورها، کشتي هازورقها و غيره جمع کرده اند )ص 330(.
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بدل، کپياکثر سوادِ فرسکهاي رفائيل است )ص 41(.سواد159

از این سـودائيّت ميرزامحمدخان گاهي زحمت توليد مي شود سودائيّت160
)ص 396(.

وسواس، شيدایی، 
ماليخوليا

جهانگردمسيو دیولافواي سيّاح آمد )ص 36(.سيّاح161

سيترات دو 162
مانيزی

سر راه یك شيشه سيترات دو مانيزی خریدم دو فرانك و نيم 
منيزیم سيتراتکه فردا مسهل بخورم )ص 111(.

به واسـطة ... مهماني و شـرب و سيگار خيلي خسته شده بودم شرب163
باده نوشي)ص 87(.

بار، نوشگاهقهوه خانه و شربت خانه هم بود )ص 226(.شربت خانه164

شرح165
مرا برُد به دفترخانة خود و کاغذ متحدالمآل و کاغذ خصوصي 
نصرة‌الدوله را ... نشـان داد و شـرحي بدگویي و تنقيد و اظهار 

قدرت کرد )ص 345(.
مقدار، مبلغ

اشعهشارل گيليوم کنفرانسی در باب شعاع سبز کرد )ص 256(.شعاع166

بنـا بـود یك نفر به جای او برای شـعبة فيزیـك ژنرال انتخاب شعبه167
کنيد )ص 57(.

1( رشته
2( شاخه، گرایش

از طرق و شـوارع و صفا و خضارت صحرا هم که هرچه بگویم شوارع168
خيابان هاکم است )ص 378(.

منصورالملـك تلگراف کرده بود که شـهرت از ریاسـت وزرایی شهرت169
شایعهمشيرالدوله و مستوفی الممالك و ... است )ص 414(.

در جـزء مهاجرین ژاندارمـری و داخل نظام آلمان بوده و رتبه صاحب هنر170
داشته و طيّاره چی و صاحب هنر شده )ص 446(.

ماهر، هنرمند، 
فن ورز، فنی

صرفه171
این شبها، به واسطة نبودن زغال و صرفة سوخت و روشنایي]،[ 
قهوه خانه، مهمانخانه ها و متروپوليتن زود بسـته مي  شود )ص 

.)345
صرفه جویي

مي گفت کارهاي مملکتي گویا مانع باشد که ... به تهران بروم. صليب احمر172
صليب سرخچون جزء صليب احمر و تهية آذوقة روسيه است )ص 141(.

رفتيم به مجمع نجومی کنفرانس مسيو بلو. قدری صعب الفهم صعب الفهم173
بود )ص 304(.

دشوار، دشوار فهم، 
پيچيده، مغلق

صفحه174
واقعـاً ایـن صفحة Côte d'Azur بهشـت اسـت )ص 315(. از 
خصایص این صفحات این است که پول خورد هم ندارند )ص 

.)312
منطقه، ناحيه

جعبهبراي پيدا کردن صندوق رفتم منزل )ص 265(.صندوق175
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صنعت176
 صنعـت و قلعه سـازی ایـران و کلـده را منشـأ صنعـت و هنـر 
قلعه سـازی اروپـا می داند )ص 36(. مسـيو فورنـول ... گفت با 
ایرانيها ناچار شخص داخل صحبت صنعت مي شود )ص 48(.

هنر

دخترخانـم قشـنگي آنجا بود ... معلوم شـد نقّـاش و صنعتگر صنعتگر177
هنرمنداست )ص 171(.

خانم فرانسوی که در مسائل صنعتی دخالت دارد آمده صحبت صنعتی178
هنریاز سينماتوگراف ایرانی می کرد )ص 102(.

ضعيفه179
ضعيفة مسـنّه ای اسـت )ص 203(. ضعيفة فروشـنده این قدر 
ابـرام و اصـرار کرد کـه قریب صدوهفتـاد فرانك روی دسـتم 
گذاشـت )ص 311(. راسـت اسـت که ضعيفه چـاق و تنومند 

بود )ص 313(.
زن، خانم، بانو

ضلع کوچك تر، ضلع در یك ضلع اقصر درب ورود است )ص 325(.ضلع اقصر180
کوتاه تر

ضلع طولانی181
بنایی اسـت چهارگوش و در دو ضلع طولانی طالار نيمکتهای 
متعدد و در صفهای عدیده گذاشـته شـده که اجزای پارلمان 

می نشينند )ص324(.
ضلـع بزرگ تـر، ضلع 

بلندتر

آشپزطبّاخ صفرعلي بيگ است )ص 334(.طباخ182

پزشك، دکترطبيب ... به او گفته است سينه ات sifflement دارد )ص 171(.طبيب183

پزشـك، دکتر، خانم امروز مادموازل پکيتا لوف که طبيبه است آمده )ص 192(.طبيبه184
دکتر

از طرق و شـوارع و صفا و خضارت صحرا هم که هرچه بگویم طُرُق185
راه ها، جاده هاکم است )ص 378(.

طلبه186
اما حالا اوقات تعطيل اسـت و خلوت و از طلّاب کسـی نيست 
)ص 223(. ميرزاحسـين خان به مناسبت اینکه خود در اینجا 

طلبه بود عضویت دارد )ص 417(.
دانشجو

در جـزء مهاجرین ژاندارمـری و داخل نظام آلمان بوده و رتبه طياره چی187
خلبانداشته و طيّاره چی و صاحب هنر شده )ص 446(.

طيور188
خيلـی از وحـوش و طيـور زنـده در بـاغ دیـده و دو دسـته 
کارت پسـتال هم خریدیـم )ص 60(. مردي کـه تقليد اصوات 

حيوانات و طيور و غيره مي کرد )ص 257(.
پرندگان

مـوزه ای اسـت کـه اختصـاص بـه عتيقيّـات و جدیدیـّات و عتيقيّات189
یادگارهای راجع به لندن دارد )ص 334(.

و  فرهنگـی  مظاهـر 
تمدنی قدیم

ملاحظات: متضاد »جدیدیاّت«.

اداره به دست روسهاست و کم کم آثار عثمانيت از باطوم محو عثمانيّت190
می شود و عثمانيها حال نزاری دارند )ص 17(.

عثمانی، عثمانی مآبی، 
عثمانی گری
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یکـی عثمانيـه و زن ترخان پاشـا نماینـدة سـابق عثمانـی در عثمانيه191
زنی عثمانیکنفرانس لاهه بود )ص 196(.

دادگستريرئيس عدلية رشت به دیدن من آمد )ص 6(.عدليه192

حکـم گمانم این است که عزل نامه به او رسيده باشد )ص 343(.عزل نامه193 عـزل،  حکـم 
برکناری

مخصوصـاً انگليسـها در خيـالات جهانگيـری خـود خيلـی تودهنی عساکر194
خورده اند و عساکرشان از رفتن به روسيه امتناع ورزیده اند )ص 56(.

سـپاهيان،  نظاميان، 
سربازان

چون جمعيت مسـافر زیاد و ترن کم اسـت جا به عسرت پيدا عسرت195
سختی، دشواریمی شود )ص 308(.

عکاسی، آتليهبه عکّاسخانه رفته عکس انداختيم )ص 205(.عکاسخانه196
بازتاب صدا، پژواکدرست عکس صوت ناصرالملك است )ص 60(.عکس صوت197

عملجات/ 198
عمله جات

تعطيل عملجات هنوز باقي است )ص 10(. مشاور به عمله جات 
کشـتی دوهزار فرانك انعام داد و به دو خادم و آشـپز دویست 
فرانـك )ص33(. اتفاقـاً هميـن امروز عمله جـات چاپخانه های 

روزنامه ها تعطيل کرده و هيچ روزنامه نبود )ص 260(.

کارگـران، کارکنـان، 
خدمه

کارگران، مأمورانعملة اطفائيه احضار کرده اند )ص 11(.عمله199

بازیهـای مضحك و مخصوصاً عمليات ژیمناسـتيك فوق العاده عمليات200
حرکاتدیدیم )ص 163(.

چـون روز عيد کار اسـت تـا عصر از منزل بيـرون نرفتيم )ص عيد کار201
.)372

روز کارگر، جشن روز 
کارگر

در یك ضلع اقصر درب ورود است و در مقابل آن غرفة رئيس غرفه202
است )ص 325(.

اتاقك،  دفتر
یا شاید: جایگاه، محل 
استقرار، کرسی، مسند

نهار مسـتر کالدول با فاميلش مهمان ما بودند )ص 143(. نيز  فاميل203
← صص 146، 204، 227 و 230.

خانواده

ملاحظات: این وام واژه که اصل آن لفظ فرانسة famille است، امروز در معنای »اقوام و خویشان« به کار می رود. علی اشرف 
صادقی این واژه را نيز مأخوذ از صورت روسی фами́лиа می داند )صادقی، ص 39(. نيز درنظر داشته باشيم که در روسی 

ظاهراً این واژه تنها در معنای »نام خانوادگی« کاربرد دارد.

شرحی تعریف می کرد از اینکه چگونه بعضی امریکایيها فدوی فدوی204
عبدالبها هستند )ص 243(.

مخلـص،  ارادتمنـد، 
خواهان، دوستدار

فرانسهباری بعد از شام به تئاتر فرانس رفتيم )ص 85(.فرانس205

ملاحظات: امروز théâtre de France را به فارسـی می گویيم »تئاتر فرانسـه« یا اگر فرنگی مآبانه بخواهيم بگویيم لابد 
باید بگویيم »تئاتر دو فرانس«.
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مـن با آنکـه زندگانی فرانسـه را می شناسـم بـاز از صحبتها و فرانسه206
فرانسویبی پردگی  فرانسویها در مقابل زنها تعجب می کنم )ص 65(.

فرانسوي هافرانسه ها از او لجوج ترند )ص 349(.فرانسه ها207
ملاحظات: نيز ← انگليس ها.

درویش، بی نياز، مهدی خان آدم فقير خوبی است اما شعوری ندارد )ص 127(.فقير208
درویش مسلك

کشاورزيباري، وارد مدرسة فلاحت ... شدیم )ص 306(.فلاحت209

قالی210

تالارهای عدیده همه در و دیوارش مشحون به نقاشيهای خوب 
و اکثـر مجالـس راجع به جنگهای ناپوليون یـا لویی چهاردهم 
امثال ذلك اسـت. یك پرده نمایش شـرفيابی سـفير ایران بود 
بـه حضور ناپليون و چند فقره قالی گوبلن وقایع مختلفة قصة 

استير و اسوروس بود )ص 189(.

پردة دیوارکوب، 
فرشينه

ملاحظات: قالی ها یا فرشينه هایی که فروغی از آنها در اینجا یاد می کند، کمابيش در ابعاد پرده های نقاشی نسبتاً بزرگ و 
محصول کارخانه ای معروف موسـوم به گوبلن )Manufacture nationale des Gobelins( در فرانسـه هسـتند که از 
سـدة پانزدهم ميلادی تاکنون به این فعاليت اشـتغال داشـته است و به تدریج در رقابت با استادکاران چيره دست فلامان )= 

فلاندری(، که موطنشان بلژیك، خاستگاه این هنر است، جایی برای خود باز کرده اند.

ازدحام غریبی از سفاین و قایقها و زورقها و قایقهای اتوموبيل قایق اتوموبيل211
قایق موتوریکوچك و بزرگ بود )ص 19(.

ملاحظات: قایق مأخوذ از ترکی است. در اینجا درواقع مقصود »قایق خودرو« است، دقيقاً در قياس با اتوموبيل یا خودرو که 
با نيروی موتور خود حرکت می کند نه با نيروی پاروزن یا بخار یا اسب. نيز ← »گاری اتوموبيل«.

قایق راني، مسابقة این دو سه روز آنجا قایق دواني مي کنند )ص 422(.قایق دواني212
قایق رانی

قرار، وعدهعصر، برحسب قرارداد، رفتيم منزل صمدخان )ص 160(.قرارداد213
ملاحظات: فروغی »برحسـب وعده« را هم در همين معنا به کار  برده اسـت: بعدازظهر برحسـب وعده با ممتازالسـطنه به 

کتابخانة ملی رفتم )ص 193(.

او همچنان نسبت به ایران خيلي مساعد است و براي هر قسم قسِم214
نوعکمك حاضر )ص 144(.

قشون215
معلوم نيست حقیقةً که این بلشویکها که وارد مي کنند به عنوان 
ورود قشون روس است یا به صورت بلشویك ایراني و مهاجرین 

قفقازي )ص 411(.
لشکریان، سپاهيان

از حيـث قصّه بندي هم تعریفي ندارد و نمي دانم چه لطفي در قصه بندي216
این بازي هست )ص 137(.

ساختار داستان،  
قالب روایی، روایت
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قطع217
مـا تصور می کردیم شـما به این زودی عزل ممتازالسـلطنه را 
رسمی نمی کنيد و صبر می کنيد تا جواب تلگراف ما از طهران 
برسـد و بنابراین برای قطع امر باید صبر کرد تا جواب برسـد 

)ص 352(.
قطعيت

کنسولگريبراي خواب به قنسولخانه آمدیم )ص 17(.قنسولخانه218
ملاحظات: نيز ← »قنسول« و »قنسولگری« در جدول 7.

دولت ایران امروز با انگليس نمی تواند درشتی کند باید با قول قول ليّن219
زبان نرم و ملایمليّن کار کند )ص 328(.

کافهبه قهوه خانة سفرا رفتيم )ص 108(.قهوه خانه220

کاغذ221
ممتازالسـلطنه صحبـت معزولـی خـود را کـرد و مـرا بـرد به 
دفترخانة خود و کاغذ متحدالمآل و کاغذ خصوصی نصرةالدوله 

را که به او نوشته ... نشان داد )ص 345(.
نامه

کاغذ 222
اولتيماتوم

حالا دیگر موقع آن است که کاغذ اولتيماتوم را به او بفرستيم 
)ص 366(. 

نامة اتمام حجت، 
زنهارنامه

ملاحظات: »اتمام حجت« و »زنهاره« مصوب فرهنگستان در برابر »اولتيماتوم« هستند.

کاغذ بغل223
]در موزه[ ميدان جنگ واترلو را عيناً به طور کوچك ساخته اند، 
 همچنين ميدان جنگ ترافالگار را، مجسّمة نلسن، ... چپقي که 
در فلان جنگ همراه دارند، کيسـة فلان ... کاغذ بغل و امثال 

ذلك الي ما شاء الله )ص 330(.

)کاغذ( یادداشت 
جيبی، دفترچة 
یادداشت جيبی

تحریـر 224 کاغـذ 
کاغذ کلاسورکاغذ تحریر سوراخدار خریدم )ص 342(.سوراخدار

اسـتخوانها و حيوانـات کاه پرکرده و اقسـام صـدف و مروارید و کاه پرُکرده225
غيره خيلي تماشایي بود )ص 312(.

آکنده )م.(، 
تاکسيدرمی شده

ملاحظات: نيز ← »مجسمه ساز حيوانی« و »کاه پرُکرده« در جدول 2.

کتابخانه226
چنـد جلـد کتـاب کـه ... در کتابخانة طيمس گفتـه بودم که 
اینها را می خرم ... امشـب فرسـتاده اند )ص 291(. به کتابخانة 
طيمـس رفتـه حسـابم را تصفيـه کنـم )ص 334(. رفتـم بـه 

کتابخانة طيمس قرض خود را ادا کردم )ص 424(.
کتاب فروشی

چشم پزشكميرزاحسين خان به سراغ لاپرسنِ کحّال رفت )ص 158(.کحّال227

کفاشیبعد از نهار تا کفش دوزی شانزليزه رفتيم )ص 363(.کفش دوزی228

ملاحظات: جالب است که از لفظ فارسیِ »کفش« به سياق اعراب لفظ »کفّاش« و سپس اشتقاق »کفّاشی« را جعل کرده ایم 
و به کار می بریم، اما استعمال »کفش دوز« و »کفش دوزی« و »کفشگر« را ترک کرده ایم که البته این در طبيعت زبان است 

و در زبان های دیگر هم شواهد فراوان است.
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)کلاه( شاپولباسمان ردنگوت بود اما کلاه فرنگی و سر برهنه )ص 251(.کلاه فرنگی229

مسيو کنيسه منجّم رصدخانه را هم دیدم و معرفی شد و خواستند کَلف230َ
لکة خورشيدیخورشيد را نشان بدهند چندان کلفی نداشت )ص 245(.

کمان را لاي پاي خود نگاه داشت و ویولون را به کمان کشيد کمان231
آرشهو هنگامه کرد )ص 335(.

کم ظرفـي او هم طوري اسـت کـه تمام حالاتـش از وجناتش کم ظرفي232
کم ظرفيتيظاهر مي شود )ص 242(.

کوچك ابدال233
از آن طرف صارم الدوله امروز پهلوان معرکه است و نصرةالدوله 
هـم کوچك ابـدال او شـده و شـب و روز در سـفارت انگليـس 

هستند و خدمتگذاری می کنند )ص 121-120(.
نوچه، وردست

گاری 234
اتوموبيل

بـرای خاطـر بارها و محـض احتياط بنـا شـد گاری اتوموبيل 
پستخانه را هم بگيریم )ص 3(.

وانت، کاميونت، 
خودرو باری

ملاحظات: گاری ظاهراً مأخوذ از هندی است. در اینجا نيز مانند »قایق اتوموبيل« مقصود »گاری خودرو« است که با نيروی 
موتور خود کار می کند و نيروی کشندة آن، به فرض، اسب نيست.

خبر گرفتاری محتشم السـلطنه و اعلامية سـفارت امریکا را در گرفتاری235
دستگيریایران]،[ امروز در روزنامه ها نوشته اند )ص 233(.

گرمخانه236
اوّل گلخانـه یعنـي گرمخانـه را دیدیـم )ص 59(. بعد به ]کيو 
گاردن[ رفتيـم کـه باغ نباتات اسـت. خيلی بـزرگ و ... یعنی 

گلخانه ها و گرمخانه ها و غيره )ص 233(.
گلخانه، گلخانة 

)گياهان( گرمسيری

یکـی حقّه بازی می کند، یك گنجفه می کشـد و فال می گيرد، گنجفه237
یکی اسباب بازی می فروشد )ص 431(.

ورقِ فال گيـری، ورقِ 
تاروت

ملاحظـات: »گنجفـه« در اصل نوعی بازی ورق اسـت، اما توسـعاً هـم »ورق بازی« معنی می دهد هـم »ورقِ بازی« یا »یك 
دست ورقِ بازی«.

لاتعَُدُّ و 238
لاتحُصی

بـاری چيزهـای نفيس لاتعَُدُّ و لاتحُصی اسـت )ص 193(. نيز 
← ص 334.

بی شمار

ملاحظات: در صفحة 193 سهواً بر روی حرف »ص« در واژة »لاتحُصی« تشدید نهاده اند، اما در صفحة 334 ضبط صحيح است.

ناخواناخط کوفی آن چون لایقرء بود به نظرم کهنه می آمد )ص 22(.لایقرء239
صبحانهساعت نهُ چاي و لقمة الصباح ... خوردیم )ص 18(.لقمة الصباح240

شـخصي امریکایي که مباشـر عمل کتابخانة ملّي امریکاسـت مباشر عمل241
کارگزار،  نمایندهدیدیم )ص 118(.

گریانندهباری مطلب مهم تر مضحك تر یا مبکی تر اینکه ... )ص 120(.مُبکی242

ملاحظات: متضاد »مضحك« در قاموس فروغی.
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مبلغـي در مسـائل آذربایجان و لزوم اتفّـاق با یکدیگر صحبت مبلغ243
مقدارکردیم )ص 249(.

متحدالمآل244
ممتازالسـلطنه صحبـت معزولـی خـود را کـرد و مـرا بـرد به 
دفترخانة خود و کاغذ متحدالمآل و کاغذ خصوصی نصرةالدوله 

را که به او نوشته ... نشان داد )ص 345(.
بخش نامه

متلاطم، مواجباد می آمد و دریا متحرک بود )ص 341(.متحرک245

متشخصزنهای نجيبة متشخّصه حاضر برای خدمت شدند )ص 218(.متشخّصه246

صبـح مشـغول کارهای متعارفـی بودیـم )ص 148 و عيناً در متعارفی247
ص 159(.

معمول، روزمره

مسيو سيلون لوِی که معلم کلژ دو فرانس و متخصص در زبان متعلقات248
و متعلّقات هندوستان است آنجا بود )ص 156(.

در اینجا: فرهنگ و 
تمدن

یـك نفـر جوان تقریباً سـالی با دو هزار فرانك غيـر از لباس و متفرعات249
متفرّعات زندگی می تواند زندگی و تحصيل کند )ص 441(.

احتياجـات  اینجـا:  در 
دیگر

سـتارة ارکتوروس را دیدم که نزدیك خورشيد بود و رنگ زرد متلألیِء250
درخشانمتلألی داشت )ص 246(.

بر طبق آنچه در مجلس هيئت وزرا به موجب نظریات خود من مجلس251
جلسهمقرر شده بود ترتيب دادیم که اقدام شود )ص 13(.

رفتيم بازی »تسُکا« بود. از حيث موزیك و بازیك )= بازی؟( و مجلس بندی252
مجلس بندی خيلی اعلی بود )ص 160(.

صحنه پردازی، 
صحنه آرایی

مجلس سازي253
بـه اپـرا رفتيـم ... عجـب موزیك، عجـب رقـص و آواز، عجب 
مجلس سـازي و منظرهاي قشـنگ شب و روز و مهتاب و غيره 
)ص 268(. این قبيل بازیهای مضحك و رقص و مجلس سازی 

را خوب می کنند )ص 335(.

صحنه پردازي، 
صحنه آرایي

مجلـس 254
مبعوثان

صحبت از قرارداد جدید بود و مسافرت شاه و حرفهایی که در 
مجلس مبعوثان زده شـده و چيزهایی که در روزنامه ها نوشته 

شده و اینکه شاه چه خواهد کرد )ص 209(.

مجلس نمایندگان
در اینجا: مجلس 

نمایندگان فرانسه

مجلـس 255
مشاوره

مجلس مشـاورة وزارت خارجه را باید منعقد کرده،  او را قانوناً 
منفصل نموده تا به مورد تعقيب درآید )ص 378(.

کميتة انضباطي، 
کارگروه انضباطی

تعاون 256 مجمـع 
اطفال

به تئاتر فمينا رفتيم. آتليه اي براي منفعت مجمع تعاون اطفال 
بود )ص 270(.

انجمن حمایت از 
کودکان
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مجمـع 257
فرانکوپرسان

درخصـوص مجمع فرانکوپرسـان و مجلّه صحبت مي کرد )ص 
.)95

انجمن ایران و فرانسه

ملاحظات: صحبت از »مجلة فرانکوپرسـان« هم هسـت )صص 42 و 144( که ظاهراً این دو به هم بسـتگی دارند ) ← شـاهد 
فوق(، بنابراین، شاید آن را باید »مجله/ نشریة انجمن ایران و فرانسه« بدانيم. متأسفانه اطلاعی در دست نيست که آیا این مجله 

یا نشریه، تحت همين عنوان یا عنوان دیگری، هرگز منتشر شده است یا خير.

انجمن نجومبعد از شام رفتم به مجمع نجومي )ص 256(.مجمع نجومي258

مُجمَل259
مطلـب قدری مجمل شـد کـه اگر سـفارت پاریـس را به علائی 
می دهند پس اینکه ممتازالسلطنه می گوید به من تلگراف کرده اند 
که اقدامات نصرةالدوله باطل است چه معنی می دهد؟ )ص 445(.

بغرنج، پيچيده، مبهم

ميرزاحسـين خان بليـط بـراي اپراکميك گرفته بـود. ... رقص محزون260
غم انگيز، غمناکنداشت و بي اندازه محزون بود )ص 359(.

محلهبا او رفتيم در محل کارتيه دو لاتن شام خوردیم )ص 357(.محل261
مختلف، پراکندهچای خوردیم و صحبت مختلفه کردیم )ص 328(.مختلفه262

مخلّط263
این فقره و سسـتی اشـعار و کلية قرائن مرا بر آن می دارد که 
بگویم این نسـخه هم مثل اکثر نسـخ دیگر مغشوش و مخلّط 

است )ص 236(.
مغشـوش،  آميختـه، 

درهم آميخته

ملاحظات: نيز ← »تخليط«.

مدرسة 264
دورة متوسطه، درباب تأسيس مدرسة متوسّط ... صحبت کردیم )ص 186(.متوسط

دبيرستان
بيماري، مریضیدرخصوص مرض سل از او تحقيق کردم )ص 322(.مرض265

امشـب بـه تئاتر فرانسـه رفته،  بـازي »مریض خيالي« تماشـا مریض  خيالي266
بيمار خيالیکردیم )ص 82(.

بـه تماشـاي مریضخانه و مدرسـة ایراني رفتيـم )ص 25(. نيز مریضخانه267
← ص 231.

بيمارستان

امـا این فقره را به ما بروز نمی دهند و می گویند مریضه اسـت مریضه268
بيمار)ص 153(.

مزبله269
بعضـی نقاط بادکوبه مثل کوچه هـای طهران مکثف و مزبله و 
مبال اسـت )ص 11(. در مزبله های همه جا پيدا می شـود )ص 

.)335
زباله دان، زباله دانی

زن سالخورده، ضعيفة مسنّه ای است )ص 203(.مسنّه270
پيرزن، بانوی پير

پيش نویسمسوّدة صورت مجلس لژ بيداري ایران را هم امروز نوشتم )ص 31(.مسوّده271
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دیگـری مصریه بـود و خيلی اظهـار دلتنگی از خـدا می کرد مصریه272
زنی مصری)ص 196(.

مصنّف273
رفتيم به تئاتر فمينا. بازي ... بسيار خوب و بامزه و لطيف بود و 
عجب اینکه مصنّفْ جوان بيست وهفت ساله است و کار اصلي 

را هم خودش مي کند )ص 359(.
نویسنده، مؤلف

انتشارات، چاپخانهبه اتفّاق مادام به مطبعة اونيورسيته رفتيم )ص 224(.مطبعه274

حاجي ميرزاحسن رشدیه ... رئيس معارف رشت است )ص 6(. معارف275
آموزش وپرورشميرزاحسين خان از طرف وزارت معارف مأموریت دارد )ص 13(.

ملاحظات: »وزارت معارف«، بعدها »وزارت فرهنگ« و سپس »وزارت آموزش وپرورش« ناميده  شد.

در طهران با جمهوري آذربایجان درست معاملة دولت مستقل معامله276
رفتارمي کنند )ص 180(.

معاون الصداره277
امين بيگ که سـابقاً در طهران سفيرکبير عثمانی بوده و امروز 
معاون الصداره است آنجا آمده و قرار ملاقات مشاورالممالك را 

با صدراعظم برای همان روز عصر داد )ص 22(.

معاون صدراعظم 
)؟(، رئيس دفتر 

صدراعظم )؟(

معاون معلم278
معلوم شـد یکی از پسـرهای حاجی ميرزا ابوالفضل سـاوجی ... 
ميـرزا بهـروز )= ذبيح بهروز( ... در مصر بوده و حالا به انگليس 

آمده و در کمبریج معاون معلّم است )ص 224(.
استادیار، مربی

گرجسـتان مي خواهد بر ضدّ  ارمنسـتان با ایران معاهد شـود )ص معاهد279
هم پيمان،  هم عهد350(.

حقّه هایش بی تماشا نبود، اما معجب تر از حقّه بازهای خودمان مُعجِب280
هم نبود )ص 313(.

شگفت آور، 
شگفت انگيز

از گار تلفون کرد که من فراموش کردم، حالا معجلًا بفرستيد معجلًا281
)ص 255(.

باعجله، فوری، 
بی  فوت وقت

صبـح طرف پيکادیلـی رفته موزة معرفةالأرض را تماشـا کردم معرفةالأرض282
زمين شناسی)ص 234(.

معلم283
مسيو سيلون لوِی که معلم کلژ دو فرانس و متخصص در زبان 
و متعلّقات هندوسـتان اسـت آنجا بود )ص 156(. اگر بتوانيم، 

یك معلّم باکتریولوژي هم گردن دولت بگذاریم )ص 243(.
مدرس دانشگاه، 

استاد

در و دیوار آنجا سياه است و مثل مغاره و به اطراف پرده های نقاشی مغاره284
غارکه اموات و مرگ را نشان می دهد ... گذاشته اند )ص 433(.

مفتاح285
تلگـراف را آورد. اتفاقـاً مفتـاح قدیمـی بـود که داشـتم و فوراً 
اسـتخراج کـردم )ص 444(. مشـيرالدوله ... تلگرافی کرده که 

تلگراف شما کشف نشده، مفتاح آن را بگویيد )ص 451(.
کليد رمز
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مفتّن286
خلاصه شـاید تا یك اندازه ممتازالسـلطنه حق داشته باشد اما 
خـود او هم خيلـی خودخواه و مفتّن اسـت و می خواهد ميانة 

ماها را هم به هم بزند )ص 48(.
فتنه گر

اطلاعـات مفيده درخصوص امپراتور و رجـال آلمان می داد )ص مفيده287
مفيد163(.

مقام پاسـپارتو خيلي بامزه بود و بازیگر هم خيلي خوب بازي مقام288
نقش، رُلمي کرد )ص 247(.

مسيو مرسيه معلم حقوق و مقدّم المعلّمين مدرسة لوزان اینجا مقدّم المعلّمين289
آمده بود )ص 125(.

باسـابقه ترین اسـتاد، 
مهتر استادان

به من تلفون کرد که تلگرافات و مکاتيب متضاد از نصرةالدوله مکاتيب290
مکاتبات، نامه ها... مي رسد )ص 212(.

آراسته به، مزینّ بهعمارت مکللّ است به گنبدها و منارچه های کبود )ص 316(.مکللّ به291

بـا ترامـوه بخـاری رفتيـم بـه باربيـزن در ملحقـات هوتـل ملحقات292
Charmettes اطاق گرفتيم )ص 393(.

شعبات، در اینجا: یکی 
از شعبه های

سازة منارمانند، منار عمارت مکللّ است به گنبدها و منارچه های کبود )ص 316(.منارچه293
کوچك

ز294 منَجَّ
یـا فراموش کرده بود یا منجّز ندانسـته بـود نيامد )ص 389(. 
طوری نشـود کـه در این مجلس صاحب اختيـاری انگليس در 

ایران منجّز شود )ص 400(.
قطعی، مسلّم

خُـرد و حقير، خوار و ممتازالسلطنه مندک شد )ص 75(.منُدَک295
خفيف

ملاحظـات: در اصطـلاح عوام: داغان/ داغون. ابوالحسـن نجفی در فرهنگ فارسـی عاميانه آورده اسـت: »مانـده و وارفته و 
ازکارافتاده )معمولاً همراه کلمة خسته به کار می رود(«. بنابراین و با توجه به دیگر شواهد موجود )← فرهنگ سخن( ظاهراً 
باید برای لفظ »منُدَک« دو معنای مستقل قائل شویم: »1( خُرد و حقير، خوار و خفيف 2( مانده؛ وارفته؛ از کار افتاده«. جالب 

اینکه از اصطلاح عاميانة داغان / داغون ظاهراً هر دو معنا، بنا به مورد، مستفاد می شود. 

منزل296
وارد مدرسة فلاحت که مدرسة دولتی است شدیم و به منزل مدیر 
رفتـه چند دقيقه صحبت کردیـم )ص 306(. در این هوتل منزل 
نبود که به ما بدهند ناچار در هوتل دیگر منزل گرفتيم )ص 324(.

اتاق

به اتفّاق سـایر رفقا به منـزل عليقلي خان به عنوان منزل مبارک منزل مبارک297
چشم روشني منزلرفتيم )ص 151(.

منشی298
به اتفاق مسيو رنار به دیدن مسيو بنِار منشی ]ميسيون لائيك[ 
رفتيم )ص 185(. بعد از ظهر به دارالإنشـاء انجمن فرانسسـه 
برای مجمع بين الملل رفتم و با منشی مذاکرات کرده تحصيل 

اطلاعات نمودم )ص 343(.
دبير
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دبيرکلامروز منشي کل کنفرانس را ملاقات کرده است )ص 98(.منشي کل299

نوشـته که معاون منشيگري سوسيته استرونوميك است )ص منشيگري300
دبيرخانه245(.

ملاحظات: نيز ← »دارالإنشاء«.

منظرهچون از تماشاي منظر فراغت یافتيم )ص 18(.منظر3011

از بـرج ایفـل صعود کردیم با آسانسـور. منظر خيلي قشـنگي منظر3022
دید، چشم اندازداشت )ص 258(.

مسـيو پرني و ممتاز]السـلطنه[ در این باب مواضعه دارند )ص مواضعه303
تباني، ساخت وپاخت128(.

در گالریها مجسـمة بزرگان از قبيل ادبا و شـعرا و موسـيقيون موسيقيون304
موسيقيدان هاردیف گذاشته است )ص 43(.

در باب جای موعودین بعضی نظریات بود به او گفتم )ص 98(.موعودین305
مدعوین، 

دعوت شدگان، 
مهمانان

موقعيت، فرصتموقع براي ما خوب است و باید کاري بکنيم )ص 332(.موقع306

مأمور، محافظ، پيرزنی موکّل خانه بود )ص 232(.موکّل307
نگهدار

هتلبه مهمانخانه که براي ما تهيه کرده اند رفتيم )ص 35(.مهمانخانه308

مهماني 309
مرخصي

مي توانيـم عصري از بادکوبه برویم. نهار را هم منزل خانمها به 
مهماني خداحافظيمهمانيِ مرخّصي مدعویم )ص 14(.

مهمل310
حقّا که فرانسـویها خيلی مهمل اند و مخصوصاً پلتيك خارجی 
ندارنـد و انگليسـها فوق العاده هوشـيار و مراقـب و فعال اند )ص 

.)137
بی عرضه، بی کاره، 

نالایق، بی لياقت

مهموم311
]وحيدالملـك[ از بابـت پيش آمد کار خـودش و اینکه در واقع 
حـالا باید در پاریس مفت خور نصرةالدوله باشـد خيلی مهموم 

است )ص 280(.
غمگين، افسرده

فرودگاهبعد از نهار به ميدان پرواز رفتيم و پرواز کردیم )ص 220(.ميدان پرواز312
ملاحظات: در افغانستان: ميدان هوایی.

القـاي ایـن خيال را کردند که مسـافرت خودتـان را به ميدان ميدان جنگ313
منطقة جنگيجنگ ]،[ در روزنامه بيندازید و چنين کردیم )ص 115(.

صبح برحسب وعده برای دیدن مسيو گوله نایب منشی مجمع نایب مُنشی314
تقنين تطبيقی رفتم )ص 156(.

قائم مقام دبير، معاون 
دبير

نجيبزنهای نجيبة متشخّصه حاضر برای خدمت شدند )ص 218(.نجيبه315
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نظامنامه316
به اتفاق ... و مسيو برنار تاجر متموّل و ... به منزل مسيو وال معلم 
علـوم ماليه رفتيم برای نظامنامة بانك فرانسـه و ایـران که ... با 
حضرات می خواهد تأسيس کند )ص 274(. من ... فرانك قرض 

لژ را دادم و یك نظامنامه هم خریدم )ص 358(. نيز ص 276.
اساس نامه

دیروز در پاریس برای خاطر ژورس که قاتلش ابراء ذمه شـده نمایش317
تظاهراتنمایش بزرگي داده اند )ص 92(.

ملاحظـات: احتمـالاً واژة نمایـش در برابر manifestation به کار رفته اسـت، چون مطابق با یادداشـت های فروغی این 
تظاهرات یا نمایش در هفتم آوریل 1919 و به دنبال تبرئة قاتل ژورس صورت گرفته است. با دنبال کردن مطالب مربوط به 
این رویداد، از جمله در صفحه 236 از کتابی که دربارة ژورس در 1994 انتشار یافته، به عبارتی که عيناً در ذیل نقل می شود 

برمی خوریم که حدس ما را تأیيد می کند:
On sait jusqu’au moindre détail l’objet du combat : mis en images le 7 avril 1919, dans la 
manifestation qui suit l’annonce du verdict au procès de l’assassin… (Jaurès et les intellectuels, 
eds. M. Rebérioux et G. Candar, Les Éditions de l’Atelier).

ننَي318
مـوزه اي اسـت کـه اختصـاص بـه عتيقيـات و جدیدیـات و 
یادگارهـاي راجع بـه لنـدن دارد ... مثلًا ... گهـوارة چوبي فلان 
و نني بهمان و تخت خواب فلان طفل یا فلان زن )ص 334(.

ننو، گهواره

ملاحظات: »ننی« به گویش اصفهانی است.

ناهارخوری، غذاخورینهار را در نهارخانه ... خوردیم )ص 323(.نهارخانه319

هر کاری را که ما کردیم و گردنش گذاشـتيم می شـود، والّافلا والّافَلا320
)ص 159(.

در غيـر ایـن  صورت 
خير، وگرنه هيچ

وزیر دریانوردیوزیر بحریه و جنرال پرشينگ و جماعت دیگر بودند )ص 153(.وزیر بحریه321

وکلای 322
پارلمان

بعضی از وکلای پارلمان و ... که دولت آذربایجان به نمایندگی 
نمایندگان مجلسبه کنفرانس می  فرستد )ص 12(.

شـام مختصري خوردیم و اتوبـوس گرفته به همراهي یك نفر هادي323
راهنماهادي مترجم به گار دو ليون رفتيم )ص 308(.

هم آواز324
اشـخاصی هستيم سـرخود، برای خودمان می دویم و کوشش 
می کنيم و از هيچ طرف هم آواز نداریم و یقين است که با این 

حال نتيجه نخواهيم گرفت )ص 166(.
یار، متحد

هيجان افکار325
دولت ایران که این قرارداد را با انگليس بسـته معلوم مي شـود 
چشـم مساعدت از امریکا ندارد. این فقره اسباب هيجان افکار 

شده است )ص 216(.
تشویش اذهان، 

تشویش افکار

همان کتابی که کپرنيك نوشته و هيئت جدید را اثبات کرده هيئت جدید326
نجوم جدید)ص 246(.

شماها باید پول هاتان را جمع کرده بدهيد که به مخارج یوميه یوميه327
روزانهبرسانيم )ص 132(.
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 جدول 6. واژه هایی که در برابر اصطلاحات فرنگی ساخته شده است
و امروز نيز همان ها به  کار مي رود.

ف
معادل واژه در فارسی امروزشاهد از متنواژه نثر در فروغیردی

باغ وحشقرار گذاشته اند ... به باغ وحش برویم )ص 225(.باغ وحش1
حمام گرفتنبعد حمام گرفته خوابيدیم )ص 40(.حمام گرفتن2
خودنویسامروز ... یك قلم خودنویس خریدم )ص 437(.خودنویس3

دعوت نامة شـام فرداشـب دیروز رسـيده بود )ص دعوت نامه4
دعوت نامه219(.

ساعت هفت به همراهی ... به گارِ راه آهن آمدیم و راه آهن5
راه آهنساعت هشت و نيم ترن راه افتاد )ص 14(.

در یکي از مغازه ها فوکل و زیرجامه و برتل خریده، زیرجامه6
زیرجامه به منزل آمدم )ص 139(.

قرارداد7
مستنصرالسـلطنه دیـروز مقالـه اي را ... داد کـه 
بخوانـم ... راجع به قـرارداد ایران و انگليس اسـت 

)ص 264(.
قرارداد

صبح لایحة استقلال را تمام کرده بعضي کارهاي لایحه8
لایحهمتفرّقه کردم )ص 134(.

خلاصه، مسـيو هربت امـروز در روزنامة تان مقالة مقاله9
مقالهخيلي خوبي نوشته بود )ص 180(.

صبح بيـرون رفتم براي دیدن موزة تاریخ طبيعي موزة تاریخ طبيعي10
موزة تاریخ طبيعي)ص 228(.

گمـان مي کنم ناصرالملـك با این قـرارداد موافق نقطه نظر11
نقطه نظرباشد و نقطه نظرش با ما متفاوت است )ص 216(.
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جدول 7. واژه هاي فرنگي یا فارسي که امروز صورت نوشتاری یا تلفظ دیگري دارند.

ف
واژه نثر در ردی

فروغی
شاهد از متن

صورت آن در 
فارسي امروز

ابتدائاًاین حرف را که ابتداأً نمي شود به انگليسها گفت )ص 414(.ابتداأ1ً
اتومبيلچون از اتوموبيل پياده نشدیم پارک را کاملًا  ندیدم )ص 116(.اتوموبيل2
ادکلنیك شيشه ادکلنی و یك قوطی دوای دندان و ... )ص 303(.ادکلنی3

اسباب خردهقدری کارت پستال و اسباب خورده خریدم )ص 173(.اسباب خورده4

ملاحظات: این شيوة نگارش ظاهراً نزد هم عصران فروغی و به ویژه یکی دو نسل پيش از او عموميت داشته است.

اطاقي که حضرات کنفرانس آنجا جمع شده و سابقاً اپرا بوده ... دیدیم اطاق5
اتاق)ص 189(.

امپراتوراطلاعات مفيده درخصوص امپراطور و رجال آلمان می داد )ص 163(.امپراطور6

او7

تصميمـي را کـه براي آخر ماه کرده اید مجـري ندارید تا در اوایل ماهِ  
او تعليمات به شـما برسـد )ص 181(. اسـتدلال کرد که قرارداد نهم 
او قابل ثبت در مجمع ملل نيسـت )ص 349(. نيز صص 183، 188، 

339 و 374.

اوت

ایتالياییرفتيم به یك رستوران ایطاليایی شام خوردیم )ص 250(.ایطاليایی8
بارومترمن رفتم بارمتر را ازآنجا که خریده بودم گرفتم )ص 194(.بارمتر9

حيوانات بزرگ از قبيل فيل و کرگدن و هيپوپوتام و phoque و morse بال10
نهنگ، والو اقسام بال و نهنگ عجيب است )ص 229(.

ملاحظات: کاربرد لفظ فرانسوی بالنِ )baleine( نيز، گاه با تلفظ بالنُ و حتی با املای بالون، برای ناميدن این آبزی پستاندار 
در فارسی بی سابقه نيست. به نظر می رسد در اینجا فروغی نهنگ را در معنای قدیم آن یعنی معادل با »تمساح« به کار برده 
باشد. چنين کاربردی، خصوصاً در ميان فرهيختگان معاصر با او بی سابقه نيست: جَست به رویم ز کمرگاه سنگ / سيل عظيم 

دگری چون نهنگ )ایرج ميرزا به نقل از فرهنگ سخن(.

روزنامه ها می گویند مسـئلة افغانسـتان و بالشـویزم به خراسان سرایت بالشویزم11
بلُشویسمکرده است )ص 148(.

بلُشِویكاو را تهدید کرده که من تو را عمّال بالشویك قلم خواهم داد )ص 435(.بالشویك12
برگزارنهار هم به زادراهِ مادام برگذار شد )ص 309(.برگذار13

در روزنامـه دیـده ام که در ایران تخم بلشـویزم افشـانده می شـود )ص بلشویزم14
بلُشویسم162(.

بليتامساک وحيدالملك مقتضی شد که بليط گردشگاه گرفتيم )ص275(.بليط15
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ملاحظات: گردشگاه محوطه ای بوده که تماشاگران ایستاده نمایش را می دیدند و طبيعتاً ارزان ترین نوع بليت بوده است.

پارلمانپارلمنت انگليس ... خالي از عظمت نيست )ص 324(.پارلمنت16

پاسپورت/ 17
پاسپرت

آنهـا وعـده داده و پاسـپورت مخصوص هـم ترتيب داده انـد )ص 25(. 
پاسپورتپاسپرت مرا در سفارت به امضا رسانيد )ص 237(.

پروتستانیعروسی پرتستانی بود )ص 104(.پرتستانی18
پروفسورمسيو نيکو ... شاگرد پرفسر براون بود )ص 190(.پرفسر19
پول خُردپول خورد هم نداشتم یك صد فرانکی دادم )ص 238(.پول خورد20

از این بابت سروصدایی نبود و جز پياده گان کسی نبود و همة دکاکين پياده گان21
بسته )ص 372(.

پيادگان، 
عابران پياده

ترامواتراموه سوار شده آمدیم )ص 118(.تراموه22

مدّت ده سال، تا انقراض خانوادة تسار، در مقابل پروتستهاي دولت در تسار23
تزارآنجا ماندند )ص 482(.

تلفننگران شدم و تلفون کردم )ص 241(.تلفون24
جليقهعصر حجرة خياط رفته یك لباس شب با جليتقه خریدم )ص 48(.جليتقه25

ملاحظات: علی اشرف صادقی با تأیيد نظر سعيد نفيسی جليتقه را که اصل آن gilet فرانسه است، مأخوذ از صورت روسی 
жиле́тка می داند )صادقی، صص 33-32(.

جيغزنها جيق وداد مي کردند )ص 203(.جيق26
حقيقتاًحقیقةً شخص از کثرت آثار صنعتي گيج مي  شود )ص 131(.حقیقة27ً
خدمت گزاريدر سفارت انگليس هستند و خدمت گذاري مي کنند )ص 121(.خدمت گذاري28
خُردهقدري کارت پستال و اسباب خورده خریدیم )ص 173(.خورده29

از این جهت دوچار اشکال شدیم )ص 4(. دو نفر که دلال بليط هستند دوچار30
دچاربه من دوچار شدند )ص 170(.

دوممخارج ما در مهمانخانة دویم تقریباً هزار و صد فرانك شد )ص 207(.دویم31
دوميناین منزل ... دویمين منزل کشتي است )ص 29(.دویمين32

هر شاگردي که متوسط نمره هایش از دوازده بيشتر شد دیپلوم مي دهند دیپلوم33
دیپلمو اگر کمتر شد، در حدّ  قبول، به او سرتيفيکا مي دهند )ص 306(.

حقیقـةً بـا این قسـم دیپلوماتها چگونـه کار ایران ممکن اسـت صورت دیپلومات34
دیپلماتبگيرد )ص 74(.

در اینجا تجارت کرده است و مصونيت دیپلوماتيك را برای این مقصود دیپلوماتيك35
به کار برده و اسباب افتضاح فراهم آورده است )ص 22(.

 ، تيـك یپلما د
دیپلماتی )م.(

دیپلماسیاین چه دیپلوماسی آشکار است )ص 198(.دیپلوماسی36
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رویالبعضی از تبعة شاه هنوز در نيس در هوتل روایال هستند )ص 31(.روایال37

رمان نویـس، در آنجا با چند زن و مرد رومان نویس ملاقات کردیم )ص 114(.رومان نویس38
داستان نویس

ژوئيهجشن چهاردهم ژوليه را دیدیم )ص 181(. نيز ← ص 272.ژوليه39
ژوئنقرار شد نمرة اول آن برای اوّل ژون منتشر شود )ص 120(.ژون40

به طهران تلگراف کنيم که تا آخر ژویه اینجا بيشتر نخواهيم ماند )ص ژویه41
ژوئيه169(. نيز ← ص 428.

انسـتيتو پاستر آنجا سـالون مخصوص دارد )ص 252(. در طبقة دویم سالون42
سالنسالون پذیرایی او بود )ص 315(.

ستارة 43
مقياسدار

هيچ کدام ستارة مقياس داری که سرتيپ خواسته نداشتند )ص 188(. 
نيز ← صص 192، 265 و 268.

سطّارة 
مقياس دار

ملاحظات: سطّاره در اصل خط کشی است که از آن برای سطربندی و رسم جداول استفاده می شود.  شواهدی از کاربرد آن 
در متون قدیم وجود دارد. حدود نيم قرن پيش در دانشکدة علوم دانشگاه تهران به خط کش مدرج ویژة محاسبات هندسی 
»سطّاره« اطلاق می شد. فروغی در مواضع دیگر این اصطلاح را به صورت »ستاره« و »ستارة مقياس« هم به کار برده است.

سروم44
بعضـی از لابوراتوارهـا را دیدیـم، مخصوصـاً آنکـه سـروم آنتی تيفيـك 
می سـازد و معلوم شـد حالا این سـروم را طوری می سـازند که خيلی 

زحمتش و خطرش کم است )ص 58(.
سرم

سپيدهدر طلوع سفيده )ص 376(.سفيده45
سناتورمعلوم شد حالا سناتر است )ص 350(.سناتر46

سيترات دو 47
منيزیم سيتراتسرِ راه یك شيشه سيترات دو مانيزي خریدم )ص 111(.مانيزي

بعـد آمده پلُ الکسـاندر سـيم و گران پاله و پتی پالـه را از بيرون دیدیم سيم48
سوم)صص 42-41(.

روي  هـم  رفته شـلوق تر از مجلس ماسـت )ص 129(. نيـز صص 12، 75 شلوق49
شلوغو 209.

طالار/ تالار50
در تالار دیگر مُهر و مدال و اشـياء مختلفة دیگر بود )ص 193(. در دو 
ضلع طولاني طالار نيمکتهاي متعدد ... گذاشته شده که اجزاي پارلمان 

مي نشينند )ص 324(.
تالار

عجالتاًعجالةً تا یك هفته باید منتظر تهران باشيم )ص 178(.عجالة51ً
غلتْدریا زحمت نداد با آنکه کشتي غلطْ داشت )ص 397(.غلط52ْ

فوسيل53
موزة تاریخ طبيعي ... طوري ترتيب داده شـده که براي تحصيل خيلي 
خوب است و بعضي حيوانات و نباتات و ... را مصنوعاً درشت ساخته و 
توضيحات داده، استخوانها و حيوانات تمام و ناقص و مصنوعي و نژادها 

و فوسيلها و غيره و غيره )ص 229(.
فسيل
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کنسولساعدالوزاره، قنسول بادکوبه )ص 7(.قنسول54

کاغـذی ... داشـت کـه از بغداد ... نوشـته بـود راجع به اغتشـاش وضع قنسولگری55
کنسولگریقنسولگری بغداد )ص 9(.

کارت دو 56
کارت ویزیتسفارش کارت دو ویزیت دادیم )ص 44(.ویزیت

فيل و شـير و ... دیدم؛ مخصوصاً انواع بسـيار از طوطی و کاسـه کو که کاسه کو57
کاسکوبعضی از آنها رنگ آميزی غریبی داشتند )ص 418(.

کلوپغفارخان به همين کلوب ... دعوت کرد )ص 229(.کلوب58
کلّيّتاًکلّیّةً اوضاع خارجي انگليس تعریفي ندارد )ص 148(.کلّیّة59ً

گراندهتلبه گران هوتل رفتيم و آنجا برای ما منزل سفارش کرده بودند )ص 33(.گران هوتل60

ملاحظات: معادل های »هتل بزرگ« و »مهمانخانة بزرگ« نيز به کار می روند.

گرامافونبعد از شام،  قدري گراموفون شنيدیم )ص 246(.گراموفن61

ممتازالسـلطنه به صورت گله گذاري در واقع از ميرزاحسين خان توصيه گله گذاري62
گله گزاريخواست )ص 196(. نيز ← صص 180 و 187.

لابراتواربعضي از لابوراتوارها را دیدیم )ص 58(.لابوراتوار63

مليون64
دولت ایران با انگليس قراردادی گذاشته مشتمل بر پنجاه و شش ماده 
و دوایـر ایـران را به دسـت انگليسـها داده و در مقابل یك قرض نهصد 

مليون قران که تقریباً یك ميليار می شود قبول کرده اند )ص 195(.
ميليون

ميلياردیك قرض نهصد مليون قران ... تقریباً یك ميليار مي شود )ص 195(.ميليار65

یك قرآن خط نسختعليق که تاریخ آن در حدود چهارصد و هفتاد سال نسختعليق66
نستعليققبل بود داشت )ص 22(.

نسخه ها، نسخبعضی نسخه جات از کتب خودش ]از[ چاپ های اول )ص 420(.نسخه جات67
نفتمجبور هستند لامپ نفطي و شمع روشن کنند )ص 8(.نفط68

]مارش سـلامتی[ یونان را هم خواسـتند بزنند نوت آن را پيدا نکردند نوت69
نتُ)ص 100(.

یك نفر ... جزء ادارة کتابخانة کتب و نوشـتجات راجعه به جنگ اسـت نوشتجات70
)ص 142(.

نوشته ها، 
تأليفات

کمان را لاي پاي خود نگاه داشت و ویولون را به کمان کشيد و هنگامه ویولون71
ویولنکرد )ص 335(.

هلندیکمپاني نفط هلاندي )ص 177(.هلاندی72

هتلما را به هوتل دوروپ بردند )ص 7(.هوتل73
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 جدول 8. فعل ها یا عبارت های فعلی که امروز یا دیگر به کار نمی روند 
یا به نحوی از انحا دستخوش دگرگونی شده اند.

ف
واژه نثر در ردی

صورت آن در فارسي شاهد از متنفروغی
امروز

اسـباب حرارتی آبی ندارد و بخاری زغال سـنگ باید آتش آتش کردن1
روشن کردنکرد )ص 324(.

آسيب دیدنفلاماریون آسيبی خورده نيامده بود )ص 392(.آسيب خوردن2

بـه خدمـت گرفتـن، به یك زن برای ماشين تحریر هم اجير کردیم )ص 51(.اجير کردن3
کار گرفتن

زنجيره سازی آب دریا و کفها و موجهایی که از کشتی احداث احداث شدن4
پدید آمدن، ایجاد شدنمی شود نيز خيلی قشنگ و تماشایی است )ص 18(.

من خواسـتم احوال کسـان خودم را بگيرم دل یاری نکرد احوال گرفتن5
احوال پرسيدن)ص 313(.

)به 6 اذیت کـردن 
کسی(

حالـت معطلـه و منتظره و بی تکليفی به مـا اذیت می کند 
)ص 443(.

رنـج/ آزار دادن )کسـی 
را(، آسـيب رساندن )به 

کسی(

استبعاد کردن7
از ایـن هر دو خبر خيلي متعجّب شـدم و خيلي اسـتبعاد 
کردم که ميرزا کوچك خان به چه وسـيله رشـت را گرفته 

)ص 325(.
بعيد دانستن و 

نپذیرفتن، منکر شدن

محسـن سـيّاح آمد و استشـاره کـرد که اگر دندان سـازي استشاره کردن8
تحصيل کنم چطور است؟ )ص 344(.

مشورت کردن، 
نظرخواهی کردن

اتوموبيـل سـلطنتی را انگليسـها اصـلاح کردنـد )ص 3(. اصلاح کردن9
تعمير کردنمادموازل رو جليتقة مرا اصلاح کرده آورده بود )ص 194(.

تشـویش 10 اظهـار 
کردن

و  مشـرق  اوضـاع  از  خيلـی  اعتمادالدولـه  یحيی خـان 
پيش آمدهایی که ممکن اسـت در ایران پيش بياید اظهار 

تشویش می کند )ص 336(.
ابراز نگرانی کردن

اظهار خصوصيت 11
کردن

صمدخـان بـا مـن خيلی اظهـار خصوصيـت می کند )ص 
100(. رفتم و مقداری اظهار خصوصيت کردم )ص 286(.

اظهار صميميت کردن، 
اظهار دوستی کردن

امتحان کردن 12
)لباس(

بعد از نهار نزد خياط رفته لباس امتحان کردم )ص 136(. 
بعد رفتم نزد خياط لباس حاضر نشده بود که امتحان کند 

)ص 253(.
پرو کردن )لباس(

القاي این خيال را کردند که مسـافرت خودتان را به ميدان انداختن13
انعکاس دادنجنگ]،[ در روزنامه بيندازید و چنين کردیم )ص 115(.
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خانم لهستاني مشغول پرستاري او شده، حجامت مي کند، انژکسيون کردن14
تزریق کردنمشمّع مي اندازد، انژکسيون مي کند )ص 171(.

خواندنشعري راجع به فتح انشاد کرد )ص 259(.انشاد کردن15
ایراد گرفتن بهچه ایرادي به من دارند؟ )ص 118(.ایراد داشتن به16

در بندر چندین کشتی جنگی از جنس همين کشتی دیدم ایستادن17
پهلو گرفتنکه ایستاده بودند )ص 33(.

بدلعابی کردن18
کالسـکة اسـبي گرفتم. آن هم وقتي که رسـيدم بد لعابي 
کرد و پنج فرانك گرفت و حال آنکه سه فرانك بيشتر حق 

نداشت )ص 320(.
نامردي کردن، ناجنسي 

کردن، بدجنسی کردن

از ميان رفتنخوب است اقلًا اشرار برطرف شدند )ص 90(.برطرف شدن19

قـرار شـد با مجمع حقوق بشـر بنـد و بسـتي بکنيم )ص بندوبست کردن20
زدوبند کردن123(. نيز ← ص 419.

به کار بردن21
من به نصرةالدوله گفتم شما این موقع را باید به کار ببرید، 
بـرای اینکه دولـت ایران را در امور قفقـاز و عثمانی داخل 

کنيد )ص 363(.
سود جستن، بهره 

گرفتن

چيـزي 22 یـادِ  بـه 
آوردن )کسی را(

از طـرف دیگر چيزهاي غریـب و عجيب هم بود که مرا به 
یاد موزة شيخ شيپور آورد )ص 335(.

به یادِ  چيزي انداختن 
)کسی را(

خربازار شـروع شده، ... و کمتر کسی بتواند به مساعدت این بی شرکت نبودن23
حرکات قيام کند. ظاهراً سپهدار بی شرکت نباشد )ص 400(.

بی تقصير نبودن، دست 
داشتن، نقش داشتن

بيعاری کردن24
خيابـان همان طـور ازدحـام بود و مـردم بيعاری و شـادی 
انتظام ا  لملـك و  بـا  از شـام  می کردنـد )ص 158(. بعـد 
عليقلی خـان به گـردش رفته بيعاری کردیـم و خيلی دیر 

خوابيدیم )ص 331(.

بی قيدی و سبك سری 
کردن

تخميـن کردیـم که باید هزار نفر در یك وقت آنجا باشـند تخمين کردن25
تخمين زدن)ص 338(.

صبـح بـه ترتيـب دادن کاغذ و کتاب مشـغول شـدم )ص ترتيب دادن26
.)257

نظم و ترتيب دادن، 
مرتب کردن

ترضيه خواستن27
بعد از نهار ممتازالسـلطنه به صورت گله گـذاری در واقع از 
ميرزاحسين خان ترضيه خواست و انسانيت کرد و روی هم 
را بوسيدند و یك سنجاق مروارید هم به ميرزاحسين خان 

داد )ص196(.

معذرت خواهی کردن، 
جلب رضایت کردن

انتظار رفتن، چنانکه ترقّب می ر فت آدم بافهم دانایی است )ص 399(.ترقّب رفتن28
قابل پيش بينی بودن

ملاحظات: نيز ← »مترقب بودن«.
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تصفيـه و تفریـغ 29
پاک و سرراسـت کردن حساب های قدیمی را تصفيه و تفریغ کردیم )ص 281(. کردن حساب

حساب

تصميمـي را که براي آخر ماه کرده اید مجري ندارید تا در تصميم کردن30
تصميم گرفتناوایل ماهِ  او به شما برسد )ص 181(.

اتفاقاً همين امروز عمله جات چاپخانه های روزنامه ها تعطيل تعطيل کردن31
اعتصاب کردنکرده و هيچ روزنامه نبود )ص 260(.

تحقيق کردنچون مجال نکردم تفتيش کنم نتوانستم بفهمم )ص 335(.تفتيش کردن32

تفرّس کردن33
وقتـی کـه عکس مـرا از کار درآورد محض خوشـمزگی یا 
تملقّ گفت مثل شاه ایران هستيد. تعجب کردم که تصادفاً 
گفـت یا تفرّس کرد که من ایرانی هسـتم. هر کدام باشـد 

غریب است )ص 314(.
به فراست دریافتن

تفریغ کردن 34
حساب

صبـح به اتفـاق عليقلی خان رفتيم به کتابخانـة تایمز برای 
اینکه من حساب خود را تفریغ کنم )ص 338(.

تصفيه کردن حساب، 
پاک کردن حساب

تفریق و تفریغ 35
کردن حساب

بعد از شام حساب خودم را با انتظام الملك از بابت حساب 
پاریـس تفریـق و تفریغ کرده سـيصد و هفتـاد فرانك که 

بدهکار بودم دادم )ص 222(.
تسویه و تصفيه کردن 

حساب

ملاحظـات: ظاهـراً فروغی نيز با تمایز قائل شـدن ميان »تفریغ کردن« و »تفریق کـردن« )← ردیف های 29 و 34 در همين 
جدول و نيز تسویه کردن )ص 349( و تصفيه کردن )ص 334( در متن کتاب( مانند ابوالحسن نجفی به تمایزی ظریف ميان 

این دوگانه ها قائل بوده باشد )← غلط ننویسيم، ابوالحسن نجفی، ذیل مدخل »تصفية حساب«(.

تفنن به خرج 36
دادن

حقیقةً فرنگيها اسباب عيش و خوشی را از هر جهت فراهم 
کرده و تفنّن به خرج داده اند )ص 310(.

ذوق و سليقه به خرج 
دادن

تفریح کردنقدري بعد از ظهر تفنّن کردیم )ص 261(. نيز ص 275.تفنن کردن37

تقليد کسی را 38
درآوردن

یك نفر تقليد بازیگرهای معروف تئاتر فرانسه را درمی آورد 
ادای کسی را درآوردن)ص 263(.

امروز تقليل کردم و حالم بد نبود ) ص 37(. در غذا خيلي تقليل کردن39
تقليل کردم )ص 112(.

کم کردن، تقليل دادن، 
کم خوری کردن

ظهـر گذشـته بـود کـه از دکتـر لموانيـك تلفون رسـيده تلفون رسيدن40
خواهش کرد نهار منزل او بروم )ص 140(.

پيام تلفنی دریافت 
کردن

ملاحظـات: مقصـود از تلفن در اینجا هرچه باشـد پيداسـت محتوا با یادداشـت، نامه و تلگرام قابل مقایسـه بـوده که از فعل 
»رسيدن« استفاده شده است. شاید فردی )مثلًا تلفنچی هتل( پيام صوتی را، برای او، بر روی کاغذ منتقل کرده بوده باشد.

تماشا دادن41
سـينمای اینجا هيچ حرکـت ندارد و فوق العاده خوب مجسّـم 
می کند. تماشاهایی که می داد قصه هایی بود که به مناسبت ایام 
جنگ و فتح فرانسه ها ساخته بودند و خيلی خوب بود )ص 36(.

پخـش  دادن،  نمایـش 
کردن
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تشویش خيال و افسردگي از هجران به هيچ وجه نمي گذارد تمتّع بردن42
لذّت بردن، حظّ بردنکه شخص از این مناظر خوب تمتّعي ببرد )ص 412(.

اگـر اینجا آمـد و ملاقات کرد، خوب اسـت او را تنبّه کني تنبّه کردن43
آگاه کردن، تنبيه کردن)ص 200(.

توضيح کردن44
باری با کتابچی خان در همان زمينه ها حرف زدیم و قدری 
کيفيت حال خودمان را با دولت بيشتر توضيح کردم )ص 

.)172
توضيح دادن، شرح 

دادن

درخواست کردنمجبور شده است از دولت توقّع کند )ص 321(.توقع کردن45

امـا در ردّ جازم ترم و گمان نمی کنم بتوانم قبول کنم )ص جازم بودن46
مصمم بودن209(.

جبران خواستن47
در موقع کشته شدن کشيش سونتاگ او )= مشاورالممالك( 
وزیـر خارجه بوده و برای جلوگيری از آن سـانحه اقدامات 
لازمه ننموده و چون دولت فرانسه از او جبران خواسته رد 

کرده است )ص 10(.

تاوان/ غرامت/ خسارت 
خواستن

کردن 48 جلوگيري 
)چيزی را(

مخاطراتـي را که در آسـياي غربي بـراي انگليس محتمل 
است ... جلوگيري مي کنند )ص 392(.

جلوگيری کردن )از 
چيزی(

جوش وجلا 49
داشتن

به  هر حال امروز مشاور به جلسة مجمع ملل رفته و مباحثة 
لایحة مجمع ملل تمام شده و او هيچ حرفی نزده و نطق را 
هم که برای او حاضر کرده بودیم نخوانده و می گفت موقع 
ندیـدم و ميرزاحسـين خان از این بابـت خيلی جوش وجلا 

داشت )ص 79(.

جوش وجلا زدن، حرص 
خوردن

ـ غالباً خبط مي کنند )ص خبط کردن50 ـ ماشاء الله ـ رفقاي خودمان که ـ
.)180

اشـتباه  کـردن،  خطـا 
کردن

دکتـر پراک آمد و خرج سـفر گرفـت و ... خداحافظ کرده، خداحافظ کردن51
خداحافظي کردنرفت )ص 299(. نيز صص 277، 304 و 370.

خصوصيت کردن 52
)با کسی(

بـا مـن خيلـی خصوصيـت و اظهار اشـتياق می کـرد )ص 
99(. مستنصرالسـلطنه ... در هميـن هوتل منـزل کرده و 
خيلي با من خصوصيت و تملّق مي کند )ص 248(. قدری 

خصوصيت کرد )ص 394(.

ابراز صميميّت کردن 
)به کسی(، خودمانی 

شدن )با کسی(، 
خصوصيت به خرج 

دادن
ملاحظات: نيز ← »اظهار خصوصيت کردن« و »طرح خصوصيت ریختن«.

غذا خوردنخوراک مختصری بعد از تئاتر کردیم )ص 279(.خوراک کردن53

گفـت پس دیگر حرف تمام اسـت و باید داخل عمل شـد داخل عمل شدن54
وارد عمل شدن)ص 349(.
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دادن55
تئاتـر بـرای ولادت راسـين دو بـازی او را دادنـد. یکـی 
»مرافعه کننـدگان« و دیگـری »برنيس« و هـر دو را خيلی 

خوب بازی کردند )ص 279(.
نمایش دادن

دچار شدن56
دو نفـر کـه دلال بليـط هسـتند به من دوچار شـدند )ص 
170(. بعد از شام گردش رفتيم و به سرباز انگليسی دوچار 

شدیم )ص 220(.
روبـه رو شـدن، برخورد 

کردن

هدایـت کـردن، ارجـاع او را به مادموازل درمپ دلالت کردم و رفتم )ص 304(.دلالت کردن57
دادن

اگـر دولت حاليه نتواند دوام کند چه هيئتي مي تواند روي دوام کردن58
دوام آوردنکار بياید و چه خواهد کرد؟ )ص 398(.

دهان داشتن/ 59
دهن داشتن

مقامی را که شما طالب باشيد که دهن دارد که به دیگری 
بدهد؟ )ص 445(.

توانِ گفتن داشتن
)مجازاً: جرئت داشتن(

آمدم به هوتل موریس و به نصرةالدوله راپرت دادم و تقریباً راپرت دادن60
گزارش دادنمتقاعد شد )ص 279(.

راه داشتن )با 61
کسی(

امـا خود ممتازالسـلطنه از قـراری که دیـروز انتظام الملك 
می گفت ... خيلی در کارها شيطنت کرده و با انگليسها راه 
داشته یعنی راپرت چی آنها بوده و اخلالها کرده )ص 241(.

سر و سرّ داشتن، مربوط 
بودن، ارتباط داشتن

نصرانيها را هم انگليسـها با اسـلحه راه کرده اند که به ایران راه کردن62
روانه کردنبرگردند )ص 374(.

راهنمایی کردن 63
راهنمایي کردن )کسی  ... و به ما راهنمایي کرد )ص 65(.)به کسی(

را(

او رأي داده بـود کـه باید مسـائل و اوضاع ایـران را در یك رأی دادن64
کتابچة بيست سي صفحه اي شرح داد )ص 178(.

نظـر دادن، اظهـار نظـر 
کردن

کار عمدة امروز رمز کردن تلگراف راجع  به کميسيون مالية رمز کردن65
رمزگذاری کردنمجمع ملل بود )ص 370(.

شـب اوضـاع زن  بـازي خيلـي رواج اسـت )ص 117(. بازار رواج بودن66
رواج داشتن، رایج بودنرقص رواج بود )ص 305(.

اطاقهای طبقة دوم آن هوتل خالی شده ما به آنجا نقل مکان رها کردن67
کردیم و اطاقهای طبقة پنجم را رها کردیم )ص 293(. 

واگـذار  کـردن،  تـرک 
کـردن، تخليـه کـردن، 

تحویل دادن
برطرف کردن، زدودنبيایيد و کدورتها را می ریزیم )ص 187(.ریختن68

حسن اتفاق محلِ سرپوشيده یعنی چادرزده هم بود والّا از زحمت دیدن69
باران زحمت می دیدیم )ص 422(.

بـه  کشـيدن،  سـختی 
دردسر افتادن



        
مطالعات واژه گزینی 2 و 3
...ی وفف اهل هنر ژار لتتت

مقاله90

زیاده روی کردنحال کردیم و در مشروب زیاد رفتيم )ص 240(.زیاد رفتن70

زیـر بليـت خـود 71
قرار دادن

گمـان می کنـم چـون انگليسـها می بينند کـه کلنی های 
ایشـان ناچار بایـد کم کم اتونومی پيدا کنـد این طور طرح 
ریخته باشد که بعضی ممالك را در عين استقلال زیر بليت 

خود قرار دهند )ص 170(.

زیر بليت خود بردن، زیر 
نفوذ و سلطة خود بردن

زیر خجالت 72
گرفتن )کسی را(

صبح ممتازالسلطنه اميرخان را نزد من فرستاده اظهار کرد 
کـه یا امروز عصر برای چای یا فردا برای نهار اینجا بيایيد. 
می دانم که مقصودش این اسـت که مرا زیر خجالت بگيرد 

)ص 180(.

نمك گير کردن )کسـی 
را(

معلوم شد ساعتهای طاقچه که سفارش کرده ام حاضر است سفارش کردن73
سفارش دادن)ص 435(.

شاک شدن )از 74
چيزی(

یعنی حکایت جوانی که خيالات عرفانی و فلسفی به سرش 
زده و از همه چيز بيزار و شـاک شـده و بالاخره برای اینکه 

به حقيقت برسد خود را کشت )ص 275(.
شك کردن )به چيزی(

صورت وقوع 75
دادن

گفت از طهران تصویب پيشنهاد راجع  به شما رسيده و باید 
عملی کردن، اجرا کردنکم کم آن را صورت وقوع داد )ص 346(.

بـا مـن خيلي بد اسـت،  چون در تهران بـا او ضدّیت کردم ضدّیت کردن76
مخالفت کردن)ص 333(.

ضيافت کردن )از 77
پذیرایی کردن )از ضيافت مفصّلي از ما کردند )ص 357(.کسی(

کسی(

طرح خصوصيت 78
کردن

معلوم شـد ]مسيو پرنی[ ... با ... توپچی باشوف ... گفتگو و 
طرح دوستی ریختنمذاکرات کرده و طرح خصوصيت ریخته )ص 31(.

ملاحظات: نيز ← »اظهار خصوصيت کردن« و »خصوصيت کردن«.

گفت گمان نمی کنم بتوانند از رسيدگی به کار ایران طفره طفره زدن79
طفره رفتنبزنند )ص 173(. خلاصه نتوانستم طفره بزنم )ص 262(.

سرگذشـت خـود را هم گفت که از شـوهرش طلاق کرده طلاق کردن80
طلاق گرفتن)ص 129(.

ملائکه که در هوا طيران می کردند )ص 48(. ائروپلانها هم طيران کردن81
پرواز کردنطيران مي کردند )ص 153(.

خبـر تألمّ آميز فوت دبيرالملـك را آورد که فجأ کرده )ص فجأ کردن82
سکته کردن190(.

فمن یعمل کردن83
خدا می داند در این ميان چقدر فمن یعمل کرده و حالا هم 
از این پولی که شنيدر می خواهد وصول کند معلوم نيست 

چقدر عاید او می شود )ص 380(.
بالا کشيدن
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قال وقال کردن84
وقتی که ناطق حرف پسـندیده می زد به اجماع می گفتند 
hear hear و چون حرف ناپسند می زد قال و قال می کردند 

)ص 325(.
قيل وقال کردن

بنا شـد خلاصه اي کتباً براي ایشـان بفرستيم و قرار دادند قرار دادن85
دستوري ترتيب داده به روزنامه ها بدهند )ص 183(.

مقرّر کردن، قرار 
گذاشتن

را 86 تصميـم  قـرار 
دادن

قرار شـد فردا بـا انتظام الملك قرار تصميـم را بدهيم )ص 
تصميم گيری کردن )؟(244(.

بایـد باهم بنشـينيم و قرار و مـدار کارمـان را بدهيم )ص قرار و مدار دادن87
.)250

نظم دادن، برنامه ریزی 
کردن )؟(

قطع کردن88
گفت ميسـيون شـما در بادکوبه خوب کار کرده و خيلی از 
مطالب را قطع کرده و صورت آنها را برای من فرسـتاده اند 

)ص 232(.
قطعيت بخشيدن، 

قطعی کردن

او را تهدید کرده که من تو را عمّال بالشـویك قلم خواهم قلم دادن89
قلمداد کردنداد )ص 435(.

کسل شدن90
بـاد می آمـد و دریا متحرک بود. کشـتی هـم خيلی کج و 
معوج می شد، اما حال ما تغيير نکرد. کس دیگر هم ندیدم 

کسل شود )ص 341(.
بدحال شدن، در اینجا: 

دریازده شدن

ملاحظات: فروغی »کسل شدن« را به این صورت هم به کار برده است: صبح خيلی دیر برخاستم به واسطة اینکه دیشب مزاجم 
کسل بود )ص 284( که می توان آن را با شاهدهای مضبوط در فرهنگ سخن در ذیل معنای دومِ کسل شدن )بی حال شدن، 
سست شدن( سنجيد: اگر شب غذایی بخورم، کسل می شوم )طالبوف( و : علویه که ظاهراً کسل شده بود، دراز کشيد )هدایت(. 

شاید با توجه به مجموع این شواهد و شواهد دیگر بتوان در معنای دومِ کسل شدن مختصری دقيق تر شد.

غير از عدليه که رئيس ندارد، سيدجعفر طباطبایی کفالت کفالت کردن91
سرپرستی کردنمی کند )ص 3(.

کنار کردن92
فرانسـه ها هم چون با انگليسـها می خواهند سـازش کنند 
اصـرار نخواهنـد کرد، مخصوصاً برای اینکـه ایطاليا را کنار 

کنند )ص 170(.
منزوی کردن

در بين راه ساعت دستبندی را که خریده ام و کند می شود کند شدن93
دادم اصلاح کند )ص 375(.

عقب ماندن، کند کار 
کردن

کنفرانس کردن94
بعـد از شـام رفتم بـه مجمع نجومی. رئيس سـابق مجمع 
کنفرانسـی کرد راجع  به نتایجی که مشـاهدة کسوف کلّی 

بهار گذشته برای علم حاصل کرده است )ص 270(.
سخنرانی کردن )م.(، 

کنفرانس دادن

ملاحظات: فروغی »کنفرانس دادن« هم به کار می برد. ← ص241.

مي گفـت با ایرانيها بر ضدّ دولت حاليه کنکاش داریم )ص کنکاش داشتن95
.)349

مشورت کردن، کنکاش 
کردن
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کوک بودن96
شـام را بـا ميرزاغلامحسـين خان در اطاق خـودم خوردم، 
چـون به واسـطة کوک نبودن اسـباب لباس نتوانسـته بود 

حاضر در مهمانی شود )ص 220(.
آماده بودن، جور 

بودن)؟(

)بـه 97 گذاشـتن 
جایي(

من اسـباب را به هوتل گذاشـته به سـراغ ميرزامحمّدخان 
گذاشتن )در جایي(رفتم )ص 41(.

گردش دادن98

مستر کلونه مرا گردش داد. به اطاق اول حقوق ابتدایی و به 
اطاق جزا رفتيم. همچنين به اطاق جزای تميز و به محکمة 
نظامی ... )ص 126(. مدیر کتابخانه از ما پذیرایی کرد و به 
تالارهایی که مسکوکات و صفحات نقاشی و نسخ خطی در 

آن بود گردش داد )ص 193(.

به بازدید بردن، 
گرداندن

گردیدن99
قبلًا رفتيم عدليه را قدری گردش کردیم و یك محکمه را 
هم که مشغول محاکمه بودند دیدیم و بعضی متعلقات آن 

را گردیدیم و بعد به Temple رفتيم )ص 417(.
بازدید کردن

خلاصـه در بيـن صحبت معلوم شـد نایب حسـين کاشـی گرفتار شدن100
دستگير شدنگرفتار شده و در طهران او را به دار زده اند )ص 230(.

اعتصاب کردنعملجات بادکوبه گرو کرده اند )ص 8(.گرِو کردن101

مخصوصاً پرده ای که طفلكِ سگِ هار گزیده خوب شده و گزیدن102
گاز گرفتنبه دیدن پاستر آمده خيلی مؤثر بود )ص 77(.

ترتيبي که من براي لایحة خسارات نوشته بودم نصرة‌الدوله ماشين کردن103
پسندید و دادیم ماشين کنند )ص 324(.

حروف نگاری کردن، 
تایپ کردن

ملاحظات: با منسـوخ شـدن دستگاه های ماشين نویسی و رایج شـدن حروف چينی رایانه ای این فعل نيز دیگر چندان کاربرد 
ندارد.

پختن، فریب دادنضمناً انگليسها هم او را خوب مالانده اند )ص 74(.مالاندن104

تلگراف مفصل طهران هم آمد. اما معلوم است که انگليسها مال کردن105
طهران را خوب مال کرده اند )ص 84(.

مالاندن )؟(، پختن )؟(، 
فریب دادن )؟(

مترقّب بودن106
صحبتهایـی کرد در همـان زمينه هایی کـه مترقب بودیم 
)ص 395(. پلتيـك دولت ایـران این اواخر طوری بوده که 

مترقّبِ مساعدت انگليس بوده )ص 408(.
انتظـار  رفتـن،  انتظـار 

داشتن

تلگرافي به تهران کرده کسب تکليف و محصّلي بکند )ص محصلی کردن107
110(. نيز ← صص 117، 135 و 267.

مطالبه کـردن، پيگيری 
کردن، رسيدگی کردن

مزاحمت کردن108
نهار منزل مادام رو خوردم و به هوتل موریس برگشتم و ... 
روزنامـه خواندم. فضل الله اسـدالله هم آنجا آمد و مزاحمت 

کرد )ص 273(.
مزاحم شدن

باخبر شدن، مطلع مسبوق شده اند که من لندن هستم )ص 216(.مسبوق شدن109
شدن



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
 ...ی وفف اهل هنر ژار لتتت

93مقاله         

مسبوق کردن110
باری صحبتهای خوب کردیم و آنها را مسـبوق کرده، آنها 
هم وعده دادند که وزیر جنگ را مسبوق کنند )ص 177(. 

نيز ← ص 216.

باخبر کردن، مطلع 
کردن

در استخدام بودن، در کارخانة دواسازي مستخدم است )ص 37(.مستخدم بودن111
اشتغال به کار داشتن

مگر اینکه انگليسـها حاضر شـوند تمام ایـران را در مقابل مسخّر کردن112
گرفتن، تسخير کردنایرانيها و بلشویکها مسخّر کنند )ص 415(.

پيش نویس کردن )؟(، مسيو ژیدل کاغذ )= نامه( را مسوده کرد )ص 407(.مسوده کردن113
تحریر کردن )؟(

مشاوره کردن )از 114
مشورت کردن )با درخصوص دواساز از او مشاوره کردم )ص 322(.کسی(

کسي(

تصدیق کردن، گواه با او صحبت کردم تماماً مصدق من بود )ص 357(.مصَدَق بودن115
بودن، موافق بودن

مطرح قرار دادن116
مسـئلة راه آهـن خانقيـن و طهـران و انزلـی را کـه یـك 
سـندیکای انگليسـی می خواهـد مطالعـه کند و شـاید که 

بسازد نصرةالدوله نمی خواهد مطرح قرار دهد )ص 290(.

طرح کردن، مطرح 
کردن

← »معاهد« در جدول 5.معاهد شدن117

مواضعه کردن118
بـا انتظام الملك و ميرزاحسـين خان مواضعـه کردند بعد از 
شـام فـرار کردیم و رفتيـم به توئيلری گـردش کرده برای 

خواب مراجعت کردیم )ص 133(.

تبانـی کردن، دسـت به 
یکی کردن

موافقت کردن119
مسـيو کلمانسـو از جانب دول متّفقه به ما نوشـته و ما را 
دعوت کرده بود که در بلوکوس روسيه با آنها موافقت کنيم 

)ص 403(.
همراهی کردن

مهيا شدنحال باید دید شرایط موجود می شود یا نه )ص 418(.موجود شدن120

به اتفّـاق، بـه سـفارت رفتيم که امروز موعود هسـتيم )ص موعود بودن121
دعوت بودن337(. نيز صص 251، 255، 344 و 385.

موقع باریك 122
شدن

به نظرم می آید دارد موقع باریك می شود و تکليف نسبت 
موقعيت حساس شدنبه قرارداد روشن گردد )ص 408(.

ملاحظات: نيز ← »موقع« در جدول 4.

فرصـت مغتنـم بـودن، موقع برای ما خوب است و باید کار کنيم )ص 332(.موقع خوب بودن123
موقعيت مناسب بودن

مناسبت داشتنخيلی از موقع داشتن شعر خوشش آمده بود )ص 45(.موقع داشتن124
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موقع ندیدن125
به هرحال امروز مشاور به جلسة مجمع ملل رفته و مباحثة 
لایحة مجمع ملل تمام شده و او هيچ حرفی نزده و نطق را 
هم که برای او حاضر کرده بودیم نخوانده و می گفت موقع 

ندیدم )ص 79(.

صلاح ندیدن، مناسب 
ندانستن

مهمانی کردن126

شـب در سـفارت خودمان مهمان بودیم، به واسـطة اینکه 
عمادالملـك کـه حالا شـارژدافر اسـت وزیرمختـار جدید 
انگليس را که برای ایران معيّن شده مهمانی می کند )ص 
329(. شـب مهمـان عليقلی خان بودیم. چون فـردا به رم 
می رود خواسته بود من و ميرزاحسين خان را مهمانی کند 

)ص 349(.

مهمان کردن، به 
مهمانی دعوت کردن

مهمل ماندن127
این قـدر هسـت که ایـن تلگراف اگر مطلب مهمـی بوده یا 
دستوری و تکليفی تعيين کرده مهمل مانده و باز باید من 

مدتی معطل بمانم )ص 440(.
بيهوده و بی ثمر ماندن، 

بلااستفاده ماندن

نظریات کردن128
مسـئلة راه آهـن خانقيـن و طهـران و انزلـی را کـه یـك 
سـندیکای انگليسـی می خواهـد مطالعـه کند و شـاید که 
بسـازد نصرةالدولـه نمی خواهـد مطـرح قرار دهد. دیشـب 

نظریاتی کردیم و امروز هم قدری )ص 290(.

ابراز نظر کردن، ابراز 
عقيده کردن، نظر دادن

تعریف داشتنبازیگرها هم خيلی نقل دارند )ص 274(.نقَل داشتن129

اطـاق بالنسـبه مجللّي بـود که ... به باغ نـگاه مي کرد )ص نگاه کردن130
مُشرِف بودن406(.

وعده دادنمشاورالممالك ... وعدة مسافرت کرد )ص 25(.وعده کردن131
ملاحظات: فروغی در صفحة 190 وعده کردن را به معنی »قرار گذاشتن« هم آورده که امروز نيز رایج است.

دعوت کردنکاغذ نوشته، فردا نهار مرا وعده گرفته است )ص 171(.وعده گرفتن132

دوویـل ... شـهر تجارت اسـت،  اما جاهاي خـوب هم دارد؛ یيلاقيت داشتن133
یيلاقی بودنمخصوصاً نقاط مرتفعش که یيلاقيت دارد )ص 207(.
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جدول 9. واژه هایی که یا دیگر به کار نمی روند یا تصریف یا کاربردشان تغيير کرده است.

ف
واژه نثر در ردی

فروغی
شاهد از متن

معنا یا معادل آن در 
فارسي امروز

به قنسـولخانة ایران رفتيم و اسـبابها را آنجا بردیم )ص 17(. من اسباب ها1
اسباباسبابها را جمع کردم )ص 33(. نيز ← صص 451 و 453.

ملاحظات: امروز در نوشتار از به کاربردن »اسباب ها« پرهيز می کنيم. هرچند در گفتار ممکن است به کار رود.

آگاهي، خبرگيريقرار شد تلگرافي براي استخبار به تهران بشود )ص 115(.استخبار2

رفتار خود را تغيير داده و بنا را بر اسـتمالت گذاشـته اسـت )ص استمالت3
دلجویی142(.

رميدگی، وحشتمشاور با استيحاش جواب نفی داد )ص 184(.استيحاش4

 ... اسـلحه ها و لوازم جنگي و البسـه و بيرق و اسـباب و سفاین و اسلحه ها5
سلاح هازورقها و غيره جمع کرده اند )ص 330(.

شنيدن، گوش دادنحالا باید تجدید مطلع کرد و مطالبة اصغای مطالب نمود )ص 87(.اصِغا6

آشتیبين عليقلی خان و ممتازالسلطنه اصلاح شود )ص 161(.اصلاح7

آتش نشانیاطاق سالون را دود گرفته و عملة اطفائيه احضار کرده اند )ص 11(.اطفائيه8

در بـاب کار خـودش و اطميناناتـی کـه از نصرةالدولـه در بـاب اطمينانات9
ضمانت، تضمين هامساعدت اقتصادی می خواهد مشاوره کرد )ص 243(.

قدری هم صحبت کرد و از هنرهای خود که درواقع انتریك بازی انتریك بازی10
فتنه انگيزی )؟(بود شرح داد )ص 67(.

انگليس پرست11
اما چون تمام غرضش منافع شـخصی و حفظ املاک اسـت حالا 
باید انگليس پرسـت شده باشـد )ص 148(. شعاع السلطنه خيلی 

انگليس پرست شده )ص 148(.

انگليس دوست، 
آنگلوفيل

انعام هاپول مهمانخانه را دادم با انعامات )ص 308(.انعامات12

معلوم شد شب ها این محل خطرناک و محل رفت و آمد اوباشهاست اوباش ها13
اوباش)ص 124(.

برگشتذهاب با اتوموبيل و ایاب را با راه آهن زیرزمينی رفتيم )ص 217(.ایاب14

بالکنتماشاچيها همه در بالاخانه های اطراف طالار جا دارند )ص 325(.بالاخانه15
ملاحظات: اینکه آیا »بالکن« فرانسه یا جای نام »بالکان« ارتباطی با »بالاخانه« دارند یا خير بحثی است علی حده، اما می توان 

تصور کرد که شباهت لفظ و معنا بی تأثير در گزینش بالاخانه به جای بالکن نبوده است.
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کسبفردا درصدد تحصيل اطّلاع بر خواهم آمد )ص 263(.تحصيل16

تلگراف هابعد از نهار قدري به  کار تلگرافات و غيره مشغول شدم )ص 208(.تلگرافات17

رئيـس تلگرافخانه هم ... گفته بود از طهـران رئيس الوزرا تلگراف تلگرافخانه18
]منسوخ[ کرده است )ص 2(.

چراغ الله هم گرفت و گمانم این اسـت که دویسـت سيصد فرانك چراغ الله19
عایدشان شد )ص 313(.

معرکه گير  پولی کـه 
از معرکه بينـان جمع 

می کند

مسـئلة موافقت دولتين در عمل مستشـارها طبيعي اسـت )ص دولتين20
دو دولت، دولت ها216(.

رفتذهاب با اتوموبيل و ایاب را با راه آهن زیرزمينی رفتيم )ص 217(.ذهاب21
گزارشبنابر راپرت ساعدالوزاره به طهران )ص 9(.راپرت22

ملاحظات: البته این اصطلاح به  طنز و در گفت وگوهای مطایبه آميز گاه به کار می رود. علی اشـرف صادقی اصل این واژه را 
نه از صورت فرانسـه )rapport( که راپرُ تلفظ می شـود، بلکه از صورت روسـی )рапорт( که راپرُت تلفظ می شـود، مأخوذ 

دانسته است )صادقی، ص 20(.

راپرت چی23
اما خود ممتازالسـلطنه از قراری که دیروز انتظام الملك می گفت 
... خيلی در کارها شـيطنت کرده و با انگليسـها راه داشـته یعنی 

راپرت چی آنها بوده و اخلالها کرده )ص 241(.
خبرچين، جاسوس

یك نفر ... جزء ادارة کتابخانة کتب و نوشـتجات راجعه به جنگ راجعه به24
راجع به، مربوط بهاست )ص 142(.

بعدازظهـر،  بـه گار پـُن سن ميشـل رفتـه بليت رفـت و آمد براي رفت و آمد25
رفت و برگشتژویزي خریدم )ص 245(.

روسيه دوستگفتم سابقاً خيلی روس پرست و ضد انگليس بود )ص 148(.روس پرست26

عملـة 27
اطفائيه

اطـاق سـالون را دود گرفته و عملة اطفائيه احضـار کرده اند )ص 
مأمور آتش نشانی11(.

متفرّقهصحبت های متفرّق کردیم تا عصر شد )ص 293(.متفرّق28
شلوغحالا خيلي سرشان مشغول است )ص 127(.مشغول29

قدم به قدم جفت  جفت دیده مي شود که یا نشسته یا راه مي روند مغازله30
عشق بازيو مغازله مي کنند )ص 117(.

در جنگل، بالاي سـر نقّاشـين،  محل اختيار کرده شـام خوردیم نقّاشين31
نقّاش ها)ص 393(.
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جدول 10. فهرستی از اعلام موجود در کتاب و صورت فارسی یا امروزی آنها.

ف
ردی

اعلام در نثر 
فروغی

شاهد از متنصورت بیگانه
صورت 

امروزی در 
زبان فارسی

آکادمي دِ 1
سيانس

Académie des 
sciences

تماشـاچي جلسـة آکادمي دِ سيانس شدیم )ص 
.)57

فرهنگسـتان 
علوم

آکادمی فرانسه2
Académie 
française

خلاصه بعد از ناهار به آکادمی فرانسه رفتيم )ص 
.)76

فرهنگسـتان 
فرانسه

آليانس 3
اسرائيلی

Alliance 
israélite

بعد برحسـب قـرارداد به کميتـة مرکزی آليانس 
اسرائيلی رفتم. رئيس آليانس و گران رابن را دیدم 

)ص 163(.
آليانس 
اسرائيلی

اپُراکميكتئاتر در اپراکميك ... بود )ص Opéra-Comique.)65اپُراکميك4
ملاحظات: در اینجا اپُراکميك البته اسـم خاص )نام تالاری( اسـت در پاریس که دسـت کم 120 سال قدمت بنای کنونی آن 
است، اما قدمت بناهای قبلی که همه در همين مکان فعلی ساخته شده بوده اند به سال های پایانی سدة هجدهم می رسد. نام 
کامل آن théâtre de l'Opéra-Comique اسـت و از سـال 2004 به این سـو صفت »ملی« )national( هم به نام آن 
افزوده شده است. اپراکميك در عين حال نام نوعی موسيقی نمایشی قابل  مقایسه با اپرا و اپرت است. اپراکميك برخلاف اپرا، که 
تماماً آواز اپرایی اسـت، به تناوب با گفت وگوهای نمایشـی )= دیالوگ( همراه اسـت. نمونة آن کارمن اثر بيزه است. اپرت همين 
ویژگی اپراکميك را دارد، اما به لحاظ مضمون و موضوع سـبك تر و غالباً هجو آميز و مضحك اسـت. اپرت در ایالات متحده با 
تلفيق با سنت music-hall زمينه ساز ایجاد کمدی موزیکال شده است. این نکته نيز قابل یادآوری است که لفظ کميك در 
اپراکميك کمترین ارتباطی با کمدی در معنای مضحك یا نمایش مضحك ندارد، بلکه صرفاً با معنای نمایش و بازی و بازیگری 

آن مربوط است. لفظ opéra-comique در معنای نوعی نمایش با o و c کوچك نوشته می شود.

ادارة مکانو5
société
Meccano 
(Meccano Ltd)

صبح به ادارة مکانو رفتم و یك جعبه به نودوسـه 
فرانـك خریـدم )ص 209(. بـه ادارة مکانـو رفتـه 
جعبه های مکانو را تکميل و قریب دویست فرانك 
مایه گذاشـتم. اما این اسبابها را که به نيت بچه ها 
می خرم آیا چه وقت به آنها خواهم داد؟ )ص 260(.

شرکت مکانو

ملاحظات: مکانو نوعی اسـباب بازی بوده اسـت محصول شـرکتی به همين نام که در ليورپول بریتانيا در ابتدای سـدة بيستم 
فعاليت خود را آغاز کرد و بعدها شعباتی در امریکا و فرانسه و آلمان توليد و توزیع آن را پشتيبانی می کردند. کودکان با قطعات 
مختلف و پيش سـاختة آن که شـامل صفحات فلزی روزن دار قابل اتصال با پيچ و مهره و نيز قطعات و ضمائمی مانند چرخ و 

محور بود می توانستند به ابتکار خود انواع خودروهای سواری و باری سبك و سنگين و غيره را بسازند.

برحسب وعده به عروسی مسيو وواز رفتيم در معبد Oratoire]ارُاتوار[6
ارُاتوارOratoire که نزدیك منزل ما بود )ص 104(.

ملاحظات: در کتاب به اشتباه Oraloire ضبط شده است. این بنا یکی از عبادتگاه های پروتستان های کالوینيست در پاریس است.

ستارة ارکتوروس را دیدم که نزدیك خورشيد بود Arcturusارَْکْتوروس7
)ص 246-245(.

ستارة 
ژوبين دار، 

سِماک رامح
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استير و 8
اسوروس

Esther et 
Assuérus

چند فقره قالی گوبلن وقایع مختلفة قصة استير و 
اسوروس بود )ص 189(.

استر و 
خشایارشا

וֵרוֹשֹ )akhashwērosh'( است. ְֹ ملاحظات: اسوروس صورت لاتينی لفظ عبری אֲחַש

شهر اسلامبول خيلی بزرگ و عمارات همه فرنگی و Istanbulاسلامبول9
استانبولچندین طبقه است )ص 20(.

افُيس 10
دِزونيورسيته

Office national 
des universités 
et écoles 
françaises 
(ONUEF)

ساعت یازده و نيم به افيس دزونيورسيته به دیدن 
رئيس اداره ... رفتيم )ص 152(.

ادارة ملی 
دانشگاه ها 
و مدارس 

)عالی( 
فرانسه

اتریشاز اطریش وارد شده بودند )ص Autriche.)394اطریش11

ميرزاعلی اصغرخـان زمـان زاده کـه همـراه صدیق Amériqueامریکا12
آمریکا السلطنه به امریکا می رود )ص 9(. نيز ← ص 31.

ملاحظات: در کتاب غلط ننویسـيم مؤلف در ذیل مدخل امریکا به تلفظ سـنتی این نام )امریکا( اشـاره کرده اسـت. در کتاب 
فروغی حتی یك مورد به صورت های »آمریکا« یا »آمریکایی« برنمی خوریم. ظاهراً کاربرد صورت اخير از حدود سال های 1320 

آغاز شده و پس از کودتای 28 مرداد 1332 بسيار فراگير شده است.

فردا صبح زود ... به انسـتيتو پاستر مي رویم )ص  Institut Pasteurانستيتو پاستر13
.)57

انستيتو 
پاستور

ملاحظات: به جای »انسـتيتو« امروز غالباً از واژة »مؤسسـه« اسـتفاده می کنيم، اما در این مورد بخصوص که اسم عَلمَ است و 
شعبه ای از آن از سال ها پيش در کشورمان دایر بوده است، لفظ »انستيتو« در عبارت باقی مانده است.

انستيتو 14
پسيکولوژیك

Institut 
psychologique 

یوریویچ ... نایب رئيس انستيتو پسيکولوژیك 
است )ص 156(.

انجمن 
روان شناسی

]اونيون 15
انترپارلمانتر[

Union 
interparlementaire

در بـاب برقـراري مراسـله و مکاتبـه بيـن مجلس 
 Union interparlementaire طهران و پاریس و نيز
و همچنيـن کنگـرة نـژادي صحبـت کردیم )ص 

.)143

اتحادیة 
بين المجالس

.)IPU( Inter-Parliamentary Union :ملاحظات: به انگليسی

]اونيون پوبليك 16
انترناسيونال[

Union publique 
internationale

 Union گفته بود در پاریس مجمعی هست به اسم
publique internationale خوب اسـت شـما هم 

در آنجا داخل شوید )ص 125(.

مجمع 
عمومی 

بين الملل )؟(

ایتاليامنجر به جنگ ایطاليا و سِرب شد )ص Italie.)110ایطاليا17

باکوساعدالوزاره، قنسول بادکوبه )ص Bakou.)7بادکوبه18

ملاحظـات: بادکوبـه مرکب اسـت از »باد« و »کوبه« )از کوبيـدن(. آذری زبان ها، امروز، این شـهر را ]bɑˈcɯ[ )تقریباً برابر با 
»باچی« در فارسی( تلفظ می کنند.
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بالشویکها در ساری و بارفروش هم پياده شده اند بارفروش19
بابلُ)ص430(.

باطوم/ باتوم20
Batoumi, 
Batoum

از آنجا هم هفته ای سه دفعه کشتی به اسلامبول 
می رود یا به باتوم )ص 183(. تقریباً دو ساعت از 

شب رفته به باطوم رسيدیم )ص 17(.
باتومی

ملاحظات: شهری بندری و زیبا در ساحل دریای سياه در کشور گرجستان و مرکز ایالت خودمختار آجاری.

پاستوربازي )= نمایش( »پاستر« بود )ص Pasteur.)77پاستر21

]پاله دِ ميراژ[22
]Palais des 
Mirages[.2 قصر سرابی ← »قصر سرابی« در جدول

Palais de Glace]پاله دو گلاس[23

 Palais de فریدالسـلطنه آمـد و مـن و ... را بـرد
Glace. در شانزليزه عمارت مدوّر وسيعی بود که 
کـف آن یخ مصنوعی ریختـه بودند و مردم روی 

آن با کفش تيغة آهنی می لغزیدند )ص 302(.
قصر یخ

ملاحظات: زمانی در تهران مکانی در نزدیکی پارک ساعی به یخ سُری )= پاتيناژ( اختصاص داشت. این مکان به نام »قصر یخ« 
شـناخته می شـدکه ظاهراً نام آن با این مشابه فرنگی بی ارتباط نباشـد. »یخ سُری« در برابر ice skating و »یخ سُره« در برابر 

ice skate مصوب فرهنگستان هستند.

Palais-Royalپاله روایال24

بعد با ميرزاحسين خان قدری گردش کردیم و به 
باغ پاله روایال رفتيم )ص 152(. وحيدالملك آمد 
با هـم رفتيم بليط برای تئاتر پالـه روایال خریدم 

)ص 257(.

)= کاخ 
شاهی(

ملاحظات: مجموعه ای از چند بنا و باغ که امروز مقر شـورای حکومتی، شـورای قانون اساسـی و وزارت فرهنگ فرانسه است. 
ساخت نخستين بناهای مجموعه به سال 1633 ميلادی در زمان کاردینال ریشوليو، دولت مرد و روحانی و سياست مدار شهير 
فرانسوی و مؤسس فرهنگستان فرانسه، بازمی گردد و به همين مناسبت مجموعه ابتدا به پاله کاردینال موسوم بود. مجموعه در 
طی چند سده دچار تغييرات و تحولات بسيار شده است: شماری از بناها به کلی تخریب و شماری بازسازی کلی شدند و یکی 
دو بنا نيز به تدریج سر برآوردند. از جمله، در بين سال های 1787 و 1790 تئاتر پاله روایال و تالار تئاتر فرانسه ساخته شدند. 
»کمدی فرانسز« که یك تعاونی هنری از بازیگران فرانسوی و یکی از معتبرترین و قدیمی ترین گروه های نمایشی جهان است 

در همين تئاتر فرانسه که امروز تالار ریشوليو ناميده می شود، در سال 1812 بازسازمان دهی شد.

با سنيوبسُ به پتی پاله رفتيم. اکسپوزیسيون Petit Palaisپتی پاله25
پرده های نقاشی اسپانيولی بود )ص 117(.

)= کاخ 
کوچك(

ملاحظات: این بنا به مناسبت برگزاری نمایشگاه بين المللی پاریس در 1900 ميلادی ساخته شد و امروز نيز علاوه  بر ميزبانی 
دائمی نمایشگاه های موقت پاریس، پذیرای بخش مهمی از گنجينة هنرهای زیبای این شهر است.

رفتيـم به مغازة پرنتان قدري پيراهن و جوراب و Printempsپرنتان26
)= بهار(کراوات خریدیم )ص 360(.

ملاحظات: این فروشگاه بزرگ و قدیمی، با بنایی شاخص به لحاظ معماری، کماکان پابرجاست و به همان فعاليت ادامه می دهد. 
 Au Bonheur des dames :تأسيس این دست فروشگاه های بزرگ و تبعات اجتماعی آن دست مایة یکی از رمان های اميل زولا شد
که هم زمان، در رمان، نام فروشگاهی است که به نوعی یکی از شخصيت های داستان است )← فرهنگ آثار، ج 1، او بونور دِ دام(.
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به واسـطة اینکه اسـدخان یمين خاقان که شـارژدافر Petrogradپطرگراد27
پتروگرادپطرگراد بود آمده است )ص 92(.

ملاحظات: پتروگراد )1914 تا 1924( و لنينگراد )1924 تا 1991( نام های قدیمی شهری بندری است که امروز سن پترزبورگ 
ناميده می شود و در بدو تأسيس نيز به همين نام اخير موسوم بوده است. این شهر را پتر اول )یا پتر بزرگ( به سياق شهرهای 
اروپایی در 1703 بر بخشـی از متصرفات خود از پادشـاهی سـوئد بنا کرد و از 1715 تا پنج روز پس از مرگ لنين )1924( 

پایتخت روسيه بوده است.

پل الکساندر 28
تروا/ سيم

pont Alexandre 
III

بعد آمده پل الکسـاندر سـيم و گـران پاله و پتی 
پالـه را از بيرون دیدیـم )ص 41-42(. عصر با ... 

به گردش تا پل الکساندر تروا رفتيم )ص 89(.
پل الکسـاندر 

سوم

Pologneپولونی29
چون بلشـویکها از یك طرف در پولونی پيشرفت 
کرده و سـخت ایستاده و حاضر نمی شوند به این 

آسانيها با آنها صلح کنند )ص 449(.
لهستان

Temple]تامپل[30

بعد با هم رفتيم به تماشای Temple ... این نقاط 
حالا همه از متعلقات عدليه اسـت، مدرسـة حقوق 
و ادارات آوُکاهـا و غيره ... Temple به مناسـبت 
این اسـت که اینجا محل Templiers بوده است 

)ص 417(.

پرستشگاه

ملاحظات: در اینجا تامپل یا پرستشـگاه )دایرة المعارف فارسـی مصاحب( یا معبد، بقایای بنایی اسـت در پاریس که روزگاری 
صومعة قلعه مانندی بوده است متعلق به پرستشگاهيان یا پيروان سِلك یا فرقة پرستشگاه یا معبد )در بعُد مذهبی( و شهسواران 
یا شـواليه های پرستشـگاه یا معبد )در بعُد نظامی( که در اورشـليم )بيت المقدس( در گرماگرم نخسـتين جنگ های صليبی 
)1119 م.( برای محافظت از جان زائران با پشتيبانی بی دریغ مالی و جانی مؤمنان مسيحی تأسيس شد و در 1312 ميلادی 
با فضاحت و رسـوایی و محاکمه برچيده شـد. این پرستشـگاه ها در دیگر نقاط کاتوليك نشـين اروپا ازجمله در بریتانيای هنوز 
کاتوليـك آن دوران هـم نظایری دارد. در طی سـده ها بخش های مختلف پرستشـگاه پاریس که در محلـة ماره )Marais(، از 
مناطق مرکزی و قدیمی شهر، واقع بود بارها تخریب و بازسازی شد و روزگاری محبس لویی شانزدهم و خاندان سلطنتی بوده 
اسـت، لویی هفدهم خردسـال نيز در همان جا درمی گذرد. اغلب اجزای بنا به تدریج در سـال های پس از انقلاب به کلی تخریب 
شـد و تنها بقایای جزئی از روزگار گذشـته باقی مانده اسـت و سـامان آن هم، هم اکنون با آنچه یکصد سال پيش فروغی از آن 

دیدن کرده بود به کلی متفاوت است.

Templiers]تامپليه ها[31
Templars (e.).پرستشگاهيان ← شاهد و ملاحظات مدخل پيشين

جمـع 32
استرونوميك

Société 
astronomique

آن خانم گفت: شـما چه قسـم عضویت در جمع 
اسـترونوميك مي خواهيـد داشـته باشـيد؟ )ص 

.)246

انجمن نجوم، 
انجمن 

ستاره شناسي

Dariosداریوس33
بيرون، در ایواني که جلو عمارت بود، کتيبه ها به 
فرانسه و فارسي، اغلب آنها به شعر، و طرفين آن 
سيروس و داریوس به طور bas relief )ص 316(.

داریوش

دایرة ]انتراليه[34
]Cercle[ 
interallié

ظهـر به دایرة Interallié رفته با مسـيو پل بوایه 
نهار خوردیم )ص 132(.

دایرة/ ادارة 
بين المتفقين

ملاحظات: باشگاهی است با 3300 عضو که در اوان جنگ جهانی اول )1917( در پاریس با رسالت پشتيبانی مادی و معنوی 
از افسران و شخصيت های دول سه گانة متفق تأسيس شد و نام کامل آن Cercle de l'Union interalliée است.
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اکثر سواد فرسکهای رفائيل است در رم و واتيکان Raphaëlرفائيل35
رافائل)ص 41(.

روم361
Empire romain, 
Rome1

در »نيکومـد« احسـاس کردیم روميها در پلتيك 
خيلی شـبيه به انگليسـهای حاليـه بوده اند )ص 
141(. برگشـتيم سـر راه خرابة Arènes بود که 

از آثار روميان است )ص 314(.
روم

رُمفردا به روم مي رود )ص Rome2.)349روم372
ملاحظات: در چاپ های بعد مواردی که مراد از »روم« شـهر »رم« بود به صورت »رم« ضبط شـده اسـت که البته اقدام بجا و 
شایسـته ای اسـت، اما ای کاش هر بار در حاشـيه به  صورت اصل هم اشـاره می شد. از چند دهه پيش بين »رم« و »روم« تمایز 
قائل می شـویم: صورت نخسـت را برای اطلاق به شـهر اختصاص داده ایم، خواه مرادمان پایتخت ایتاليا باشد خواه پایتخت روم 
باستان، و صورت دوم را برای اشاره به پهنة جغرافيایی تقریباً همواره وسيعی که از عهد باستان تا 1453 ميلادی یا برای اشاره 

به دولت یا امپراتوری سزارها به کار می رفته است یا برای اشاره به دولت بيزانس در ترکيب روم شرقی.

در بيـروت اول در مدرسـة ژزوئيتهـا و بعـد در les jésuitesژزوئيت ها38
یسوعيانمدرسة امریکایيها درس خوانده )ص 23(.

ساحل چپ 39
)رود سن(

rive gauche
بعـد از نهـار رفتـم بـه محلـة سـاحل چـپ یك 
صندوق خوب سـفری بالنسـبه ارزان به دویست 

و چهل و پنج فرانك خریدم )ص 450(.
ساحل چپ 

)رود سن(

ملاحظات: سـاحل چپ رود سـن )یعنی نيمة جنوبی پاریس( اصطلاحی اسـت که علاوه بر معنای جغرافيایی حاوی مفهومی 
فرهنگی و اجتماعی نيز هست: از دیرباز تداعيگر هنر )به ویژه ادبيات( و روشن فکری )عموماً از نوع چپ آن( و زندگی دانشجویی 
است، درحالی که ساحل راست معرف طبقة محافظه کار سنتی و کانون کسب وکار و تجارت است. این تقسيم بندی چپ و راست 

می تواند دربردارندة معنای ضمنی گرایش سياسی به چپ یا به راست نيز باشد.

سالونيك40
Théssalonique, 
Salonique

دیشـب از لندن به پاریس آمده و عازم سالونيك 
تسالونيكاست )ص 154(.

ملاحظات: ای کاش صورت ساده شـدة »سـالونيك« را حفظ می کردیم. نيز باید اميدوار بود صورت انگليسـی »سـالونيکی« را 
رسانه ها بدون توجه به سوابق تاریخی و فرهنگی جانشين این دو نکنند.

مبادا این واقعه ... منجر به جنگ ایتاليا و سـرب Serbieسِرب41
شود )ص 110(.

صربستان، 
صرب

ملاحظات: اسـم تلقی کردن این گونه واژه ها در زبان فارسـی نه تنها بی سـابقه نيست که خود سنتی دارد. برای نمونه می توان 
به کاربرد روس و بلغار در حدودالعالم اشاره کرد )آنگه در ميان حد روس افتد: فصل 6، بند 45 و آنگه ... روی به مغرب کرده 
تا بر بلغار بگذرد: فصل 6، بند 43(. در فرهنگ سـخن نيز شـواهدی از سـعدی برای »روس« به جای روسـيه و »تتار« به جای 

مغولستان )= سرزمين تتاران( ذکر شده است.

صربستانزن وزیر خارجة سِربی آنجا بود )ص Serbie.)296سِربی42

هيچ کـدام سـتارة )= سـطّارة( مقيـاس داری کـه سرتيپ43
سرتيپ خواسته نداشتند )ص 188(.

سرتيپ 
عبدالرزاق خان 

بغایری
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ملاحظات: سرتيپ بغایری، معروف به مهندس، شوهرخواهر فروغی است.

من به سنا رفتم. عمارت سنا باشکوه تر از مجلس Sénatسنا44
شورای ملی است )ص 129(.

مجلس 
سنای فرانسه

سوسيِته 45
استرونوميك

Société 
astronomique

]او[ معاون منشيگری سوسيته استرونوميك 
است )ص 245(.

انجمن نجوم، 
انجمن 

ستاره شناسي

سوسـيِته دِ ژان 46
دو لتِر

Société des gens 
de lettres (de 
France), SGL, 
SGDL, SGDLF

رئيس سوسيته د ژان دو لتر و مسيو بارتو نمایندة 
آکادمـی و لوسـين پوانـکاره هم نطقهـای خوب 

کردند )ص 94(.

انجمـن اهـل 
قلم )فرانسه(، 
انجمن/کانون 

نویسندگان 
ملاحظات: تأسيس این انجمن یا کانون به پيشنهاد اونوره دو بالزاک و به پيش از نيمة دوم سدة نوزدهم بازمی گردد. انجمن یا 
کانون به تدریج به لحاظ حقوقی و قانونی تحولاتی را از سـر گذراند تا از آن صورت ابتدایی به هيئت کنونی خود درآمد. رسـالت 
عمدة آن رسيدگی به امور مربوط به حق و حقوق مالکيت معنوی نویسندگان و مترجمان آثار قلمی )فراتر از حيطة ادبيات( و 

آموزش و اطلاع رسانی در این حوزه است.

سوئيس/ به سویس مي روم )ص Suisse.)201سویس47
سویس

Cyrusسيروس48
بيرون، در ایواني که جلو عمارت بود، کتيبه ها به 
فرانسه و فارسي، اغلب آنها به شعر، و طرفين آن 
سيروس و داریوس به طور bas relief )ص 316(.

کوروش

شانزه ليزهدر یك مهمانخانه در شانزليزه رفتيم )ص Champs-Élysées.)210شانزليزه49

دلم مي خواست شمران طهران را این طور بسازند شمران50
شميران)ص 203(.

Magna Cartaفرمان کبير51
تابلوهـای مجسّـم هم خيلی خوب بـود، از قبيل 
مجلس امضای فرمان کبير به دست جان پادشاه 

انگليس )ص 227(.
ماگنا کارتا

ملاحظات: در اینجا معادل بسـيار خوبی به کار رفته که به راحتی می توان در جای صورت بيگانه قرار داد. منظور از تابلوهای 
مجسم در اینجا صحنه های بازسازی شده با مجسمه های مومی از وقایع تاریخی در موزة مادام توسو در لندن است. این تابلوی 
مجسـم هنـوز هـم بـا هميـن عنـوان موجـود اسـت: Display of King John signing the Magna Carta . فروغی 
از تابلوهـای مجسـم دیگـری هـم در همان صفحه یاد می کنـد، ازجمله دیدن )= دیـدار( ولينگتن به )= از( مجسـمة ناپليون: 

.Wellington visiting the effigy of Napoléon

ميرزاحسـين خان هم با مسيو شاوانی در باب فوار foire de Lyonفوار دو ليون52
دو ليون صحبت کرد )ص 164(.

نمایشگاه 
ليون، )در قدیم: 

بازار ليون(



 مطالعات واژه گزینی 2 و 3
 ...ی وفف اهل هنر ژار لتتت

103مقاله         

جنـرال طامسـن انگليسـی که امـروز در بادکوبه Thomsonطامسن53
است )ص 9(.

تامسون، 
تامسن

تائيسبازی »طائيس« بود )ص Thaïs .)269طائيس54

ملاحظات: داستانواره یا نمایشواره ای از آناتول فرانس که اجرای آن با موسيقی و آواز و حرکات موزون تنظيم شده بوده است.

توما، توماسمسيو ریبو و آلبر طُما نطق کردند )ص Thomas.)301طما/ تما55

طومانيانس/56
تومانيانس

تحدیـد کنترات طومانيانس در امر تریاک ... برای 
تومانيانسدولت مضر بوده است )ص 120(.

تهراندر طهران تأسيس کند )ص 81(.طهران57

Thamesطيمس/ تایمز58

راه کنـار رودخانـة طيمـس را پيـدا کـردم )ص 
221(. به کتابخانة طيمس رفته حسابم را تصفيه 
کنـم )ص 334(. رفتيـم به کتابخانـة تایمز برای 
اینکه من حساب خود را تفریغ کنم )ص 338(.

تيمز، تایمز

حا جينسکیمحمدحسين بيگ کاجينسکی )ص Hajinski.)376کا جينسکی59

ملاحظات: فروغی حاجينسکی را کاجينسکی ضبط کرده است و ویراستاران محترم کتاب با نهایت دقت در پاصفحه قيد کرده اند 
»در اصل چنين است. ظاهراً حاجينسکی درست است«. بله، البته که چنين است، اما این اشتباه از آنجا ناشی می شود که روس ها 
صدای »ه« ندارند، لذا »ه« را به »خ« بدل کرده اند و هنگامی که »خ« به فرانسوی ها رسيده چون آنها صدای »خ« ندارند، این بار 
آنها »خ« را بدل به »ک« کرده اند و فروغی که لابد املای روسـی نام این آقا را هرگز ندیده بوده اسـت یا از اصل ماجرا بی اطلاع 

بوده به اشتباه افتاده است.

Carnot, Sadiکارنو، سادی60
بـه زیرزمين بـه دیدن قبرها هم رفتيـم. ولتر و ... 
هوگـو و سـادی کارنـو و ... زولا ... آنجا بودند )ص 

.)136
کارنو، سعدی

ملاحظات: چهار چهرة شـاخص از خاندان کارنو در طی سـه نسـل از رجال ممتاز علمی و سياسـی فرانسه بوده اند که نام دو تن 
از آنان در گرامی داشـت یاد شـاعر بزرگ کشـورمان سعدی بوده است. شخص مذکور در شاهد فوق )1837-1894( یکی از آنان 
است که بی گمان یکی از بزرگ ترین رئيسان جمهور فرانسه شناخته می شود و شاید در اکثر شهرها و آبادی های فرانسه خيابان یا 
مدرسه ای به نام او باشد. عموی این شخص نيز که در جوانی بدرود حيات گفت )1796-1832( فيزیکدان و مهندسی معتبر بوده 
است که در ترمودیناميك مبحثی با عنوان »سيکل کارنو« از او به یادگار مانده است. برای اطلاعات بيشتر دربارة کارنوها و علاقه ای 

که نيایشان لازار کارنو به سعدی داشته است ← جواد حدیدی، از سعدی تا آراگون، صص 306-303.

حضـرات می گفتند شـبيه به کاليفرنی Californieکاليفرنی61
کاليفرنيااست )ص 309(.

کُرنیِروز تولد کرنيل بود )ص Corneille.)141کرنيل62

کمدی فرانسز / 63
کمدی فرانسه

Comédie française
به کمدی فرانسـز رفتيم. بازی »اسـتر« 
بود و خيلی خوب بود )ص 103(. بعد از 
نهار به کمدی فرانسه رفتيم )ص 126(.

فرانسـز،  کمـدی 
کمدی فرانسه
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ملاحظات: ← ملاحظات ذیل »پاله روایال« در همين جدول.

کميته 64
ناسيونال دِتود

Comité national 
d’études ]sociales 
et politiques[

بنـا هسـت در کميتـة ناسـيونال دتود 
حرف بزنيم )ص 84(.

کارگروه ملی 
مطالعات اجتماعی 

و سياسی

ملاحظـات: ایـن کارگروه در سـال 1919 )مقارن با روزنامة خاطرات فروغی( شـماره ای اختصاصی دربارة ایـران دارد )در 35 
صفحه( با این عنوان: Les Aspirations nationales de la Perse که بازتاب همان جلسه است.

پياده از راه هایدپارک و کنسينتن پارک Kensington Parkکنسينتن پارک65
پارک کنزینگتون به سفارت رفتيم )ص 333(.

کنفرانس صلح66

Conférence de paix 
de Paris

Paris Peace 
Conference (e.)

بنابـر راپـرت سـاعدالوزاره بـه طهـران 
دولت آذربایجان که می خواهد نماینده 
بـه کنفرانس صلح بفرسـتد توقّع کرده 
است که دولت ایران در این باب کمك 
کنـد و از طهـران دسـتور داده انـد کـه 
خوب اسـت آنهـا را وادار کنيد که مثل 
ایـروان و نخجوان اظهار تمایل به ایران 

کنند )ص 9(.

کنفرانس صلح

ملاحظات: فروغی در همين کتاب در چند مورد »مجمع صلح« یا »مجلس صلح« به جای »کنفرانس صلح« به کار برده است.

Grand Orientگران ارُیان67

بعـد بـه شـرق اعظـم رفتـه لوایـح و 
صورت جلسـة معهـود را دادم کـه بـه 
منشـی کل برسـانند )ص 67(. مسـيو 
رنـار آمـد و خواهـش کرد شـب بعد از 
شـام به گران ارُیان بروم، چون او ونرابل 
لژ مُنتنی شـده و امشب نصب سالاران 

می شود )ص 287(.

شرق اعظم

Grand Palaisگران پاله68

بعد آمده پلُ الکسـاندر سيّم و گران پاله 
و پتی پالـه را از بيـرون دیدیم )ص 42(. 
با مسـيو ناوليه بـه گران پاله برای دیدن 
سـالن حجّـاری و نقاشـی رفتيـم )ص 

.)154

)= کاخ بزرگ(

ملاحظات:  بنایی که سـاخت آن از 1897 آغاز شـد و در 1900 به مناسـبت نمایشـگاه بين المللی پاریس گشـایش یافت و از 
شاخص ترین سازه های »هنر نو« محسوب می شود و همچنان محل دائمی نمایشگاه های موقت در پاریس است. بخشی از این 

بنا که بر240ِ متری دارد به گنجينة اکتشافات و اختراعات علمی )پلانِتاریوم( اختصاص دارد.

)مسابقة( امروز روز گران پري است )ص Grand Prix.)158گران پری69
جایزه بزرگ
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ملاحظات: در اینجا منظور جایزه بزرگ اسـب دوانی اسـت که یکی از قدیمی ترین مسـابقات جایزه بزرگ در فرانسـه و بلکه در 
جهان است و مصداقی تکين دارد. در سایر مسابقاتِ جایزه بزرگ، حرف p در عبارت Grand prix علی الأصول باید کوچك 

درج  شود، اما تأثير اینترنت و زبان انگليسی این نظام را برهم زده است.

ضمناً از گزرسـس هم یـاد کردیم )ص Xerxèsگزرسس70
خشایارشا29(.

ملاحظات: نيز بنگرید به مدخل »استير و اسوروس« در همين جدول.

]گُرژ دُ لو[/ 71
]گُرژ دو لو[

Gorges du Loup از همه تماشایی تر محلی است که گلوی
گردنه های گرگگرگ می نامند و پل گرگ )ص 318(.

 Gorges du ملاحظات: املای فرانسـة نام این مکان در یادداشـت ها یا در کتاب اشـتباه ضبط شـده اسـت. صورت صحيح
 gorge اسـت و ترجمة آن هم نه »گلوی گرگ« آن طور که فروغی ضبط کرده، بلکه »گردنه های گرگ« اسـت. لفظ Loup
غير از »گلو« به معنای »سينه«، »گل و گردن«، »گردنه« و »تنگ )= گذرگاه باریك یا همان گردنه(« هم هست. این گردنه ها 
در 12 کيلومتری شهر Grasse واقع اند و محل مناسبی برای طبيعت پيمایی و کوه پيمایی به  شمار می آیند. در فرانسه شهر 
Grasse نيز، نظير قمصر کاشان، قطب عطر و گياهان عطری و عطرمایه و صابون های عطری است. فروغی در همان صفحة 
318 می نویسـد: »یاد از گلابکشـی چاله حصار کردم که آن کوچه به آن کثافت وقتی که در بهار آنجا گلاب و عرق بيدمشـك 

می کشيدند معطّر بود، اما کوچه های اطراف این کارخانه هم تنگ و کثيف بود«.

شـارل گيليوم کنفرانسی در باب شعاع Guillaumeگيليوم72
گيومسبز کرد )ص 256(.

هانـری 73 ليسـه 
کاتر

Lycée Henri IV

مسـيو ... مـرا به ليسـه هانـری کاتر که 
همان نزدیکی و نزدیك پانتئون است به 
تماشا برد )ص 211(. بعد با ادیژیه رفتيم 

به ليسه هانری کاتر )ص 248-247(.

دبيرستان هانری 
چهارم

]ليگ فرانسز دِ 74
دروا دُ لوم[

Ligue française 
pour la défense des 
Droits de l'Homme

 Ligueعصر به اتفاق ميرزاحسين خان به
 française pour la défense des
droits de l'homme رفتيم )ص 183(.

انجمن فرانسـوی 
حقـوق  از  دفـاع 

بشر
ملاحظات: فروغی در ص 175 صورت خلاصه شدة آن را به کار برده است: ]ليگ د دروا د لوم[.

از مارسـيل کـه گذشـتيم هـوا کم کـم Marseilleمارسيل75
مارسِیتاریك و شب شد )ص 320(.

مجمع نجومی76
Société 
astronomique

رفتيم به مجمع نجومی کنفرانس مسيو 
بلو. قدری صعب الفهم بود )ص 304(.

انجمن نجوم، 
انجمن 

ستاره شناسي

بـه مشهدسر77 بلشـویك  کشـتی  ورود  بـاب  در 
بابلسرمشهدسر ... پرتست کنيد )ص 320(.

در بيـن راه در منت کارلو پياده شـدیم Monte-Carloمنت کارلو78
مونت کارلو)ص 314(.

مونتِنیرئيس لژ منتنی )ص Montaigne.)302منتنی79
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80
ناپوليون/ 
ناپليون/ 
ناپلئون

Napoléon

اکثر مجالس راجع  به جنگهاي ناپوليون 
... اسـت. یـك پـرده نمایش شـرفيابي 
سـفير ایران بود به حضور ناپليون )ص 

.)189
ناپلئون

قصر و پارک سـلطنتی ورسایل بهشت Versailleورسایل81
ورسایاست )ص 125(.

صبح بيرون رفته ابتدا تا هلاندپارک گردش Holland Parkهلاندپارک82
هلندپارکرفته بعد به سفارت رفتم )ص 226(.

83
هوتل دِ 
سوسيته 

ساوانت

Hôtel des sociétés 
savantes

رفتيم به هوتل د سوسيته ساوانت. مجمعی 
بود برای مطالعه در کار مجمع ملل. بيانات 
خـوب در آنجا شـنيدیم )ص 157(. عصر 
به هوتل سوسيته ساوانت رفتيم. کنفراس 

سوسياليستها بود )ص 260(.

عمارت/ محل 
همایش های 

انجمن های علمی

ملاحظات: لفظ hôtel در اینجا و در عبارات مشابه، نظير Hôtel de ville و Hôtel de police، ارتباطی با آنچه از »هتل« 
یا »مهمان خانه« در زبان فارسی مستفاد می شود ندارد و صرفاً در معنای عمارت یا بنا یا ساختمان یا محل یا مقر است. بعدها 
این محل را که در کاشـی 8 خيابان دانتون در پاریس واقع اسـت به Maison de la recherche تغيير نام دادند و امروز 

از متعلقات و منضمات université Paris IV – Sorbonne است، اما همچنان همان کارکرد روزگار نخستين را دارد.
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جدول 11. القاب و عناوین

ف
واژه در نثر ردی

فروغي
صورت آن در شاهد از متنواژة بیگانه

فارسی امروز

سـاعت ده آميـرال لاکاز کـه préfet maritime تولـن amiralآميرال1
است ... )ص 33(.

دریاسالار، 
آدميرال

ملاحظات: »آميرال« و همچنين »آدميرال« انگليسی از »اميرالبحر« عربی مأخوذند.

مزه در این بود که از روسها هم حاضر بودند، مخصوصاً baronبارن2
بارن تاویه )ص 86(.

بارون/ بارن

او می خواهد تقصير کشته شدن پر سونتاگ را به گردن pèreپر3
دولت ایران وارد آورد و ما را بترساند )ص 27(.

پدر )روحانی(

پرزیـدان ویلسـون مجمـع ملـل را بـرای قبـل از ظهر présidentپرزیدان4
پانزدهم نوامبر در ژنو دعوت کرده است )ص 438(.

رئيس، 
رئيس جمهور

 presidentپرزیدنت5
(e.)

از غفّارخان کاغذی رسيد که دعوت پرزیدنت ویلسون 
برای دولت ایران به او رسيده )ص 442(.

رئيس جمهور

پروفسورمسيو نيکو ... شاگرد پرفسر براون بود )ص professeur.)190پرفسر6
از یك کالسـکه چی پرسـيدیم که این چيسـت؟ گفت princeپرنس7

عمـارت پرنـس ایرانی اسـت )ص 316(. مطالب مهمه 
دارم به پرنس فيروز بگویم )ص 412(.

1( شاهزاده
2( پادشاه

جنرال طامسـن انگليسـی که امروز در بادکوبه اسـت general (e.)جنرال8
)ص 9(.

ژنرال

ظهر گذشـته بود کـه از دکتر لموانيك تلفون رسـيده docteurدکتر9
خواهش کرد نهار منزل او بروم )ص 140(.

دکتر

بعد از نهار ميرزاحسـين خان به اتفاق ممتازالسلطنه به duchesseدوشس10
دیدن دوشس دو منمورانسی رفت )ص 133(.

دوشس

ژنرالژنرال دیکسون انگليسي پيشنهاد کرده ... )ص général.)355ژنرال11
ملاحظات: معادل فارسی: سردار، تيمسار.

سر طماس بارکلی که انگليسی آزادی طلبی است آنجا sirسِر12
بود )ص 114(.

سر

مسـيو لئـون بورژوا و کاردینـال امَِـت و ... نطق کردند cardinalکاردینال13
)ص 301(.

کاردینال
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یـك نفـر کلنـل امریکایـی هـم آنجا بـود که فرانسـة colonelکلنل14
مضحکـی حرف می زد )ص 58(. امروز ممتازالسـلطنه 
کاغذی نشان ]داد[ از کلنل هوس امریکایی )ص 71(.

سرهنگ

commandant کشـتي موسـيو Mercier نام دارد )ص commandantکماندان15
29(. به عروسی دختر کماندان مرسيه رفتيم )ص 128(.

فرمانده، ناخدا

دولت فرانسـه می خواسـت عليقلی خان را اخراج کند، grand-ducگراندوک16
چنانکـه گراندوک بوریس را همين امروز اخراج کردند 

)ص 128(.

گراندوک

بعد برحسب قرارداد به کميتة مرکزی آليانس اسرائيلی grand rabbinگران رابن17
رفتم. رئيس آليانس و گران رابن را دیدم )ص 163(.

حاخـام، خاخام، 
ربی اعظم

ملاحظات: منظور le grand rabbin de France است که عنوان پيشوای دینی جامعة یهودیان فرانسه است.

لرد کرزن نمی گذارد کار ایران در کنفرانس مطرح شود lordلرد18
)ص 105(.

لرد

مادام، خانمکاغذ پاکت برداشته رفتم منزل مادام رو )ص madame.)261مادام19

امـروز مادموازل پکيتا لوف که طبيبه اسـت آمده )ص mademoiselleمادموازل20
.)192

مادموازل، 
دوشيزه

مسـئلة دعوت مارکی دوپریولا از او خيلی مضحك بود marquisمارکی21
)ص 114(.

مارکی

ثقة الدولـه هـم اینجاسـت و یـك وقتی با یـك زنی که marquiseمارکيز22
مارکيزش می گفتند و سالارالسلطنه با او آشنا شده بود 

دیدیم فرار کرد )ص 203(.

مارکيز

اتوموبيـل دیگر و شـوفرش از ماژر لونبرگ اسـت )ص majorماژر23
1(. او و ابوالحسـن خان ماژر را برای جمعه شب دعوت 

کردیم )ص 438(.

ماژر

مسـتر مور انگليسـي ... را دیدم. آسمان پيما شده )ص misterمستر24
.)110

مستر، آقا

مسيو، آقامسيو ژیدل کاغذ )= نامه( را مسوده کرد )ص monsieur.)407مسيو25
  vénérableونرابل )لژ(26

)du loge(
مسـيو رنـار آمـد و خواهـش کرد شـب بعد از شـام به 
گران اریـان بـروم، چـون او ونرابـل لـژ مُنتنـی شـده و 
امشب نصب سالاران می شود )ص 287(. صبح کاغذی 
برحسب خواهش مسيو رنار برای توصية ... به ارجمند 

لژُ مُنتنی نوشتم )ص 245(.

ارجمند )لژ(

غير از ما ارفع الدوله و ویکنت کلر و دکتر کمبو و زنش vicomteویکنت27
بودند )ص 104(.

ویکنت
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نتیجه گیري

اکنـون، پـس از توضيحـات اوليـه و جدول هـا، به بخـش سـوم و پایاني مقاله مي رسـيم که 
نتيجه گيري از آن است. ترجيح مي دهيم نتایج موردنظر خود را فهرست وار و به اختصار بيان 
کنيـم. قبـل از ذکر نتایج، جدولي حاوي تعـداد واژه هاي هر جدول از جدول هاي یازده گانه و 

مجموع واژه هاي استخراج شده را به دست مي دهيم:

شمارة 
جدول

تعداد مدخل هانام جدول

واژه هاي فرنگی بدون معادل فارسـي که به خط فارسـي یا به خط لاتيني نوشـته 1
شده، اما امروز معادل فارسي آنها به کار مي رود؛

226

اصطلاحات فارسـی مترجَمی که اصل فرنگی آنها پيش بينی پذیر یا آشـکار یا در 2
متن مصرح است؛

40

8واژه های فرنگی که امروز معادل فرنگی دیگری به جای آنها به کار می رود؛3

واژه هاي فرنگي که امروز هم به همان صورت به کار مي رود و معادل فارسي براي 4
آنها رایج نشده است؛

123

واژه هـاي فارسـي یـا عربي یا فرنگی که امروز واژه هاي فارسـی یـا عربي یا فرنگی 5
دیگري به  جاي آنها به کار مي رود؛

327

واژه هایی که در برابر اصطلاحات فرنگی سـاخته شـده اسـت و امروز نيز همان ها 6
به کار مي روند؛

11

73واژه هاي فرنگي یا فارسي که امروز صورت املایي یا تلفظ دیگري دارند؛7

فعل هـا یـا عبارت های فعلی که امروز یا دیگر بـه کار نمی روند یا به نحوی از انحا 8
دستخوش دگرگونی شده اند؛

133

31واژه هایی که یا دیگر به کار نمی روند یا تصریف یا کاربردشان تغيير کرده است؛9

83فهرستی از اعلام موجود در کتاب و صورت فارسی یا امروزی آنها؛10

27القاب و عناوین.11

1082جمع کل12
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از بررسی جدول ها نکات زیر قابل توجه است:

در بررسـي انجام شـده، 1082 واژه در ذیل عناوین جدول ها مشـخص شـده که رقم کمي 

نيسـت. این تعداد این نکته را اثبات مي کند که شـمار واژه های دستخوش تحول قابل توجه 

بوده و عددي که از این بررسـي به دسـت آمده اسـت این پژوهش  را به اصطلاح »معني دار« 

مي کند.

بـا توجـه بـه رقم به دسـت آمده و با عنایت بـه  همة آنچه در بخـش اول مقاله آمد، این 

حقيقت به روشـني اثبات مي شـود که زبان، به ویژه در حوزة واژگان، در تحول اسـت و این 

تحول را باید به منزلة یك قانون در زبان پذیرفت و به لوازم آن ملتزم بود.

مسـلم اسـت کـه تحول زبـان، به ویژه در حـوزة واژگان،  ناشـي از تحـولات اجتماعي و 

فرهنگي اسـت و هرچه سـرعت تحولات اجتماعي و فرهنگي بيشـتر باشـد، سـرعت تحول 

واژگان نيز در زبان بيشتر خواهد بود.

بـازة تاریخـي مورد پژوهش ما، که یك صد سـال اخيـر )1297-1397ش/ 1918-2018م( 

اسـت، در مقایسه با سده هاي پيشين تاریخ زبان فارسي، ازحيث سرعت تحولات اجتماعي 

و فرهنگي و درنتيجه، سرعت تحول واژگاني، دوره اي بي نظير است. در هزار سال گذشته، 

در هيچ قرني، زبان فارسـي با چنين چالشـي و چنين سـرعت تحولي روبه رو نبوده اسـت. 

این سـرعت تحول شـبيه به تحولي اسـت که در فاصلة زماني ميان سال های 150 تا 400 

ـ که از آن تحت  هجري قمري در زبان عربي روي داده است. در آن زمان و در آن زبان هم ـ

عنوان »نهضت ترجمه« یاد مي شود ــ زبان عربي زایایي و پویایي بالایي از خود نشان داد.

از دقت در ارقام و انواع جدول هاي یازده گانه مي توان به نتایجي دسـت یافت که بعضي 

از آنها از این قرار است: 

الف( بيشـترین تحول در جدول شـمارة 5 روي داده اسـت )یعني در »واژه هاي فارسـي 

یـا عربـي یـا فرنگی که امروز واژه هاي فارسـی یـا عربي یا فرنگي دیگري به جـاي آنها به کار 
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مي رود«(. با اندکي توجه مي توان دریافت که 327 واژة عربي و فارسـي و فرنگيِ به کاررفته 
در زبـان فروغـي جاي خـود را به واژه هاي فارسـي داده اند. واژه هاي عربـي مانند »اطفائيه« 
و »دلّاک« و »لقمة الصبـاح« و »سـيّاح« و »رئيس الـوزراء« جـاي خود را به »آتش نشـاني« و 

»آرایشگر« و »صبحانه« و »جهانگرد« و »نخست وزیر«  داده اند.
ب( رتبة دوم تحول به جدول شمارة 1 تعلق دارد )یعني »واژه هاي فرنگي بدون معادل 
فارسـي که به خط فارسـي یا به خط لاتين نوشـته شده، اما امروز معادل فارسي آنها به کار 
مـي رود«(. معلـوم اسـت کـه فروغي این واژه هـا را از ناچاري به کار برده و نتوانسـته اسـت 
به اقتضاي شـرایط و اوضاع و احوال یك صد سـال پيش، حتی معادل عربي مناسـبي براي 
آنها به کار ببرد. رقم بالاي تحول در این جدول این نکته را اثبات مي کند که زبان فارسـي 

در مسير یافتن معادل فارسي براي واژه هاي فرنگي حرکت نسبتاً پرشتابي داشته است.
از بررسـي ميـزان تحول کمّـي و کيفي این جدول ها مي توان به نتيجة مهم تري دسـت 
یافت که همانا جهت تحول واژگاني زبان فارسي در یك صد سال گذشته است. اگر شبيه به 
این بررسي در نوشته هاي دیگراني که شرایطي کمابيش مشابه فروغي داشته باشند به عمل 
آید و جامعة آماري موردنظر وسيع تر شود، مي توان دربارة روند و جهت تحول واژگاني زبان 

فارسي به نتایج اطمينان بخش تري رسيد.
 از این گونه بررسـی ها که جهت و مسـير تحول واژگانی زبان فارسـی را در یکصد سـال 
گذشـته مشـخص می سازند می توان برای تشخيص مسـير و جهت تحول واژگانی در آینده 
بهره جست و در برنامه ریزی زبان، به ویژه در بخش واژه گزینی، که وظيفة فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی است، گذشته را چراغ راه آینده ساخت.
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